
 

 

  مميزمرتضي مصاحبه هاي 
  در مورد گرافيك

@alimerikhi 
1 

 



 

 نگاهي به يك عمر فعاليت هنري

 )1315 - 1384(تضي مميز ياد استاد مر زنده
  

است كه چندي پيش ) پدرگرافيك نوين ايران( ياد مرتضي مميز  خوانيد، نگاهي كوتاه و فشرده به يك عمر فعاليت هنري زنده آنچه در زير مي
 .روي در نقاب خاك كشيد

 

د گواهينامهء طراحي غرفه و ويترين و التحصيل شد و سه سال بع از دانشگاه تهران، دانشكده هنرهاي زيبا فارغ 1344مميز در سال 
سال به طول انجاميد و مميز در اين دوره  11دوره اخذ ليسانس مميز . معماري خود را از مدرسه عالي هنرهاي تزييني پاريس دريافت كرد

 .مشغول بود... به كارهاي مختلفي چون كار در آتليه گرافيكي و

بنيانگذاري اين رشته براي دانشجويان هنر باعث گرديد تا . شكده هنرهاي زيبا ارائه نمود به دانپيشنهاد ايجاد رشته گرافيك را  1348در سال 
ها و پوسترها، تلاشي را تحت  غير از طراحي گرافيك براي كتاب  تا اين سال مميز به. سيستم ناقص گرافيك جان بگيرد و تلاشي را آغاز كند

مجلاتي كه نحوه و سبك كاري مميز . كتاب هفته، كيهان هفته، فرهنگ، كاوش، نگين آغاز نمودعنوان مدير هنري در مجلاتي چون ايران آباد، 
 .است را در جامعه تثبيت و معرفي نموده

گردد كه نام مميز را به عنوان گرافيستي مولف و كم نظير بر سر  آثار مميز در اين دوره در كتاب هفته به چنان پركاري و دوره خلاقي بدل مي
مانند فرشيد مثقالي  40همچنين ادامه كار مميز در نشريات فرهنگ و نگين، راه را براي ورود گرافيستهاي جوان و نوجوي دههء . اندازد ميزبانها 
 .باز كرد

مفيدي  اي است كه ارزشهاي گرافيكي بسيار موفق و خلاقانه) سيلك و ليتوگرافي(هايي از چاپ  آثار روي جلد مميز براي نشريه كتاب هفته نمونه
اثر چاقوهاي او . ترين اثر مدرن تاريخ معاصر را با طراحي چاقوهاي واژگون شكل داد وي در همان سالها يكي ازمهم. را با خود به همراه دارد

 .است به بعد پديد آمده 40اجتماعي ترين اثر است كه از دهه 

اي است كه ارزشهاي گرافيكي بسيار مفيدي  موفق و خلاقانه) ليتوگرافي سيلك و(هايي از چاپ  آثار روي جلد مميز براي نشريه كتاب هفته نمونه
اثر چاقوهاي او . ترين اثر مدرن تاريخ معاصر را با طراحي چاقوهاي واژگون شكل داد وي در همان سالها يكي ازمهم. را با خود به همراه دارد

 .است به بعد پديد آمده 40اجتماعي ترين اثر است كه از دهه 

المللي، در احيا و ابداع هنر گرافيك در ايران و پيشبرد و گسترش  مميز در طول نيم قرن فعاليت هنري خود در ايران و عرصه هنر بينمرتضي 
عنوان استاد برجستهء فرهنگستان هنر، در مراسمي، ازسوي  به 1383وي آذرماه سال . هاي هنري نقش بارزي داشت فرهنگ ملي و سنت

  .تجليل شد) جمهور وقترئيس (سيدمحمد خاتمي 
درماني،  ترين دور شيمي براي تازه 1384ماه  آبان 23كرد و از  مميز در سالهاي پاياني عمر خويش با بيماري سرطان دست و پنجه نرم مي

جم آذر ماه سالگي روز شنبه پن 69در بيمارستان آبان تهران بستري شده بود كه چند روز بعد حالش رو به وخامت نهاد و سرانجام در سن 
 .خاك سپرده شد كلا، واقع در كرُدان كرج، به پيكر مرتضي مميز، هفتم آذرماه، تشييع و در باغبان. درگذشت 2005نوامبر  26برابر  1384

نشريات، طراحي صحنه و لباس تئاتر و فيلم، طراحي . بديل و متنوع دارد هاي بي ها و كوشش هاي هنري استاد نشان از تلاش تنوع و تعدد فعاليت
روي جلد كتاب و پوستر، نگارش مقالات متعدد و برگزاري سخنراني در مورد طراحي و گرافيك و پوستر، نگارش مقدمه براي كتابهاي گرافيك 

هاي انفرادي و گروهي داخلي و خارجي، موسس و مدرس گروه گرافيك  مختلف، نگارش مقالات براي كتابها و نشريات خارجي، برپايي نمايشگاه
... نشكده هنرهاي زيبا و تدريس طراحي و گرافيك، موسس و رئيس هيات مديره انجمن طراحان گرافيك ايران، كارگرداني چند فيلم كوتاه ودا

 .رود هاي هنري او به شمار مي ازجمله اين تعدد و تنوع فعاليت



 

او . ي انتشارات شوراي عالي فرهنگ و هنر منتشر كردبه زبان انگليسي با همكار 1353كتاب هنر گرافيك در ايران را در سال   استاد مميز 
 :هاي متنوع شامل همچنين مقالات متعددي با عنوان

مقبوليت گرافيك ايران، هوشياري بيشتري لازم بود، دانشگاه هنرهاي زيبا، در و سردر، گرافيك معاصر ايران، ظروف مرتبطه، ارتباط  
هاي سينمايي، پوستر فيلمهاي سينمايي و طراحان ايراني، پوسترهاي سينمايي،  رهبصري شكل با مفهوم حروف فارسي، پوستر جشنوا

هايي از مكتب گرافيك لهستان، بزرگداشت ششمين سالگرد دانشكده هنرهاي زيبا، فردوسي يعني هويت ارجمند ايراني، رستم زمان  نشانه
هاي نوشتن  خواهد و مرد كهن، در جستجوي شيوه افتاده، درايت مي كيارستمي، هنرمندي در راه است، درباره كتاب هنر، درختاني با سيبهاي

دهندگان، دو راه دو دنيا، هنر براي ورزش، تاريخچه هنر پوستر در ايران، در حاشيه خاطره سهراب  اي براي سفارش مناسب نام فيلم، جايزه
در جلد كتاب، راهي دشوار، هدفهايي دوردست، مساله بيان  سپهري، دانشكده هنرهاي زيبا در نيم قرن، هزار و يك رمز طراحي نشانه، طراحي

واسطه بيان تصويري، تدريس هنر، هنر رزمنده،  تصويري و سليقه هنرمندان، تجدد در گرافيك ايران، زندگي آزمايش است نه آسايش، دنياي بي
فتن پوسترهاي مبتذل نيست، پيدايش و سير تحول رسولان كوچك ناشناخته، نهايت خبرگي و پايبندي به اصول، سليقه مردم سبب موجوديت يا

نظر درباره سومين بينال تهران، درباره اصالت نقاشي سنتي ما، نقاشي در جامعه ما مطرح نيست، دومين نمايشگاه آثار طراحان  3هنر خط، 
وانديد كدام است، نمايشگاه پوسترهاي ، گرافيك محيطي، گرافيك و معماري، بهترين كتابي كه در سال خ...گرافيك ايران و نتايجي كه بايد

ها و نشريات آدينه، تصوير، تماشا، دانشمند، دنياي سخن، رودكي، فرهنگ و زندگي، كلك، كيان،  را در ماهنامه... سينمايي ايران، سپهري و
 .است به چاپ رسانده... گفتگو، رستاخيز، فيلم، فرهنگ و سينما، كيهان فرهنگي، نگاه نو، معماري و شهرسازي و

در تهران و دو نمايشگاه اختصاصي در آلمان  1377تا  1339هاي هنري خود بيش از ده نمايشگاه اختصاصي از  وي همچنين در طول فعاليت
نمايشگاه گروهي در ايران، آلمان، فرانسه، آمريكا، بلژيك، فنلاند و يوگسلاوي برپا كرد و طراحي گرافيكي و تهيه  74و بيش از ) 1365-1367(
 .وستر براي صدها جلد كتاب و نشريات مختلف توسط او انجام گرفتپ

 
 افسانه مميز/ گفتگو با مرتضي مميز

 در پشت پرده
  با مرتضي مميز) مميز(گفتگوي افسانه بدر

علاقمند هستي كه درباره ي خودت حرف بزني؟ چون تا كنون در موقعيت هاي گوناگون بيش تر درباره ي كارهايت صحبت كرده : افسانه بدر
  .بگويي فكر مي كنم جا دارد حالا از پشت پرده ي زندگي ات هم. اي

تصور مي كنم تاكنون هرچه گفته ام تنها شامل آراء و نظرات حرفه اي ام نبوده بلكه راجع به شيوه ي فكر كردنم در همه ي : مرتضي مميز
  .موارد و از جمله در كارهاي حرفه اي ام هم بوده است

بيشتر مثل اكثر داوري هاي عمومي درباره . و ندارندمنظورم اين است كه همه حتي دوستان نزديك ات هم تصويري واقعي از روحيه ي ت: ب.ا
  .ي تو فكر مي كنند

  كدام داوري عمومي؟: م.م
در حالي كه طي زندگي اي كه با هم داشتيم چنين روحيه . مثلاً هم اين كه تو را آدمي رك و صريح مي پندارند، با روحيه اي خشن و يغور: ب.ا

همين امر سبب شده به جاي نگراني از رفتارت . احت ات هم ناشي از صداقت در بيان تو بوده استاي را در تو كمتر ديده ام و رك بودن و صر
  .نوعي امنيت و خاطرجمعي از تو در ذهنم داشته باشم



 
نب در نتيجه با همه ي جوا. خب براي ديگران اين نوع برداشت امري طبيعي است زيرا ايشان با من ارتباطي مقطعي يا موردي داشته اند: م.م

اما واقعاً مي خواهم . روحيه ام آشنا نيستند و فقط وجوهي را مشاهده كرده اند كه به نسبت روحيه ي عمومي در جامعه چشم گيرتر بوده است
  بپرسم اين نكات چه اهميتي براي گفتن و نوشتن در اينجا دارد؟

ر بخشي از فعاليت هاي اجتماعي مورد توجه عموم واقع شده به هر حال كار و تلاش هاي حرفه اي تو در اين چهل و پنج سال گذشته د: ب.ا
تصور مي كنم لازم باشد آن ها با پشت پرده ي زندگي . به همين دليل است كه اين نمايشگاه را از گونه هاي متفاوت آثارت برپا كرده اند. است

وقتي شما آثارت را از ابتدا تاكنون به . كل مي كندهميشه نقاب هايي بر چهره ها است كه شناخت واقعي اشخاص را مش. ات هم آشنا شوند
اين امر شايد . نمايش مي گذاري و به اين امر هم رضايت داده اي پس بايد گونه گوني روحيه و شخصيت ات را هم براي عموم مطرح كني

  .براي مطالعه و پژوهش زندگي يك طراح مناسب باشد
در مواردي متعدد مثلاً در پزشكي بارها با صراحت تمام جواب نوشته . بازجويي نيانديشيده بودم نمي دانم چون فكر مي كنم تاكنون به چنين: م.م

الان هم فكر مي كنم دارم به . اما به هر حال تاكنون چنين برخورد كرده ام. ام و اغلب هم فكر كرده ام بي جهت اطلاعات زيادي مي دهم
  .اين جوري حس مي كنم. اند باشد جواب مي دهمكنجكاوي هاي تو كه كنجكاوي هاي ديگران هم مي تو

  اگر از موضوع نقاب نگران هستي مي توانيم شيوه ي گفتگو را عوض كنيم؟: ب.ا
يك روز كتابي از خاطرات لوئيس بونوئل مي خواندم و از صراحت او در بازگو كردن . به ظاهر نگراني ندارم اما راست اش دلشوره اي دارم: م.م

واقعاً از پيچيده كاري و . همان موقع دوست داشتم دست به چنين تجربه اي بزنم و ببينم چقدر توانايي راست گويي دارم. دمخودش خيلي لذت بر
نه به خاطر آن كه درك مطلب برايم مشكل مي . از هر مطلبي كه در لفافه گفته مي شود ناراحت مي شوم. يا پنهان كاري خيلي بدم مي آيد

تفسير كردن مطالب و وقايع برايم فوق . ي كنم بالاخره عده اي هستند كه تيزبيني كافي براي شكافتن موضوعات دارندبلكه فكر م. اصلاً. شود
كشف كردن ها، مقاطع جذاب تولدهاي دوباره ي . كشف كردن و خلق كردن اصل تمام تلاش هاي من است. العاده شيرين و لذت بخش است

بنابراين فكر نكن به تنبلي ذهني خودم اشاره مي كنم و از . خيلي زيباست. وسعت مي دهد. مي دهدرشد . زندگي را سيراب مي كند. عمر است
من از شعرهاي سهراب سپهري بيش از بقيه ي شاعران لذت مي برم به خاطر آن كه شعرهاي او بيشتر . نه. پيچيده كاري ها تنقيد مي كنم

  .زديك تر و آشنا تر استزبانش با شيوه ي فكر كردن تصويري من ن. تصويري است
  بالاخره تأثير لوئيس بونوئل چه شد؟: ب.ا
در جوامع اگر نگوييم دروغ گويي اما نقاب داشتن سبب صدمه ديدن . بله بله مي خواستم بگويم كه از دروغ گفتن هم خيلي بدم مي آيد: م.م

  .ارتباط مي شود
  .يك مقدمات و رسومي دارد  بالاخره ايجاد ارتباط: ب.ا
يا زنگي زنگي، يا رومي . اما در برخي جوامع با فرهنگ تر، به خاطر كم و كوتاه بودن اين مقدمات تكليف ارتباط ها زودتر سرانجام مي گيرد :م.م

خيلي جاها واقعاً به . به ميزان ضعف هاي آدمي است  ولي موافق ام كه به هرحال نقاب هميشه وجود دارد و اين امري طبيعي و مربوط. رومي
نسبي بودن ماجراها امري . بردن كلمه ي نقاب بهترين شرح ماجرا است و خيلي جاها به جاي نقاب بايد از كلمه ي ملاحظات استفاده كرد كار

  .واقع بينانه است
  حس مي كني بيشتر در پشت كدام يك از اين برداشت ها هستي؟: ب.ا
  .هر دو : م.م
  در كارها و آثارت هم همين طور است؟: ب.ا
ميشه تلاش كرده ام در كارهايم به شفافيت برسم كه كاري عمري و سخت است و تجربه ي بسيار مي خواهد تا آدمي صيقل بخورد و ه: م.م

  .در غير اين صورت ممكن نيست انسان به شفافيت برسد. در اين موارد از ملاحظات استفاده مي كنم. شفاف شود
  چرا به شفافيت اهميت مي دهي؟: ب.ا
مفيد بودن و . انسان پيروزي كار مثبت كردن را حس مي كند و مي شناسد. دن يا عمق را ديدن خدمت لذت بار بي همتايي استآينه بو: م.م

شايد زيباترين . در سراسر زندگي بشري بارها و بارها تجربه شده است. اين ها آرمان هاي بي بديلي هستند. منزهي را حس مي كند و مي شناسد



 
اين . ور مي كنم جريان عظيمي از اعمال شيطاني در زندگي وجود دارد كه وقتي ترا غرق مي كند نابود مي شويتص. خودپسندي ها است

وقتي به هر مقدار خود را از اين جريان شيطاني نجات مي دهي وجه ناب . موضوع آن بخش بد و ترسناك مرگ در تقابل با زندگي كردن است
اما به هر حال . بته اين مراتب شرح مفصلي دارد كه با اين توضيحات كوتاه جوانب آن روشن نمي شودال. زيبايي زندگي و جاودانگي را مي چشي

  .حدود توقعات مرا مشخص مي كند
  با اين پروازهاي ذهني كه داري، بالاخره تكليف و جاي نقاب هايت كجاست؟: ب.ا
شايد يكي از مرثيه . ما وارث انواع عقده هاي ميراثي هم هستيم. تنقاب البته نوعي حفاظت و ايجاد امنيت براي ضعف هاي انسان هم هس: م.م

اما انگار سرنوشت انسان همان . هاي زندگان، كوتاهي زندگي و كمبود وقت و نيروي لازم براي مبارزه و برخورد با سيل هاي شيطاني است
يك پدر و مادر فرزنداني را به . خص توانايي انسان استشايد اين مقاطع امدادي به خاطر بسته بندي هاي مش. مسابقه ي دويدن امدادي است

يك قسمت . پس توانايي در اين مورد به دو قسمت تقسيم مي شود. وجود مي آورند كه پس از آن ها ادامه ي خدمت به انسان ها را انجام دهند
. ا مشاركت خانواده هايشان انجام مي دهنداز مشاركت پدر و مادر تشكيل مي شود و قسمت ديگر از مشاركت تعداد فرزندان كه هر يك ب

ملاحظه مي كني كه نظم خدمت يا بي خدمتي، مثبت يا منفي، چگونه تقسيم مي شود؟ خب اين محدوديت هاي تقسيم بندي، هركدامشان به 
شايد قفس زندگي هم . داين موانع راه مشخص يا محدودي را جلوي پاي انسان مي گذار. خاطر ملاحظاتي است و يا به خاطر نقاب هايي است
  .اشاره اي به همين موانع و حدود و توانايي ها است

  .همين جا به ذهن ام رسيد اين تعارف را برايم در محدوده ي كارهايت نشان دهي: ب.ا
  چطور؟: م.م
رده كه آثارت در آن جا اما مي خواهم بدانم مصداق حرف ها و ذهنيت هايت در جلوي پ. من بيشتر ناظر زندگي پشت پرده ي تو هستم: ب.ا

  مطرح مي شود چگونه است؟
بخشي از آن ها، ميزان توانايي است كه تماشاگران كارهايم در من مشاهده مي كنند و بخش . محدوديت هاي توانايي به دو صورت است: م.م

مثلاً . چ وقت يك سان و يك اندازه نيستنداين دو بخش هي. ديگر توانايي هايي است كه خودم مي دانم چقدر توانسته ام از آن ها استفاده كنم
هميشه مجبور بودم آثارم را در تنگناهاي زمان بسازم و كم كم داشتن فرصت . درصد بالايي از كارهايم را در زمان كافي و دلخواه انجام نداده ام

كنيكي، وسيله اي، چهارچوب هاي سفارشات، به اين محدوديت مي توان نبود امكانات مالي و ت. كافي برايم تبديل شده به عطشي سيراب نشده
  .فرهنگي و خيلي چيزهاي روزانه ي ديگر را هم اضافه كرد  ملاحظات متنوع اجتماعي

حالا مي توانم بپرسم كه به طور كل از كارنامه ات راضي . نوعي ارزشيابي نكات پنهان است. گفت و گوي فعلي هم بر همين اساس است: ب.ا
  هستي يا نه؟

اما واقعيت آن است كه امروز پي به نكاتي برده ام كه مي تواند كارهايم با جلاي ديگري ساخته . بايد بگويم كه آري. ال سختي استسئو: م.م
اين دانايي را نمي خواهد در صندوق خانه ي . به هر حال انسان هميشه در جمع آوري دانايي است. شود و وسعت ذهن ام را بيشتر نمايش دهد

وقتي شما را كارگر ماهري مي شناسند، ديگر همه متوقع هستند از شما بيشتر و . مي خواهد با آن فضاي جديدتري بسازد. كند ذهن اش تلنبار
. پس بايد هميشه آماده و حاضر به يراق باشيد. شما آمده ايد كه اين نقش را در زندگي خودتان و براي جامعه بازي كنيد. بهتر بگيرند و ببينند

هر روز بيشتر از ديروز شبيه سوهاني مي شويد كه مي تواند جزييات . نتهاي رمقتان كار كنيد، نظر بدهيد، تجربه هايتان را ارايه دهيدشما بايد تا ا
خدماتي را كه مي گويم به اين دلايل دوست دارم كه . ذهن را صيقلي تر كند تا تلألو و انعكاس هاي جديدتر و بيش تري را در اذهان ايجاد كند

انسان شبيه چراغ روشن . به روز از روابط مالي و اقتصادي بيش تر دور مي شوند و بي واسطه تر در اختيار فرهنگ جامعه قرار مي گيرندروز 
كار او به كساني سود مي دهد و براي جامعه اي مصرف مي شود كه ديگر . ديگر نياز مادي عامل اصلي تلاش او نيست. عمومي مي شود

. برعكس فكر مي كنيد بدهكاري نسل خود و همكاران خود و خانواده ي خود را به مملكت به خوبي پس مي دهيد. وندبدهكار محسوب نمي ش
به همين دليل هم هيچوقت نتوانسته ام جهت گيري سياسي داشته . من يك زندگي جمعي و عمومي بدون بده و بستان را بسيار دوست دارم

مي ماند بيان زيباتر در مقابل الكن و . ادي به وجود بيايد، سركوب با برخورد با عقايد هم تلطيف مي شودچون عقيده كه آزاد بيان شود و آز. باشم
به هر حال به اين خيال بافي ها هم زياد فكر مي كنم زيرا سر و . الكن تر و جزميت كه از همان جريان شيطاني منشعب مي شود رقيق مي شود



 
با بياني از ذهن است كه اصلاً مرز و چهارچوب هاي مزاحم و قيود همان . بيان هاي هنري است با يكي از. كارم با بيان تصويري است
براي آن كه سالم بمانم . اما در واقعيت قيود را به خاطر همان وجود جريان شيطاني مي پذيرم و رعايت هم مي كنم. ملاحظاتي كه گفتم را ندارد

  .تا بتوانم روزي به توانايي شفافيت برسم
به نظرم كلمه . فكر كنم نبايد به خيال بافي چهره اي منفي داد. ميل داشتم بالاخره در اين گفت و گو به چنين وجهي از خودت اشاره كني: ب.ا

  .ي بافتن در خيال بافي منفي نيست
  شايد اشاره مي كند به مثل رشته ها را پنبه كردن؟: م.م
نجام اش در دوردست ها است و صعب العبور مي شود از سر ياس چنين تصوري ايجاد مي وقتي چنين فكرهايي به وجود مي آيد و ا! نه: ب.ا

اما به قول تو . به بهشت موعود و آرمان شهر اشاره مي كند. گفتن و مطرح كردن چنين افكاري آرمان ها را مي سازد. به نظرم برعكس. شود
هدف ما فعلاً محدود به نجات روزمره از شر جريان شيطاني مي . تر فكر شودسرعت جريان سيل شيطاني نمي گذارد در اين باره بيش تر و بيش 

  نيست؟. مي بينم كه مسير كوشش هايت نشان گر طرز تفكرت است. شود
خود به خود راه ها و نياز سازمان دهي هاي تازه پيدا   خب به هر حال وقتي شروع به تلاش كردن مي كني ـ حالا در هر زمينه كه باشد ـ: م.م

الان كه به كوشش هاي گذشته ام اشاره كردي، مي بينم وقتي وارد رشته ي نقاشي دانشكده ي هنرهاي زيبا شدم به ظاهر بايد نقاش از . ميشود
مدتي . چون ميزان اطلاع رساني اش عمومي تر است  اما در مسير دل خواهم نقاشي را به تصويرگري و تصويرسازي پيوند زدم. آب درمي آمدم

به طراحي اعلان، . ت تصويرسازي كردم و بعد متوجه طراحي صفحات شدم و از اين طريق با ابعاد ديگري از طراحي گرافيك آشنا شدمدر مجلا
همين طرز . درباره ي نقش طراحي گرافيك در تئاتر و سينما يعني طراحي صحنه و لباس و بالاخره نور توجه كردم. نشانه و بسته بندي پرداختم

در فيلم سازي انيميشن هم از همين راه وارد تجربه . ماري داخلي بردم و در زمينه ي طراحي صنعتي هم با همين نگاه كار كردمديدن را به مع
لذا به تدريس طراحي . بعد احساس كردم كار كردن به تنهايي كافي نيست. حتي عكاسي هايم تركيبات گرافيكي تصويرسازي است. كردن شدم

به . كردم در اين زمينه كتاب، مقاله و با گزارش و تجربيات مكتوب و تعاريف مشخص در جامعه خيلي خيلي كم است گرافيك پرداختم و احساس
همين فعاليت هاي متنوع سبب شد كه به بخش هاي ناشناخته ي ديگري هم توجه پيدا كنم و آن سازمان دهي . ناچار وارد چنين ميداني شدم

بعد به خاطر آن كه . رفتن به كنفرانس ها و سمينارها هم براي كسب تجربه از تجربيات ديگران بود .صنفي و حرفه اي براي همكارانم بود
جامعه ي صنفي ما هم در جريان فعاليت هاي جاري دنيا قرار گيرد نمايشگاه هاي دوسالانه و دعوت از طراحان دنيا به محدوده ي كوچك 

الاخره در اين اواخر عمر حضور در جمع گروهي از همكاران براي انتشار مجله اي صنفي و ب. تهران با كمك موزه ي هنرهاي معاصر انجام دادم
  .حرفه اي است و الي آخر كه اگر عمري باقي باشد به كارهاي ديگري هم سر بزنم

  .اما آن چه مهم است تقسيم تمام اين تجربيات با ديگر همكاران و اعضاي حرفه است: ب.ا
. هركس كه در چنين راه هايي گام بردارد همين بازتاب ها را خواهد شد. ر مي كنم اين فعاليت ها خست برنمي داردفك. بسيار طبيعي است: م.م

  .عفونت بيماري خست در چنين مسيري خود شخص را بلافاصله خفه خواهد كرد
  .با اين حال اين تلاش ها احتياج به نظم و برنامه اي دارد تا نتيجه ي مطلوب دهد: ب.ا
  ز چه جهت؟ا: م.م
بايد به امور ديگر هم اشراف . براي رسيدن به مطلوب و مقصود بايد زيركي و دقت به خرج داد. نمي تواني بي برنامه و بي گدار به آب بزني: ب.ا

  .به اين ترتيب از كار طراحي عقب مي ماني. داشت و هزار بايدهاي ديگر
بيهوده است كه فكر . زندگي آزمايش است نه آسايش: بداالله انصاري را تكرار كنمدلم مي خواهد باز هم جمله ي سرنوشت ساز خواجه ع: م.م

  .نابرده رنج گنج ميسر نمي شود: به قول سعدي. راه سازي زحمت فراوان دارد. كني بدون راه و راه سازي به جايي خواهي رسيد
  آيا با اين شيوه ي كار كردن خودشناسي هم مي كني؟: ب.ا
در اين تلاش ها اول ميزان توانايي هايت را مي شناسي، بعد تخمين مي زني كه . شناسي در وجود اين تلاش ها استخود. مسلم است: م.م

  .چقدر در ساختن خودت و ديگران مي تواني حضور داشته باشي
  با كدام يك از نقاب ها برخورد كرده اي؟. در اين خودشناسي هاست كه نقاب هايت را هم مي شناسي:ب.ا



 
  .آن ها را به ته ذهنش مي برد كه دائم مزاحم او نباشد. انسان ضعف هايش را دوست ندارد به ياد داشته باشد! مي داني. م نيستياد: م.م
  در اين باره مي خواهي حرف بزني؟. مثلاً ترس يكي از مهم ترين عوامل ايجاد نقاب هاست: ب.ا
ل كردم اما راجع به ترس يا ترس هايم بايد كمي فكر كنم و آن ها را از ته ذهنم وقتي قرار گذاشتي راجع به پشت پرده حرف بزنيم من قبو: م.م

. مثل ترس از مرگ را بارها براي خودم حلاجي كرده ام. يك سري ترس هست كه همه دارند و يا نسبت به آنها بسيار حساس اند. بيرون بكشم
مثل كشتن كه باز . اما جنبه هايي از مرگ هم چنان برايم وحشتناك اند. چاره اي نيست پس بايد پذيرفت. سعي كردم وجوهي از آن را بپذيرم

زماني با بي تفاوتي كشتن . از بس راجع به جنايت داستان و فيلم و صحنه ساخته اند انسان را به وحشت مي اندازد. هم از نوع تلقيني ها است
مي خواهم به شدت از اين صحنه . حتي اخبارش را هم نمي خوانم. ببينم حيوانات را نگاه مي كردم الان ديگر حاضر نيستم چنين صحنه هايي را

: شعر فردوسي علي رغم سادگي گوشزدانه اش برايم طنين عميقي دارد. حتي ديگر حاضر نيستم مگس هاي مزاحم را هم از بين ببرم. دوري كنم
حشتناك است كه فردي و يا جانوري در يك آن از زندگي تهي برايم و. كه جان دارد و جان شيرين خوش است/ ميازار موري كه دانه كش است 

از . من هميشه از اين جريان شيطاني ترس دارم. اما جريان سيل آساي شيطاني موجود در دنيا با رغبت از اين بابت لذت مي برد. مي شود
درم اغلب بي كار مي شد و ماجرايش را گفت و البته اين ترس اخير برمي گردد به خاطرات كودكي كه پ. گرسنگي و بي خانماني هم مي ترسم

اكنون كه در مقابل سئوال ات قرار گرفته ام مي بينم يكي از ترس هاي عجيبي كه دارم ترس از . گويي كه با مجله ي كلك داشتم بيان كردم
ا در چنين موقعيتي انسان مقابل دشمن زير. حتي افراد نادان. فكر مي كنم اكثر مردم هم چنين ترسي دارند. ناداني و به خصوص كم داني است

از طرفي به دليل گردش . دشمني كه به آساني قابل كنترل نيست و زمان و نيرو و دانش زيادي براي ارشادش لازم دارد. متحجر قرار مي گيرد
  .روزگار در مقابل دانايي هاي جديد هر روز ناداني و كم داني بيش تر و بيش تر مي شوند

  تا كجا از مرشدهايت پيروي مي كني؟. يگريك سئوال د: ب.ا
موضوع داشتن . امروزه نمي توان تجربه و دانش عمومي قابل قبولي داشت. تا آن جايي كه مغزم در حل و فصل موضوعي ناتوان باشد: م.م

زيرا ديگر كار . ر ميسر نيستاشراف كلي به شيوه ي قدما ديگ. اشراف موقعي اهميت و ارزش دارد كه در موارد مشخصي عميق و چاره ساز باشد
مشكلات . اشكالات ديگر موردي و منطقه اي نيستند. زيرا مشكلات و ناداني هم محدود نيستند. و تلاش و دانايي فقط در اختيار معدودي نيست

  .يستديدن، فكر كردن، كار كردن، خلاصه تلاش كردن ديگر خيلي آسان ن. كل دنيا، مشكلات همه ي اقوام مردم هم شده است
  درباره ي مرشدهايت مي تواني اختصاصاً حرف بزني؟: ب.ا
به تعداد اذهان انسان . كمال گرايي اندازه هاي بي نهايت مختلف دارد. خب فكر مي كنم توجه به افراد برجسته نشانه ي كمال گرايي است: م.م

را الگوي خود قرار داده ام و همين نكته باعث توفيق هايي برايم بارها كار افراد موفقي . اما به هر حال امر بسيار مطلوبي است. هاي زنده است
اين بار با ديدن آن ها دريافتم كه خيلي از . اما امروز كه با بعضي از آن ها از نزديك آشنا و دوست شده ام اتفاق جالبي برايم افتاده است. شده اند

. زيرا اكثر اين افراد را مردمي بسيار ساده و با هوشي شفاف ديده ام. خلاص شومبارهاي اضافي زندگي ام را بايد زمين بگذارم و از وابستگي ها 
حتي فرهنگ برتر آن ها توسط ايشان و به طور غير مستقيم در اختيار من . ديگر بين خودم و آن ها مرزهاي مليتي، نژادي، عقيدتي و غيره نديدم

در اين سطوح اصلاً منتي حضور نداشته است و برعكس احساس مي كنم كه وارد . رابطه ي انساني خوبي بين ما برقرار شده. گذاشته شده است
  .خانواده و فاميل بزرگ حرفه اي و زيبايي شده ام و سخت محفوظ شده ام و خداوند را با تمام ظرفيت ذهن و قلب ام شكر كرده ام

  .جالب است در اين مورد از لذت و شادي حرف مي زني: ب.ا
اول از همه از اين كه هنوز توانايي تلاش كردن را دارم، از اين كه هنوز از فكر كردن لذت مي برم، از . شادي فراواني دارملذت و ! نه!نه: م.م

و به  توليد ذهني و فرهنگي، از حضور وفاداري و مهر در خودم و خانواده ام چه ايامي كه فيروزه زنده بود و چه امروز كه تو در زندگي ام هستي
هر جا كه سلامتي را در مردم مشاهده مي كنم لذت مي برم و از همه مهمتر، از اين كه خداوند به من شعور داده . ام مي كني خوبي همراهي

و از اين كه چقدر موضوعات . از اين كه دريافته ام داوري كردن چقدر كار گراني است. است و راه هاي بعدي داشتن آن را برايم باز گذاشته است
نمي توانم از گفتن اين . د بودن و لذت بردن در اطراف ام پراكنده است و براي مقاومت در مقابل سختي ها به آن ها نيازمندمزيادي براي شا

  .دريغ كنم كه امثال و حكم بزرگ ترين مرشدم در زندگي بوده اند و با سخنان غني خود مرا هدايت كرده اند
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  1358/ گفتگوي فيروزه صابري با مرتضي مميز  
    

  با شناختي قبلي وارد كار گرافيك شديد؟
بعد كه به دانشكده . حهاي روي جلد و ايلوستراسيون كتابها و همچنين نشانه ها و علائم موسساتابتدا شناخت من از گرافيك عبارت بود از طر

در آنجا آشنائي بيشتري با گرافيك پيدا كردم و با . هنرهاي زيبا رفتم در آنجا درسي بود كه به موضوعات گوناگون گرافيكي هم مي پرداخت
ها آشنا شدم و كيفيت كار و طرز برخورد با موضوعات مرا بيشتر از نقاشي به خود جلب كرد به تكنيك، كمپوزيسيون، هماهنگي رنگها و مفاهيم آن

خصوص كه ضمن تحصيل، كاري در يكي از پيشروترين آتليه هاي گرافيك آن زمان پيدا كردم و از اينكه بلافاصله كارم را چاپ شده و در همه 
  .جا مي ديدم سخت شيفته اين حرفه شدم

تغيير نام  NOVUMكه بعدها به    GEBRAUCHSGRAPHIKبود كه با مجله گبراوخز گرافيك 1339به گمانم در سال  بعدها        
  .داد برخورد كردم و با ابعاد مختلف هنر گرافيك آشنا شدم و سعي همه جانبه اي در فراگيري اين حرفه كردم

    
  كجا اين مجله را پيدا كرديد؟

كوتاهي با يك طراح استراليائي كه در آنجا كار مي كرد همكار شدم و او اين مجله را آبونه بود و من شماره  در آنجا مدت. در كانون آگهي زيبا
بعد با زحمت بسيار بسيار اين مجله . هاي آن را با ولع و چندين با نگاه مي كردم به طوري كه هنوز هم تصاوير آن شماره ها را در حافظه ام دارم

  .يك دنيا را از طريق اين مجله شناختمرا آبونه شدم و هنر گراف
    

  و با نمونه هاي مدرن آثار گرافيك آشنا شديد؟........ 
به همين . كارهاي مدرن اكثر طراحان دنيا و كارهاي سنتي و قديمي ملتها و خيلي چيزهاي ديگر. همه نوع كاري در آن مجله معرفي شده بود

  .پهنه گرافيك قرار دارد دليل متوجه شدم چه كارهاي متنوع و متعددي در
    

  كي به كار گرافيك پرداختيد؟
البته تك و توك كارهايم را مي پسنديدند و چاپ مي كردند بعد براي . شروع كردم در روزنامه هاي سياسي، كاريكاتور ساختم 1330از سال 

ار رفتن با سليقه هاي عجيب و غريب و رفتار توهين كمك خرج تحصيل به تابلو نويسي براي مغازه ها پرداختم كه كار مشكلي برايم بود و كلنج
  .آميز مشتريان سبب شد اين كار را رها كنم

كه پيشروترين آتليه » محمد بهرامي«در كنكور قبول شدم و وارد دانشكده هنرهاي زيبا شدم و همان سال اول، كاري در آتليه  1335در سال 
در آنجا مقدار زيادي با فوت و فن تكنيكي كار به . راحي روي جلد و ايلوستراسيون پرداختمگرافيك آن زمان بود پيدا كردم و يكسره به كار ط

چند سال بعد در همين آتليه، طراحي و مصور كردن . خصوص در مراحل گراوور سازي و چاپ آشنا شدم و خامي كارم به تدريج از بين رفت
همين آزادي بود كه جهت ديد مرا . ر اين مجله مرا واقعاً در كارم آزاد گذاشتسردبي» محمود عنايت«به من سپرده شد و » ايران آباد«مجله 

  .مشخص كرد و ويژگي خاصي به كارم داد وسبب شهرتي برايم شد
را در مي آورد به استخدام » كتاب كيهان سال«كه در همسايگي آنجا » احمد شاملو«رفتم و بعد به پيشنهاد » كانون آگهي زيبا«بعد از آنجا به 

  .برد و دست و بالم را كاملاً در كار ايلوستراسيون آن مجله باز گذاشت» كتاب هفته«كيهان درآمدم و بعد او مرا به 



 
متياز و ضمن كار از طريق او با صفحه آرائي نيز آشنا شدم و براي اولين بار در ايران نام طراح و صفحه آرا در شناسنامه مجله، كنار نام صاحب ا

  .سردبيرهاي بعدي مجله هم مانع كارم نشدند چون طراحيهايم يكي از ويژگيهاي كتاب هفته شده بود .سردبير نوشته شد
    

  توانائي شما در طراحيهاي كتاب هفته چشمگير بود روي آنها ابتدا اتود مي كرديد؟
    مثلاً روي كمپوزيسيون ها، آناتوميها و تكنيكهاي طرحها و بعد نتيجه را در كتاب مي آورديد؟ 

چون به دليل كمبود وقت فرصتي براي اين گونه مطالعات نداشتم، بايد تمام طرحها را در فاصله دو تا سه روز آماده مي كردم تا . اينطور نبود نه
 يكار گراوورسازي و بعد چاپ عقب نيفتد و در اين مدت كوتاه بايد حدود چهار تا پنج داستان را مي خواندم و براي هر يك دو تا سه تصوير م
ساختم؛ بعد روي جلد و عنوانهاي گوناگون مجله را طراحي مي كردم و بالاخره خود مجله را كه حدود دويست صفحه بود صفحه آرائي مي 

  .البته در كنار مجله هميشه نشريات ديگري هم براي انجام همين كارها وجود داشت كه حجم كار را گاه حتي به سه برابر مي رساند. كردم
ي باعث سرعت در كار كردنم شد كه خيلي خيلي به دردم خورد و مرا در كارم كاملاً فرز و سريع الانتقال كرد و سبب ورزيدگي اما اين فشردگ

  .حرفه اي ام گشت
    

  درباره تنوع شيوه طراحي ها بگوئيد؛ آن تنوع هاي بيشمار را به خاطر تنوع شيوه داستانها به وجود مي آوريد؟
با ايران مد و معمول است كه طراح براي معرفي و ويژگي كارش هميشه بايد . ز كتاب هفته در ايران آباد شروع شدتنوع شيو هاي طراحي قبل ا
اما من فكر مي كردم كه در يك مجله بايد هميشه چيزهاي تازه اي عرضه كرد؛ اين بود كه مي كوشيدم هر بار خط . با يك شيوه معين كار كند

  .تازه اي بكشم
يكي آنكه دانشجوي دانشكده هنرهاي زيبا بودم و در كتابخانه آنجا چيزهاي جالب و . هم سبب شد اين همه تنوع به وجود آيددو انگيزه ديگر 

 تازه متنوعي را مي ديدم كه نظرم را به سوي امكانات و افق هاي ديگر مي برد و ديگر آنكه در همين ايام وقتي به اجبار در بيرون به كار
و سر غيرت افتاده بودم تا ! ي دانشكده، سخت مرا بباد انتقاد گرفتند و مرا بازاري و منحرف شده از جاده هنر قلمداد كردندگرافيك پرداختم اهال
كار بيرون علاوه بر تامين مخارجم، ميدان جالبي براي تمرين و سياه مشق شيو ها و تركيب ها بود و واقعيت آنست كه . خلافش را نشان دهم
ه اي برخوردار شده بودم چون ساير همكارانم نه تنها چنين امكاناتي را نداشتند بلكه كوششي هم براي به دست آوردن آن من از يك شانس ويژ

البته در آن ايام كار كردن در سازمانهاي تبليغاتي و مجلات، حيثيت خوب اجتماعي . و يا تلاشي براي هنرمندانه كردن كارشان نمي كردند
خود طراحان گرافيك هم . را نقاشان تبليغاتي و يا تجارتي مي ناميدند كه اعتباري در حدود نقاشان ساختماني داشتند نداشت و اين گونه طراحان

ديل شده اين كسرشأن را پذيرفته بودند و اغلب خود را قربانيان امرار معاششان مي پنداشتند و به نوعي به كارگران طراحي سازمانهاي تبليغاتي تب
  .بودند

انس هاي تبليغاتي افراد بي تخصص و دلال مسلكي بودند كه كار و هنر تبليغات را اصلاً نمي شناختند و آنرا كاري دورغين و تو خالي مديران آژ
م مي پنداشتند و تصور مي كردند هر چه بيشتر زرنگ باشند، در اين حرفه موفق تر خواهند بود و سعي مي كردند زودتر ثروتي از اين راه فراه

ه كار مطمئن تري بپردازند و طبيعي بود كه با چنين طرز تفكري براي طراح و هنر گرافيك كوچكترين ارزشي را قائل نبودند و كرده و ب
اما بعدها البته تك و توك افرادي مطلع و علاقمند هم به كار . كوششهاي هنرمندانه در اين زمينه را بازيهائي ابلهانه و كودكانه مي پنداشتند

  .آوردندتبليغات روي 
    

  بالاخره در باره تنوع تكنيك كارهاي كتاب هفته چيزي نگفتيد؟
هي شروع طي كار در كتاب هفته، به فكرم رسيد كه تكنيكها را در ارتباط با شيوه نويسنده و فضاي داستانها انتخاب كنم و ابتدا با داستانهاي فكا

  ......كردم و براي آنها طرحهاي هجو گونه اي كشيدم
    

  ......طرحها امضايتان را در جاهاي جالبي مي گذاشتيد در اين
يا  در آن ايام افتاده بودم روي قوز دگرگوني؛ فكر مي كردم قرار نيست امضاء هميشه در پائين كار باشند؛ مي توان از آن به عنوان يك نقش و



 
گاه آن را به . پوزيسيون جاي امضاء را انتخاب مي كردماين بود كه بر اساس فضا و تركيب كم. يكي از عناصر كمپوزيسيون تصوير استفاده كرد

صورت نقش در سطح كار تكرار مي كردم و گاه آن را در جاهائي مي گذاشتم كه به فضاي مضحك كار كمك بكند اما بعدها خيلي ديرتر، دوباره 
  .امضاء را بردم سر جاي هميشگي اش در گوشه اي در پائين كار

ي با چيزي غير از قلم و مداد و استفاده از امكانات غير معمول براي طراحي زياد است؛ علاوه بر آن تيغ كشيدن و در كارهاي كتاب هفته، طراح
نوعي حكاكي جاي چشمگيري دارد و هم چنين در خيلي جاها طرحهاي ساده اي كه تصوير و فضايش را با حداقل ترسيم مي كند ديده مي 

ا هستند و مثل تكه هائي مي مانند كه كنار هم قرار داده شده اند اين ويژگي تركيب، عليرغم تنوع اغلب خطوط و سطوح تصوير از هم جد. شود
از طرف ديگر، در اكثر كارهايتان پرسپكتيو نقش عمده اي ندارد و همه عناصر در سطح . بسيار تكنيكها، كارهاي شما را متحدالشكل كرده است

  .نقاشي هاي سنتي را تداعي مي كند قرار گرفته اند؛ اين امر به نوعي شيوه كار
از تمرين درباره تكنيك و . درباره هر چه كه به فكرم مي رسيد تمرين مي كردم. دوره كتاب هفته برايم يك دوره سياه مشق براي خلاقيت بود

و خلاصه هر چه در اطراف  فرم و رنگ و نور و ساير مسائل آكادميك گرفته تا تمرين هماهنگي شيوه طراح و نويسنده و نمايش فضاي مطلب
از تمام چيزهائي كه در فن . طبيعي است در اين تمرين و جستجو، غير از قلم و قلم مو با هر چيز ديگر هم تجربه مي كردم. كار تصوير هست

لافاصله استفاده مي چاپ و گراوورسازي و يا امكانات تازه اي كه در كار رسامي مطرح مي شد و يا تاثيري كه هنرمندان بر من مي گذاشتند ب
اه كردم و در كارهايم بتجربه مي گذاشتم حتي گاه ميل داشتم عيناً از شيوه هنرمندي تقليد و كپي كنم اما هنگام كار متوجه مي شدم سر از ر

در مورد . د شده اندبه همين دليل هم هست كه در كارها تاثير مستقيمي از كسي ديده نمي شود همه تاثيرات از فيلتر من ر. ديگري درآورده ام
قالي هاي متنوع ما بيش از هر . شايد بيشتر تاثير قالي خودمان باشد. نقش پرسپكتيو و مينياتور خودمان هم وضع شايد به همين منوال بوده است

يا نبودن پرسپكتيو  به هر حال بودن. چيز ديگري مرا مدتها مبهوت خودش كرده است و نگاه مرا به زير و بم رنگها و فرمهاي خودش برده است
برايم دوره نوعي هرس كردن خودم از زوائد و . برايم مهم آن است كه چه فضايي را به وجود مي آورم. تاثير عمده اي در بطن كار ندارد

ي ناخالصي چيزي به با دوام. ناخالصي چيزيست كه اگر آن را نشناسيم مثل ويروس مزمني در ذهن آدم مي ماند. ناخالصيها بوده است
  .كمپلكسهاست و تصور مي كنم فقط با كار و تصحيح زياد خود ممكن است آرام آرام از وجود انسان خارج شود

    
  چرا؟. خيلي از شيوه ها و تكنيكهائي را كه در كتاب هفته ارائه كرديد در جاي ديگري دوباره به كار نگرفتيد

  .پي جوئي جستجوهاي قبلي را نداده است    گاهي هم فكرهاي تازه، امكان صرفا فرصت نبوده است كه دنبالشان كنم و به نتيجه اي برسم و
    

اين خطهاي راست و مكرري كه هميشه در كارهايتان هست از كجا آمده است؟ اين خطها اغلب مثل يك ريتم در سراسر كارهايتان پخش شده 
نظر مي رسد در ته ذهنتان به پايداري يا وجود چيزهائي ترديد مي كنيد گاه به . جور تاكيد و اصرار در نماياندن نكته اي را دارد  اند و مانند يك

  كه دائم خطها را چند مرتبه و مكرر مي كشيد شايد هم مطلب ديگريست؟
هاي فضا ساختم و خيلي كار. با آن ريتم درست كردم. حتماً مبنائي در ته ذهنم دارد اما وقتي متوجه اين تكرارها شدم، آنرا گرفتم و بكارش بردم

به هر حال اكنون عنصري بسيار صميمي در كارم شده است و هنگامي كه مشغول تنظيم اين خطها هستم لذت بخش ترين ايام . دلچسب ديگر
اول بار اين خطها را زماني كه نقاشي مي كردم پيدا كردم و آنها را . متمركز، سبك و شفاف هستم. يكي از لذتهائيست كه تالي ندارد. برايم است

وان بكار بردم به طوري كه شخصيت اصلي كارهايم شد بعد هم به طوري وارد كارهاي گرافيكم گشت و با آن همه جور حرفي زدم از فرا
  .حرفهاي تكنيكي محض، تا بيان فضاي يك قصه، تا نمايش مفاهيم ذهني، تا نوعي تنظيم و دسته بندي فرمها در كمپوزيسيون و غيره

    
را چگونه حل كرديد؟ چون واقعاً گاهي اوقات به نظر مي رسد كه بايد مدتها و شبانه روز كار مي كرديد تا كميت  مسئله خستگي و كثرت توليد

    .آثارتان به اين حد برسد
وقتي انسان خسته مي شود كه گيري در اين . تصور مي كنم وقتي فكر و عمل روان و سيال در يك خط قرار بگيرد، توليد زياد و مطبوع مي شود

  .پيدا شود وسط
    



 

   ساخته ايد از كيفيت ديگري برخوردار است چه از نظر تكنيك و چه از نظر طراحي» قرآن«تصاويري را كه براي داستانهاي 
سعي مي . طي شش هفت ماه، بيست و دو تصوير ساختم. به من سفارش مصور كردن داستانهاي قرآن را داد» امير كبير«موسسه  1341در سال 

  .به گذارم و گاه احساس مي كردم تصاوير را مانند مجسمه اي آرام آرام مي تراشم تا شكل پيدا كندكردم سنگ تمام 
. بنظرم اين شيوه استحكام و قدرت موضوع را بهتر نشان مي داد. براي ساختن كارها از يك نوع تكنيك حكاكي و دو رنگ و سفيد استفاده كردم

  .كار كه تمام شد احساس كردم سبك شدم
    

  ه اين كارها بعداً بعنوان شيوه مشخص كارهاي بعدي شما شد؟شيو
در واقع بعداً هر كاري كه به شكلي مورد علاقه ام . و طراحي يك فيلم و چند كار ديگر كار كردم» شاهنامه فردوسي«بعداً هم با اين شيوه روي 

در آن صورت اين شيوه را هم طوري اجرا مي كردم كه با فضاي بود با اين شيوه كار مي كردم البته به شرط آنكه اين شيوه با موضوع بخواند 
  .موضوع هماهنگي پيدا كند

  .فرمها را بهتر و بيشتر حس مي كنم و با آن آزادتر نفس مي كشم. علاوه بر آن اين شيوه، با روحيه خودم نيز همراهي خاصي دارد
    

نوازندگان «مي كشيديد؛ مثل طرحهائي كه براي  اي نازك و طنزآلوديشيوه ديگري را كه زياد به كار برديد طراحيهائي است كه با خطه
  .كشيدند» موسيقي

در آنجا . را در مقابل ديدن شوهاي تلويزيوني طراحي كردم» نوازندگان موسيقي«با اين شيوه هم خيلي راحت هستم و پر وبال پيدا مي كنم اما 
متاسفانه، به طور كلي اين طرز . عرفي مي كردند نه يك هنرمندي كه ساز مي نوازدنوازندگان ما را واقعاً به شكل عمله هاي طرب مطرح و م

احساس مي كنم كه . اما يكي از آرزوهاي من تصويرسازي روي موسيقي سنتي خودمان است. برخورد عمومي جامعه ما با موسيقي نوازهاست
  .جام دهم، به طور قطع يكي از چند كار جدي من خواهند شدشايد اگر روزي بتوانم اين كار را ان. دينم را هنوز به آن ادا نكردم

    
  چه فكر مي كنيد؟» شاهنامه فردوسي«درباره طراحيهاي 

يك بار . براي اين كتاب برزگ هنوز شانس و افتخار پيدا نكرده ام كه طراحي كنم؛ اما داستانهاي آن را دوبار و با دو نيت مختلف مصور كردم
سابق كه بعضي نمونه هاي آن را در اين » بنگاه ترجمه و نشر كتاب«ديگري براي يك كتاب مخصوص جوانان و » تقويم نفت پارس«براي 

  .كتاب آورده ام
    

  .گونه است» مينياتور«گردش خطوط براي نمايش آناتومي هاي تصاوير شاهنامه، سيال و 
مدتها بود كه نسبت به كارهاي اساتيد گذشته . جلب مي شد زيرا در آن ايام روز به روز توجه من به هنر سنتي خودمان بيشتر. ممكن است

اين سكوت شايد ده سالي . هر بار كه قطعه و اثري را مي ديدم بهت زده و ساكت در برابر آن ميخكوب مي شدم. حساس و كنجكاو شده بودم
  .طول كشيد كه بعد ناگهان تبديل به عطش و شيفتگي شد

    
برمي خوريم و گفتيد وقتي به كار دلخواهي روي مي آوريد ...... ، به تكنيك آشناي تصاوير قرآن، شاهنامه و »هسياه پرند«دوباره در ساختن فيلم 

  به ساختن اين فيلم علاقمند بوديد؟. اين شيوه طراحي را انتخاب مي كنيد
سه فيلم، سه نوع تمرين براي من  در هر سه فيلم كوتاهي كه ساختم جستجوئي جدي براي شناختن سينماي متحرك كردم اما به هر حال هر

در فيلم سياه پرنده فضاي برخورد و مبارزه، هماهنگي كاملي با تكنيك حكاكي داشت كه سعي كردم خوب از اين تكنيك استفاده كنم و . بودند
  .لطمه بخوردمتاسفانه گم شدن طراحي هاي چند سكانس اين فيلم و نبودن زمان تكرار آنها، باعث شد به انسجام و روال فيلم 

    
  .روي آورديد» كلاژ -عكس -طراحي«است كه در آنجا به نوعي » رودكي«دوره بعدي كارهاي شما در مجله 

در زمينه تصويرسازي و صفحه آرائي انجام دادم برايم شيرين و دلچسب بود پس از » فرهنگ و زندگي«جستجوهائي كه در اين مجله و مجله 



 

صفحه آرائي به وجود آوردم كه در آن ريزه كاريهاي فني جالبي رعايت شده بود، تيترها از بالا     وع شخصيتچند شماره اوليه، در رودكي يك ن
البته اين كار را قبلاً در كتاب هفته به شكل پيشنهادهاي خامي انجام داده بودم . به وسط و پائين صفحه آوردم كه در مطبوعات ما سابقه نداشت

شكل مخصوص ايلوستراسيون اين مجله هم براي خودش شيوه اي انحصاري بود و كوشش مي . اين رويه كردم اما در رودكي معرفي بهتري از
اين . كردم از وسايل عرفي و سنتي طراحي مثل مداد، قلم و مركب و رنگ دور شوم و از امكانات جديد ماشيني براي طراحي استفاده كنم

در اين . هم ادامه دادم و در تمام كارهاي ديگرم گسترش دادم و اكنون هم ادامه مي دهمجستجو را بعدها در بيرون از محدوده مجله رودكي 
 شيوه به جاي قلم، قيچي وسيله طراحي من شده است به اين معني كه پس از پيدا كردن فكر اوليه ايلوستراسيون؛ ابتدا، تصاوير مناسب را از

مي كنم بعد آن را به وسيله قيچي، با تركيبي » دفرمه«يا » ترامه«يا » كنتراست«سي اينجا و آنجا انتخاب كرده و آنرا با امكانات فني عكا
  .دلخواه، به صورت تصوير و يا نقش مورد نظرم مي چينم و در كارم استفاده مي كنم

ي و يا ريپرو ماستر ملاحظه مي كنيد كه طرح، چگونه از ميان وسايلي چون قيچي، چاپ، آگرانديسور عكاسي يا گراوورسازي، زيراكس، فتوكپ
در اين جريان، ترفندها و شگردهاي ماشيني و فني مثل سس غذا، طراحي را با مزه تر مي كند و به . عبور مي كند و شكل ديگري پيدا مي كند

اپچي ها و البته گاه بي توجهي هاي فني گراورسازها و چ. اثري كه امكان ساختنش با دست مشكل است. صورت اثري مدرن و زيبا درمي آورد
به هر حال شرايط كار در محيط ما به صورت نادرستي، بسيار مشكل است و . امكانات نارساي آنها، سبب مي شود كه كارم نتيجه مطلوب ندهد

و وجدان حرفه اي به كار برخورد مي كنند و برعكس كشورمان متمدن، كه همه تكنيسنها مي كوشند براي هر  مجريان اغلب بدون مسئوليت
ي، راه حل هاي فني دقيق و مطلوبي پيدا كنند؛ در اينجا ما بايد بكوشيم و خود را با بي فرهنگي هاي فني و حرفه اي افراد فني چاپ و مشكل

من اغلب طوري كار مي كنم كه اگر حتي چهل درصد به كارم، در گراوورسازي و چاپخانه . گراوور تطبيق دهيم، تا شايد كارمان كمتر صدمه بيند
با اين حال اغلب اين پيش گيريها هم نتيجه نمي دهد؛به همين دليل سبب هاست كه در كشور ما رشد . ورد؛ باز نتيجه قابل قبول باشدلطمه خ

عكس را به . تكنيكي و جستجوهاي هنري خيلي دير و كند انجام مي شود و فرهنگ فني يا سالها در جا مي زند و يا حتي به عقب هم مي رود
مردم ساخت و ساز نقاشي را ناشي از واقعيت . اول به دليل آنكه مردم از نظر رواني آنرا زودتر از نقاشي باور مي كنند. كردم چند دليل انتخاب

اين تصور خاص، . نمي دانند بلكه ناشي از پندار و ذهن نقاش مي خوانند؛ در حاليكه عكس و عكاسي برايشان مستند و نشانه اي از واقعيت است
كه به معني زشت را » رنگ كردن«شايد هم اصطلاح . اري دست انداركاران سازمانهاي تبليغاتي در ذهن آنها به وجود آمده استبيشتر از دغلك

  .بي تاثير نبوده است    زيبا جلوه دادن است در اين قضاوت
مكانيكي مدرن باعث مي شود از عكس دليل ديگرش هم همانطور كه در بالا اشاره كردم همان امكانات متعدديست كه در ترفندهاي ماشيني و 

ولي مهمتر از همه اينها، جريان آزمايشگاهي اين شيوه كاركردن است كه از . ها و حالات جالب و زيبايي را با حداقل زمان به دست آورد» افه«
در حال لذت بردن از نوعي  دقتها و كنجكاويهاي ويژه اي برخوردار است و باعث پيدا شدن ظرائف تكنيكي اجرائي مي گردد و طراح دائم

  .جستجو و كشف كردن است
    

، »اطاق صنايع و معادن«و يا بيش تر در شماره هاي اوليه مجله » فرهنگ و زندگي«به موازات اين گونه تصويرسازي در رودكي، در مجله 
  براي موضوعات ذهني و غيرتصويري؟ تجربيات تصويرسازي ديگري را انجام داديد كه عبارت بود از نوعي تصويرسازي انتزاعي و آبستره

يك سري از موضوعات هستند كه ظاهراً قابل تصوير شدن نيستند؛ مثل موسيقي و يا فلسفه و به طور كلي موضوعات كه ظاهراً در مفاهيم آنها 
مي كنند مصور كردن معادلات تصويري وجود ندارد و هميشه آنها را خشك و بدون تصوير، صفحه آرائي و چاپ مي كنند و حتي استدلال 

لذا كوشيدم با برخوردي منطقي، طوري آنها را مصور كنم كه اين تصور باطل از بين . اينگونه مطالب سبب مي شود از متانت نوشته كاسته شود
ن مطالب رفتم و از حالات تصويري محض آنها براي مفاهيم ذهني اي» هنر سينه تيك«و » آپ آرت«اين بود كه به سراغ نقاشي هاي . برود

در اين تجربه، بيان تصويري محض را بيشتر و بهتر شناختم و تمرينات انتزاعي خوبي را انجام دادم و از بيان تجريدي آنها، پي به . استفاده كردم
  .نكته هاي جديدي در طراحي فيگوراتيو بردم

    
  شكل دست هم يكي از شكلهائي است كه شما آنرا زياد به كار برديد؟



 
از شكلهاي سهل و ممتنع بدن انسان است و طراحي حالات مختلف آن به خصوص هنگامي كه در پرسپكتيوهاي گوناگون شكل دست يكي 

شايد به همين خاطر معمولاً همه طراحان و نقاشان روي دست كار كرده اند و من بيشتر كاربردهاي . باشد، مهارت در طراحي را ارضاء مي كند
  .ضوعات مختلف گرافيكي مورد استفاده قرار دادمبياني دست را براي نشان دادن مو

    
  بود كه نقوش سنتي در كارهاي شما پيدا شد؟ 1352گمانم سال 

ولي به هر حال مدتها بود كه در مقابل آثار اساتيد گذشته خودمان . قبل از آن خوشنويسي سنتي خودمان را در طراحي نشانه ها بكار گرفته بودم
  .آن خلوصي را كه با عطش زيادي مي توانم هر موضوعي را با استفاده از فضا و تاثير هنر سنتي خودمان بسازم اما گوئي. ميخكوب شده بودم

    
  فكر نمي كنيد دير به صرافت هنر سنتي افتاده باشيد؟

ثيراتش خود را تا مسئله حس كردن و درك كردن است كه مربوط مي شود به سيستم آموزشي و تربيتي جامعه كه متاسفانه دير توانستم از تا
  .حدي رها كنم

» ميرعماد» «ملاصدرا«، »سهروردي«بايد . را كامل مي خوانديم كه نخوانديم» مولوي«و » فردوسي«، »سعدي«، »حافظ«در مدرسه بايد 
ايد از نسل من ش. رامي شناختيم كه نشناختيم؛ الي آخر» ميرزا حسينقلي«و » رضاي عباسي«، »سلطان محمد«، »بهزاد«، »درويش عبدالمجيد«

علت بريدگيها اظهر . خوشنويسي ديگر در تخصص عده معدودي مانده است. به بعد، ديگر نسلهاي جديد دستگاههاي موسيقي ما را نمي شناسند
اده لذا بازگشت به ريشه براي نسلهاي از من به بعد، دشوار و طولانيست و كوشش و رياضت فراوان مي خواهد والا نوع استف. من الشمس است

  .آنها چنانكه هست وصله ناجور مي شود
    

  قبل از گرايش به هنر سنتي به كجا نگاه مي كرديد؟
خيلي خيلي . آن زمان هم كتاب و مجله خيلي كم بود. وارد دانشكده كه شدم ديدم كار تنها، بيفايده است و بايد به طور جدي مطالعه هم كرد

آرشيو كردن عكسها و صفحات بريده مجلات و غيره . فكرم رسيد هر چه پيدا مي كنم آرشيو كنم به. كمتر از حالا و بعد هم اگر بود گران بود
برخوردم كه » پولند«ضمن جستجو به . باعث شد كه چشمي كنجكاو و قضاوت كننده پيدا كنم و اين خودش تمرين خوبي براي نگاه كردن شد

يكي . اهميت ويژه آنها در چند چيز بود. كار آنها تأثير عميقي بر من گذاشت. ردنددر آنجا بطور مرتب، طراحان گرافيك لهستاني را معرفي ميك
در نتيجه طراحان تماما، آزاد و هنرمندانه كار . مسلط است –به گونه غريبش  –آنكه چون در آنجا به عللي گرافيك فرهنگي بر گرافيك تجارتي 

كارهاي آنها نمايانگر نوعي زخم . لذا آثار آنها نوعي حديث نفس شده است. مده استمي كنند و هنر گرافيك حدوداً به صورت هنر ملي آنها درآ
اين مطلب را بعدها به . سور رئاليسم خاصي را مطرح مي كنند كه شباهت به ادبيات و هنر و احوال ما دارد. درونگرايانه است. و درد درون است

    .گرافيك دسترسي پيدا كردم و با گرافيك مدرن امروزي دنيا آشنا شومبعد با پيگيري به مجلات . خود آنها در بحث مفصلي گفتم
به فرهنگ خودمان دادند، به نظرم ژاپني ها » شيوه جديد« با آلمانها و بالاخره با ژاپني ها كه به من هشدارهاي مهم و مؤثري در بازگشت به 

    .بازگشت به خود استامروزه بهترين هنرمندان و متخصصان را دارند و راه آنها، راه مدرن 
    

  با صورت سازي چگونه برخورد مي كنيد؟. صورت عمده اي از معاريف و افراد گوناگون را ساخته ايد
اكثر آنها را هم . زيرا به اين وسيله خواستم از آنها تجليلي عاطفي كرده باشم. بعضي از اين صورتها را خودم داوطلب ساختنشان شدم           

خود شباهت سازي كار مهمي نيست بلكه كاراكتر سازيست . بطوركلي صورت سازي كار مشكلي است. من سفارش داده اند به علل مختلف به
بعد كم كم آزادتر و راحتتر دستم و فكرم با . ابتدا سعي مي كردم صورتها را در چهارچوب تكنيك شخصي خود طراحي كنم. كه اهميت دارد

در اغلب آنها وجود دارد دلبستگي من به كوشش هاي فرهنگي آن كساني است كه صورتشان را طراحي به هر حال آنچه . تكنيك همراه شدند
فكر . زيرا آنها كساني هستند كه براي فرهنگ و هنر اين مملكت زحمت كشيده اند و لذا كوشيدم با كارم از آنها قدرداني و ستايش بكنم. كردم

فكر مي كنم حتي براي حافظ و سعدي هم حق . ري ما مهجور و ستايش نشده باقي نمانده اندمي كنم هيچ كس به اندازه معاريف فرهنگي و هن



 

   .مطلب را ادا نكرده اند چه رسد به همه آنهائي كه من هم اسمشان را فراموش كرده ام
دم درايت گرفته و تا ممانعت ها ادامه انجام نشدن خيلي از اين كارها هم دلايل متعدد دارد از ع. در اين مملكت خيلي كارها بايد كرد           

اگر ما اكنون داراي گذشته . همه افراد اساسي اين مرز و بوم نيز چنين كرده اند. اما عليرغم اين مسائل بايد كوشش كردن را فراموش نكرد. دارد
آنها بودند كه ما . ن مديون و بدهكاريمما به همه معاريف هنري و فرهنگيما. بخاطر چنين تلاش هايي بوده است. فرهنگي و آبرومندي هستيم

  .را صاحب آبرو كردند والا ما كسي را نداشتيم كه به او بباليم
    

 انتشارات اسپرك/ 1368/ برگرفته از كتاب تصوير و تصور

 گفتگو با نورالدين زرين كلك

 من و مميز
  .انيميشن مرتضي مميز از شروع كار طراحي. از آشنايي خودتان با مرتضي مميز برايمان بگوييد• 

رم مي آيد كه ورود من به حوزه ي هنرهاي تجسمي كم ـ درست يادم نيست چه تاريخي و كجا اولين ملاقات را با مرتضا مميز كردم؛ اما به نظ 
اين را از آن جهت مي گويم كه در حافظه ي من زمان ها در يكديگر فيد مي شوند و خط . و بيش با شروع آشنائيم با مميز قرين بوده است

  .مشخصي آن ها را از يكديگر جدا نمي كند

بعد از دوره ي (هل كارحرفه اي و جدي من در سرزمين تجسمي شروع شده باشد باري ؛ اگر فرض را بر اين بگذاريم كه اوايل دهه ي چ
درهمان زمان ها هم مميز در آستان زندگي من ظاهر شد ) كارمطبوعاتي كيهان بچه ها و اطلاعات جوانان كه نيمه حرفه اي نيمه داوطلبانه بود

مي كرديم ” 27رشت ”ه به يادم مانده است ديدار هايي بود كه درچايخانه دورترين ديدارهاي ما ك. و آغازي براي دوستي و مراوده ي ما گرديد
ادامه ي اين ديدارها گاه در . در آن مجالس من، پرويز كلانتري ومميز و دوسه نفر ديگر بوديم و نه بيش تر.براي تشكيل انجمن صنفي گرافيك 

م اضافه شد و او با آن سبيل صوفيانه و لهجه ي كرمانشاهي وشوخي هاي آتليه مميز و گاه در آتليه مثقالي برگزار شد كه در آنجا معصومي ه
تا هنگامي كه او را دعوت كردم در مدرسه ) گمانم اينك او به فرانسه رفته بود(بعد ديگر در ذهنم تصويري از مرتضا ندارم . ويژه اش يادم مانده

پس . نشگاه راه انداخته بود و همه ي انرژي خود را صرف آن مي كردبدهد مرتضا تازه رشته ي گرافيك را در دا  ي انيميشن درس گرافيك
  .وقتش اجازه نمي داد و از طرف ديگر روي اين را نداشت كه دعوت مرا رد كند

 پس گفت ساعتي سيصد تومان يعني پنج برابر. ترفندي فكر كرد و آن اين بود كه دستمزد تدريسش را آنقدر بالا بگيرد كه من نتوانم بپردازم
  !اما من قبول كردم و او ناچار شد بيايد. دستمزد دانشگاه؛ و انتظار داشت من كوتاه بيايم

هيچوقت اين جمله را به كسي “ با تعجب پندم داد كه “ با كمال ميل”حالا نوبت او بود كه مرا به دانشگاه تهران دعوت كند؛ و وقتي من گفتم 
هاي بعد وقتي من از بلژيك برگشته بودم يك بار ديگر براي تدريس انيميشن مرا دعوت كرد و در سال “ !نگو؛حتا اگر خيلي مايل باشي) ديگر(

  .من باز كلاس هاي انيميشن را در دانشكده ي هنرهاي زيبا راه اندازي كردم
بود، مشغول تمام  را ساخته“ يك نقطه سبز”و “ آن كه فكر كرد و آن كه عمل كرد”همان زمان مرتضا كه در غيبت من در كانون دو فيلم ”

  كرده“ تاتي كردن براي راه رفتن”آن چه مميز در فيلم اولش به عنوان . بود“سياه پرنده”كردن فيلم 
. بود در فيلم دوم گل كرد و با آن غريزه ي گرافيكي خود توانست كارخوبي دربياورد كه ارزش هايش در گرافيك آن است و نه انيميشن آن



 
اوبا هوشمندي دريافت كه راه او از : فيلم در حقيقت يك خودآزمائي جدي را از سرگذراند و به جواب درستش رسيد مرتضا مميز با ساختن اين دو

  .راه انيميشن جداست و او جز گرافيك نبايد به چيز ديگري بپردازد؛ وگرنه به خود و گرافيك جفا كرده است
  :مهم گذاشتدر طول سال هاي بعد مرتضا همه ي هم وغم خود را براي سه امر 
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  در آن زمان چه كساني كار انيميشن مي كردند؟ •
ديگراني هم بيش و كم آمدند؛ . ـ در حلقه ي اول سواي مميز، فرشيد مثقالي، اكبر صادقي، نفيسه رياحي ،آراپيك باغداساريان، پرويز نادري ومن

 .تنها براي طبع آزمايي يا به سوداهاي شخصي شان به اين پهنه آمدند و زود پريدند و رفتند اما آن ها

  توليد انيميشن در يك جا انجام مي گرفت؟ همه ي روند طراحي تا •
  .ـ بله در ساختمان كانون

  .برايمان بگوييد درباره ي فيلمبرداري كارها و اينكه حلقه هاي فيلم به چه صورت بودند•
  .كه از امريكا خريداري و در ساختمان كانون نصب شده بود) كامل ترين در جهان(مبرداري با دوربين و استند آگسبري ـ فيل

  نقش كانون در خلق اين انيميشن ها چي بود ، هزينه ها به چه صورت بودند؟ •
  .ه ي بضاعت خود هزينه مي كرداما در خلق فيلم ها هر كس به انداز. لزومي نداشت. ـ از هزينه ها ما كمتر خبر داشتيم

  كارها در كجا به نمايش گذاشته مي شدند؟•
  .ـ در كتابخانه هاي كانون، در جشنواره هاي داخلي و جهاني انيميشن و در هر مجلس و محفل فرهنگي كه دعوت مي كرد

  در كدام استوديو انجام مي گرفت؟ صدا گذاري •
هراير به استراليا . هنوز هم فعال است با سرپرستي هراير آتشكار، محمد حقيقي و چنگيز صياد ـ صدا گذاري هم در استوديوي مستقل كانون كه

  .مهاجرت كرد اما دونفر ديگر در ايرانند و فعاليت خود را ادامه مي دهند

  غير از كانون نهاد ديگري هم كار انيميشن مي كرد؟ •
ميليمتري بولكس  16هنر تهران اسفندياراحمديه در اتاق كارش با دوربين ـ از سال هاي آخر دهه ي سي خورشيدي در اداره ي فرهنگ و 

و جعفر تجاتچي كه افسر نيروي ) برادر علي كريمي كه رئيس اداره فرهنگ وهنر بود(بعد نصرت االله كريمي ! انيميشن را از نو كشف واختراع كرد
ساخته بودند؛ اما آن چنان كه بايد عرضه نكرده بودند و كسان زيادي از كار پيش از كانون فيلم هاي كوتاه و تبليغاتي اي ساده اي . هوايي بود

حتا من كه به صورتي ديوانه وار در جستجوي جائي و كسي بودم كه سر از راز آن در بياورم، نتوانستم دستم را به دامن آن ها (آنها خبر نداشتند 
  .برسانم

  نيمبياييد درباره ي انيميشن هاي مرتضي مميزصحبت ك •
  )1350( آنكه عمل كرد و آنكه خيال بافت



 
  .ـ اولين تاتي مرتضا ست براي راه رفتن در پهنه ي انيميشن

  )1351( يك نقطه ي سبز
  .ـ تمرين دوم مرتضاست و اوباز به كشف خود دست مي زند

  )1352( سياه پرنده
ايگاه مميز را در ساحت انيميشن بسنجيم بايد به فيلم سياه اگر بخواهيم ج. ـ اولين فيلمي است از مميز كه گرافيك شاخصش در حد مميزاست

  .پرنده استناد كنيم

  جايگاهي داشت؟ تكنيك مميز چي بود؟ از چه ابزاري استفاده مي كرد و متن در كارهاي مميز چه•
تجربه اندوزي مشغول بوديم ؛ اما نه تنها او؛ كه همه ي ما با هر فيلم خود به . (مميز در هرسه فيلم خود مشغول آموختن و تمرين كردن بود

تكنيك هايي كه او بكار گرفت در دو فيلم اولش ويژگي خاصي نداشتند؛ اما در فيلم .). اتفاقاً بهترين آثارمان هم در همين جستجو ها خلق شدند
ن معني كه او براي كاراكتر مهاجم خود در اين فيلم مرتضا دست به ابتكاري زد كه تازگي داشت به اي. سياه پرنده بود كه مميز خود را پيدا كرد

از فيلم هاي راديولوژي و عكس دنده هاي بيماران استفاده كرد و ديدگاه نوآورانه ي گرافيك خود را در قلمرو انيميشن تجربه ) همان سياه پرنده(
  .عني گرافيك بازگشتاما درست درهمين مرحله ي اوج گيري بود كه او پرونده ي انيميشن را بست و به دنياي خود ي.…كرد

 فكر مي كنيد چرا مميز ديگر كار انيميشن نكرد و كلاً به گرافيك پرداخت؟•
امروزمن خود هم از خودم مي پرسم   …اساسا در اين مورد گفت و گويي بين ما اتفاق نيفتاد ويا اينكه بكلي از خاطرم رفته است: راست بگويم

مي كرديم جز اين داستان؟ البته ميتوانم بگويم چرا او از انيميشن فاصله گرفت اما اين درحد يك چگونه بود كه ما در مورد همه چيز گفت و گو 
و مرتضا هم از اين . عقيده ي شخصي است وعموماً اين طور است كه مشقات و مشكلات انيميشن از حوصله ي اغلب هنرمندان آزاد خارج است

ن را نگاه كنيم آنرا مثل يك اردوي كار جهنمي مي بينيم كه در آن همه دارند عرق ميريزند و اگر از كمي فاصله دنياي انيميش. مقوله خارج نبود
وخلاصه لحظات لذت و خوش گذراني در آن كارخانه ي ذوب آهن نادر و ناياب است؛ در حالي  …ذغال سنگ حمل مي كنند يا تون مي تابند

نگاه كنيد نه تنها مميز؛ بلكه مثقالي و صادقي و .ه قابل معاوضه با هيچ چيز نيستكه كار هنري سرشار از كشف و شهود و دريايي از لذت است ك
 بقيه هم وقتي انيميشن محدود يا نابود شد خود را از اين ورطه بيرون كشيدند و به افق هاي آزاد و

را ساخت و صادقي نقاشي به رنگ روغن روي آورد، مثقالي مجسمه هاي زيباي كاغذي خود. استقلال خود باز گشتند … 

اگر من هم در اين كوير ماندم شايد به سبب خوش بيني زيادي يا علل و اسبابهاي رواني خودم بوده شايد هم به پوست كلفتي و تربيت نظامي 
و شايد چيزهاي ديگر كه برخودم هم روشن نيست …من برميگردد كه تحملم بيشتر بوده است . 

 .د سپاسگزاريماز اينكه وقتتون رو در اختيار ما گذاشتي•

مجله نشان/ گفتگو با مرتضي مميز   

 گفت و گوي ساعد مشكي با مرتضي مميز

  شما هم  در باره ي كارنامه ي كاري. است  شده  تمجيد و قدرداني  تجسمي  هنرهاي  از هر هنرمند رشته  گفته اي از شما بيش  مميز به  آقاي •
  .دهيم  ديگر انجام  اي گونه  را به  د مصاحبههستي  اگر موافق. اند اند و گفته بسيار نوشته



 
  مقطع  در اين  حداقل“  گنده  گنده  حرفهاي  حوصله  من. كن  ها را حذف از صحبت  قسمت  اين  البته. كنم  چيز را مشخص  وگو يك گفت  بگذار اول

  .كنم  صحبت  و راحت  صريح  خواهم مي. را ندارم“  زماني

كنيد   مميز را تعريف  مختصر و مفيد مرتضي  پرسيد اگر بخواهيد خيلي  از دانشجويان  يكي  هايتان از كلاس  بار در يكي  يك  هست  يادم. دانم مي •
  .شماست  فكر و انديشه  چگونگي  به  كردن، پرداختن  از جور ديگر مصاحبه  منظور من. گرا و واقع  صريح، راحت. داديد  خواهيد گفت؟ شما پاسخ  چه
  ؟مثلاً

پاها از   خستگي. است  خسته  و شما چندبار گفتيد پاهايم  بوديم  آمده  ديدنتان  به  در بيمارستان  از رفتنتان  قبل  دو شب. كنيم  مثلاً از آخر شروع •
  …زياد است  رفتن
  هستم  از هنرمنداني  گروه  دار آن طرف  من.دارند  ختلافا  با هم  دنيايي  ببرند و يا نبرند كه  را جاهايي  توانند آدم هستند؛ مي  غريبي  ما ياران  پاهاي

از   عده  اين  دانيد كه مي. شوند ساز مي دارند و سليقه خود برمي  پاي  چيز را با كار و فشار زياد از پيش  همه. كنند مي  مانند بولدوزر عمل  كه
از آنها   وقتي  در نتيجه. و روزمره  طبيعي  عمل  كنند؛ يك مي  عمل  و شكلد  انسانها به 2.دارند  ثري هنر حضور مؤ  چقدر در تاريخ  هنرمندان

  انجام  نظر آنها كار مهمي  به  چون. بگويند  دانند چه خورند و نمي جا مي  كنيد، آنها كمي مي  كنيد و چطور زندگي مي  چطور عمل  پرسيد كه مي
سر   چيز هم  اند، بعد همه كرده  اند، توليد مثل اند، توليد كرده اند، كار كرده كرده  زندگي  طبيعي طور  آنها به. باشند  الي سؤ  چنين  مستحق  كه  نشده
  همه  در واقع. است  پيوند داده  را با بيرون  درونشان  كه  وجود داشته  و خم  و پيچ  گره  بدون  مستقيم  خط  در آنها يك  چون. است  بوده  خودش  جاي
و   ذهن  آيند كه مي  حساب  به  دوم  دسته  جزو آنباشند و اگر ندارند   داشته  و با همه  با خودشان  روشني  و كتاب  حساب  واهند چنينخ دنيا مي  مردم
را پيدا   راه  ترين مستقيم  كنند كه مي  فراوان  هاي بيني و نازك  محاسبات  و بولدوزر شدن، صرف  كردن  عمل  جاي  را به  خودشان  گرانبهاي  انرژي

  .ندبر نمي  جايي  به  هم  كنند و راه مي  را تلف  عمرشان  كنند و بالاخره
از   يكي  آدم  حرفه. كند مي  انتخاب  اولي  آن  را بر اساس  آن  هدف، كه  و ديگري  فكر كردن  شيوه  ديد يعني  زاويه  يكي: دو چيز دارد  در زندگي  آدم

و   بوده، مطرح  مهجور و گمنام  را كه  ما حرفه  ام كوشيده  فراوان  و مبارزه  و دندان  با چنگ  هم  تاكنون 4.دو چيز است  اين  در ميان  كوشش  وسايل
در   چيزي  كار گرافيك  ايد كه شده  امروز شما متوجه. كنم مي  حق  است، احقاق  شده  لگدمال  هميشه  كه  حرفه  اين  درباره  دارم  در واقع. كنم  معرفي
و   كاركردنش  جمعي دسته  خاطر ماهيت  به  بلكه. ندارد  كم  قاً چيزيمطل. ندارد  كم  نويسندگي، چاپ، نقاشي، معماري، سينما، تئاتر و غيره  مقابل

  5.ثر بسيار خطير و مؤ  است  دارد كاري  عهده  به  جامعه  روزمره  فرهنگ  در مقابل  كه  مسئوليتي

  و اصلاً چرا گرافيك؟. شد مي  داشتيد چه  ديگري  كنيد اگر حرفه فكر مي •
  هم  و تاكنون  است  من  هميشگي  فكر و هدف  اين. را جلو ببرم  زمينه  آن  سليقه  بايد با كارهايم، سطح  كه  معتقدم  هميشه  اي طرز سرسختانه  به

. بگذارم  كم  توانم نمي. دهم مي  انجام  درست  خودش  را در چهارچوب  كار بسيار عادي  يك  حتي. بگيرم  و برو را پيش  بزن  شيوه  كه  نيامده  پيش
  .است  شده  من  اي حرفه  عادت  ينا

  حتي. اند تلاش  هاي يادگارها، در واقع، نشانه. است  كند زنده  كند و حس  ثبت  شكلي  را به  خودش  بودن  خواهد زنده مي  هر كس  كه  است  طبيعي
را يادگار   آن  كه  است  خاطر آن  گذارد به مي  بشر احترام  و ساختمان  آثار هنري  به  وقتي  هم  جامعه. خواهد بگويد را مي  همين  هم  قبر آدم  سنگ

كند و  مي  هم  محيطش  او را نماينده  كه  لذتي. برد مي  دوبرابري  شدن  جاودانه  لذت  آثار است  اين  سازنده  كه  داند و هنرمند هم مي  خودش  عمومي
  .است  او گذاشته  عهده  به  را خداوند فقط  ماءموريتي  كند چنين فكر مي  كه  است  از حسي  يا ناشي

را   مطلب  مطلبي، آن  مصور كردن  ديدم. داد  را بهتر سرانجام  شود كارهايي مي  با گرافيك  ديدم  بود كه  آن  در واقع  گرافيك  به  من  گرايش  علت
  شود مردم مي  سبب  كه  است  هنري  آن  زيرا گرافيك. دهد مي  آن  به  ديگريابعاد . آورد شكلي، از انزوا درمي  را، به  آن. كند چشمگيرتر و خواناتر مي

  تنها در ايام  كه  است  معماري، هنري  مثل  گرافيك  ام گفته  ديگر هم  جاي  يك  همانطور كه. كنند  توجه  نيازهايشان  به  از زندگي  در هر شرايط
كار   به  بلافاصله  كند ذهن حضور پيدا مي  گرافيك  وقتي  چرا كه. است  جلوتر از معماري  و حتيگيرد  قرار نمي  و استفاده  مورد مصرف  فراغت

  دارد و وقتي  عملكرد خاص  يك  خانه. كنيد مي  استفاده  از ملزومات  يكي  عنوان  به  شما از معماري  كه  در حالي. شود آغاز مي  افتد و فكر كردن مي



 
روزنامه، حروف،   مثل. كند مي  را عنوان  از نمودهايش  يكي  هر لحظه  اما گرافيك. ندارد  واكنشي  آن  درباره  نشود، ديگر ذه  زياد مصرف

در . گرافيك  به  است  كرده  جذب  مرا سخت  كه  چيزهاست  اين  خب …و و و  بندي آرايي، تصويرسازي، نقش، تبليغ، نشانه، رنگ، بسته صفحه
  از تلاش  وقتي  انسان  ديگر را كه  هنرهاي  و بسياري  چنين هم  به  را هم  نويسندگي. بينم مي  حالي  را فاقد چنين  كردن  نقاشيواقعاً   من  كه  حالي
دهم،   انجام  كاري  نشده  برآورده  نيازي  كه  در جاهايي  كه  باشم  را داشته  آن  توانايي  است  مهم  من  براي. كند مي  آنها ميل  كشيد به  دست  معاش
  يك  بايست مي  كه  در حالي. ام زده  قلم  گوناگونش  هاي در زمينه  هم  در خود گرافيك  كه  هست  هم  سبب  همين  به. را پيشنهاد كنم  اي نمونه
  امكانات  شناساندن  تعهد براي  نوعيو   معرفي  عنوان  به  كار كردم  كه  هر جايي. كردم مي  و كار را تمام  رفتم مي  و پيش  گرفتم را مي  آن  بخش

خيزد،  برمي  از خواب  كه  صبح  انسان8.و بس  كنم، همين  را مطرح  درست  ديد گرافيكي  خواستم. است  بوده  زمينه  آن  در انجام  گرافيك  گوناگون
  شكلي  با آثار گرافيكي، به  طور دائم  روز به شبانه  او طي. دهستن  گرافيكي  اثري  آن، كه  اعداد و حروف  خيزد، با ساعت، با طراحي برمي  با گرافيك
آنها   در همه  عناصر ديگر، كه  راهنما و بسياري  ها، تابلوها و نقوش پوش فرش، كف  با نشريات، اعلانات، نقوش  است، يعني  در تماس  تنگاتنگ

  .دحضور دار  بنگريد گرافيك  هر جا را كه. وجود دارد  گرافيكي  اثري

اگر . كنيد  صحبت  كارهايتان  هاي در مورد مشخصه  شد، بهتر است  گرافيك  شما در طراحي  اي حرفه  كارهاي  بحث  حالا كه  كنم فكر مي •
  آنها چيست؟  ويژگي  ترين كنيد مشخص كنيم، فكر مي  آنها را بررسي  بخواهيم
عناصر   كه  فضايي  عنوان  به  خالي  زمينه  از اين  من. است  بنا شده  و خلوت  خالي  اي بر زمينه  دارند كه  مشخصي  معمولاً ساختمان  من  كارهاي
  مايه  من  لحن  و صراحت  صريح  از روحيه  گمانم  به  مطلب  و اين  كنم مي  كند، استفاده مي  تر معرفي تر و عيان خود مشخص  را در درون  تصويري

  در پايين  حالا چه   كنم مي  تنظيم  آنها را طوري  اتكاي  سطح  دارد و هميشه  معمارگونه  خالي، ساختماني  سطح  عناصر بر اين  طرز چيدن. گيرد مي
ر عناصر د  كه  كنم  استفاده  از تركيبها و ساختماني  گاه  ام كوشيده  كه  با آن. دهد مي  كاملي  عناصر، ايستايي  مجموعه  به  كه  كار  كار و يا از بالاي

پيدا   پابرجايي  اند و ايستايي شده  و محكم  متصل  سخت  جايي  و به  شكلي  عناصر به  ام كار ديده  كنند، اما در پايان  و در فضا جلوه  كار، معلق  سطح
  .اند كرده
كه آن بي  من. است  داده  روي اختيار مسطح، بي  سطحهاي  ايجاد اين. است  در آن  و يكدست  صاف  سطحهاي  موجود در كارهايم  بعدي  نكته  

  مثل  طور طبيعي  را به  هر چيزي  من. نيست  من  اصلاً پرسپكتيو مال. چيزها را در پرسپكتيو ببينم  توانم اصلاً نمي. كنم كار مي  بخواهم، مسطح
  طبيعي. باشم  خودمان  تصويري  و هنرهاي  نقاشي  تاءثير طبيعي  بايد تحت  و ناخودآگاه  طور قطع  و به  بينم در سطحها مي   خودمان  نقاشيهاي

  .است  شده  مطرح  امروزي  تاءثير با هويت  باشد، منتها اين  ثر داشته مؤ  ذهني  گرايش  گيرد كه تاءثير مي  موقعي  انسان  كه  است
تضادها   دانيد كه مي. ها و غيره بندي تضاد رنگها، شكلها و پلاناز . كنم از تضادها مي  كه  است  اي ماهرانه  استفاده  كار من  و سرانجام، شگرد اصلي  

. كند  را جلب  مقصود شما زود توجه  كنيد كه  فضاها را تقسيم  كار شما بايد بدانيد چگونه  اين  شوند و براي مي  نگاه  سريع  جلب  ها سبب و كنتراست
  مثل  كارم  هاي نمونه  در همه  كه  است  كار من  اينها خصوصيات. تماشا كنيد و تا آخر را ابتدا  اصلي  هدف  بگذاريد كه  رنگها را چطور كنار هم

  .شود مي  ديده  متنوع  و تركيبهاي  گوناگون  شكلهاي  به …و  صفحه  جلد، طراحي  نشانه، پوستر، روي
و   رك. سازد مي  و آنها را نيز صريح  است  منعكس  هم  ايمدر كاره  كه  است  صراحت  همين. دارم  شخصي  در بيان  كه  است  صراحتي  قضيه  اصل

  اگر هم. مستتر است  در آن  هم  احترام  و البته  است  بيشتر ملاحظه. نيست  صميميت  نشانه  تعارف. مورد بي  تعارفهاي  و بدون  كنده پوست
  منظور از صراحت، برخوردهاي  كه  است  طبيعي. باشد  بايد داشته  انساني هر  كه  است  ذاتي  و شرم  خاطر حجب  شوند به مي  دلنشين  هايم صراحت

  شده  چيز منعكس  همه  در نتيجه. باشم  كرده  شخصي  بيان  صادقانه  ام كرده  سعي  هر حال  به. نباشد  تواند باشد و هم مي  و تند هم  ملاحظه بي
  .بد  و يا چه  خوب  است، چه

  من  در كارهاي. را فدا كنم  نگرش  نوع  را و اين  سطح  حضور سفارش، اين  در مقابل  و حاضر نيستم  پردازم مي  كار گرافيك  به  خاصي  با نگرش  من
كنيد تاءثير هنر دكوراتيو و   ملاحظه  خوب  وقتي  و مجرد هست، كه  شده  خلاصه  و فرمهاي  و ساده  صاف  رنگي  سطحهاي  به  گرايش  نوعي
  مطلوب  معتقدند كار تزييني  كه  آنهايي  ما را دربر دارد و برخلاف  تصويري  هنرهاي  بودن، همه  تزييني. بينيد آنها مي  را در همه  ودمانخ  تزييني

را   و واقعيت  است  دهنده فريب  پرسپكتيو هميشه. دارند  تزييني  و استوار بر فكر و فلسفه، شكلي  و آييني  قديمي  هنرهاي  همه  بينيد كه نيست، مي



 
  آنم  شيفته  من  كه  چيزي. است  و مقدمه  حاشيه  بدون. است  اساس  اس. است  مطلب  لبُ   يافت  دست  آن  به  اگر بتوان   سادگي. كند مي  پوشي پرده

، >مادر  دنياي<، >آينه  باغ<، >نگار به  انتشارات<لاً مث  اونيفورم  به  وقتي  بنابراين. باشد  و ساده  صريح  كارم  كند كه مي  ايجاب  هم  من  و صراحت
كاملاً با   از نظر فرم  بينيد كه كنيد، مي  ام، نگاه كار كرده  برايشان  ديگر كه  ناشران  و بسياري >توس<  كتابهاي  و بعضي >اسپرك<، >شيوا<

  تمام. است  خودم  كاري  دوران  از يك  است، يا تاءثيرگرفته  خودمان  تزيينياز هنر   تاءثيرگرفته  مرا دارند كه  هستند، اما سليقه  يكديگر متفاوت
  در همه. كنيد  و تشعيرها را نگاه  تذهيب. قاليها را ببينيد. كنيد  كاريها را نگاه كاشي. بينيد همينطور است مي  كه  را هم  ايراني  تصويري  هاي نمونه

  قول  به. نداشته  تغييري  تاكنون  از اول  هنر ايران  كه  گفت  توان نمي  بنابراين. بينيد مي  نگاه  و شيوه  رنگ  و سطحهاي  فرم  از جهت  آنها، وحدتي
  .>كند  عيب  هنر افتد نظر به بي  هركه: حافظ

  كنيد، طرز طراحي  نگاه  را كه  هر دوره  نقشهاي. است >استيليزه<ها  فرنگي  قول  و به  ساده  ما، همه  نقشهاي  كنيد كه  توجه  نكته  اين  شما به  
  و خلاصگي  سادگي  ما از نوعي  نقشها و رنگهاي  همه. بگيريد تا قاجار  هخامنشي  است، از دوره  كرده  پيروي  و نگرشي  شيوه  نقشها، از چنين

  اين. هست  يكنواختي  در آن  كه  گرفت  عيب  توان نمي  سادگي  ينا  به. وجود دارد  نگرش  و يك  فلسفه  نگاه، يك  اين  زيرا در پشت. اند كرده  پيروي
  و تركيبي؛ يك  تكنيكي  تنوع  تمام  عليرغم  من  كارهاي  در همه. است  و بازاري  عوامانه  سطح  به  طراح  موذيانه  كشيدن  ها، پايين جويي عيب  نوع

هر   اما به. است  شده  است، تركيب  آنها رها شده  در ميان  و رنگ  طرح  كه  خالي  زمينه  كاز ي  است  عبارت  آن  كه  هست  هميشگي  مشترك  فصل
را از   بيان  شكل  ؛ اين…و و و  و ادبي  تصويري  گوناگون  با حرفها و محتواهاي  و كارهايي  كنم كار مي  دارم  كه  سال  و اندي  از سي  پس  حال
  بر اساس  و خالي  ساده  زمينه  اين  اوايل. كند مي  عرضه  كارهايم  همه  را براي  چهارچوبي  چنين  كه  است  من  فكري  چهارچوب  و اين  ام نداده  دست
  .بود  بود و نمايانگر شده  رو آمده  بود كه  احساس  نمايش

شما   شود كه مي  چيز باعث  كنيد چه فكر مي. كار ايراني  و ديگري  ايستا و با استحكام  كارهاي  شما به  علاقه  يكي. رسيم مي  دو نكته  به •
  .بسازيد  را با استحكام  كارهايتان
و شناور در فضا   معلق  كاري  ام عمد كوشيده  به  حتي. ام است، فكر كرده  تزلزل ترديد و بي بي  ايستايي  يك  ايجاد كردن  كه  ام علاقه  اين  بارها به
  .اند و يا چسبيده  شده  متصل  جايي  به  و محكم  كار، آنها خوب  در پايان  تمگف  اما همانطور كه  بسازم
هر . ماجرا دارد  در اين  عميق  تاءثيري  پدرم  فراوان  هاي بيكاري  را جستجو كردم، دريافتم  آن  و درون  نگريستم  خودم  گذشته  به  كه  معمول  مطابق
  ماجرا از نوعي  واقعيت. دهد مي  ادامه  كارش  به  و يا همچنان  بيكار شده  آيا باز هم  كه  كرديم مي  نگاهش  يشد ما با نگران مي  وارد خانه  بار كه

  وجود دارد و ناخودآگاه  مختلف  و انحاي  انواع  ما به  و يا جامعه  من  در زندگي  خورد كه مي  پابرجايي، آب  و عدم  از تزلزل  و نگراني  اعتمادي بي
بارها و بارها، و   بار بلكه  يك  نه. و پابرجا بنا نهم  را محكم  هر چيزي  خواهم مي  كه  است  كشانده  در كارهايم  از ساختمان  شيوه  اين  مرا به  ذهن
  .است  افتاده  اتفاق  آن  و زندگي، قضايا عكس  واقع  در محيط  سازم مي  هرچه  كه  است  قضيه  اصلي  نكته  همين

  به  عشق  نمايشگر روحيه  كه  ام داشته  را عرضه  متنوعي  و مطالعه  ام داده  را نشان  تصويري  استحكام  از اين  گوناگوني  شكلهاي  در كارهايم  لبته
  .است  و ماندگار كردن  ساختن

  را در مثلث %10و   را در دايره %30مربع،   را در شكلها  نشانه%  60داد حدود  مي  نشان  كه  بودم  كرده  شما استخراج  هاي را از نشانه  آماري •
  يد اين شود، مؤ مي  ديده  ها و بعضاً در پوسترهايتان در نشانه  فرم  از تكرار يك  كه  هايي پوسترها و نيز ايجاد ريتم  هاي نوشته  تقارن. ايد كرده  طراحي

  چه و آن  ايرانيان  ديدگاه  درباره  نظرتان. گفتيد  نگرش  با اين  كارهايتان  كار و ارتباط  ودنب  و ايراني  ايراني  كارهاي  اما در خصوص. برخورد هستند
  چيست؟  شده  دستگيرتان  فرهنگي  دهندگان سفارش  ويژه  به  دهندگان سفارش  سالها كار و برخورد با انواع  در طول

و يا در   كند و عمداً در سايه نمي  خود جلب  را به  برخورد توجه  در ابتداي  دارد كه  و حجب  تنياز فرو  حالتي. ناپيدا دارد  شكلي  ايراني  و منش  روحيه
  در محيط  دگرگوني  كند، باعث نفوذ مي  آرام  آرام  بلكه  ها نيست نگاه  و  نظرات  كننده در آغاز جلب  ايراني  منش. گيرد قرار مي  ظواهر معمولي



 
  وراي  شايد مملو از عرفاني  ايراني  منش. اي شده  حل  اي، در آن شده  و مسحورش  جذب  يابي درمي  گردد و ناگهان مي  تحول  شود، سبب مي

  جاي  جا و آن  اين  هزارساله  فروتن  و درختان  آن  قروني  ساكت  هاي و كوه  بيابان  گرفته و خاك  خورده آفتاب  منظره  يك. ديگر است  عرفانهاي
  فرهنگي  و چه  قدرتي  قدمتي، چه  در آنها چه  كني باور نمي  قرار دارند كه  روزمره  هاي نگاه  و در حاشيه  ظاهر عادي  چشم  به  چنان آن  همهايران، 
اما ظاهراً   پايان پرشور و بي  هاي داستانها و سرگذشت  ايران، نماينده  مناظر ساكت. اند بوده  در تاريخ  هايي دگرگوني  و شاهد چه  است  نهان

  كنند؛ نگاهي نمي  خود جلب  را به  سطحي  هاي ها و نگاه دارند و چشم  شمار اما ظاهراً يكنواختي و بي  و متنوع  درخشان  رنگهاي. هستند  مهجوري
  .برخيزد  ريزبين و  تيزبين  از چشمي  باشد كه  باشد؛ نگاهي  داشته  عمق  دهند كه مي  ورود و نزديكي  طلبند و اجازه را مي

  بعد جلبَي  است، مرحله  چيز ديگري  گوييم، زبِلِي مي  را زيركي  با پاكدلي  تواءم  و تيزبيني  ها، تيزهوشي ما ايراني. داريم  را دوست  ما زيركي  از سويي
آنها هم  صداقت  شود و ميزان و كمتر مي  كم  صفات  اين  صاحبان  ما به  اطمينان  كم طور تا آخر كم همين. است  سياستمداري  بعدي  است، مرحله  

  .طور همين

و   ايم شده  دشمنان  حريف  با زيركي. ايم كرده  را حفظ  خودمان  با زيركي. است  امنيت  بدون  ما ملت  اسلحه  زيرا زيركي  داريم  را دوست  ما زيركي  
  است  ما پر از افراد زيركي  تاريخ  همچنين. هاست تجربه  ما پر از اين  تاريخ. ما محو شوند  نگكنند و در فره  ما را تحسين  ايم آنها را واداشته  حتي
داشتند  را وامي  مردم. اند داشته  شيريني  سرخ  و زبان  نازك  خيلي  و گردنشان  است  لاغر بوده  خيلي  بازوهايشان. تفنگ  اند و نه شمشير داشته  نه  كه

  داريم  ما بيشتر دوست. انداختند مي  زدن  قهقهه  به  و حتي  خنده  به  او را هم  كردند و حتي مي  خوشحال  را هم  د، و طرفرا ريشخند كنن  طرف
  .است  است، توخالي  بعدي يك  زدن  قهقهه  ولي  است  زيركي  در لبخند زدن. دارد  و مفهوم  معني  لبخند زدن  چون  لبخند بزنيم

را از   شاه ناصرالدين  فقط  هم  اي شيره كريم. است  بر نكرده روده  را از خنده  كسي  ملانصرالدين. اندازد نمي  قهقهه  را به  آدم  كانيعبيد زا  هاي حرف
  .بلند بخندد  ندارد با صداي  عادت. دارد لبخند بزند  ما بيشتر دوست  ملت. انداخت مي  گريه  خنداند به مي  بس

  بودم  سفر نكرده  از ايران  خارج  به  من  كه  بگويم، تا زماني  چيزي  بدهيد در مورد آن  اجازه  كه  است  جغرافيايي  هاي د چهارچوبديگر در مور  نكته  
  خاصي  فرهنگي  خصوصيات  هم  بنده  كه  شدم  متوجه  مردم  فرهنگهاي  مقايسه  دليل  به  مسافرت  اما در اولين. چه  يعني  بودن  ايراني  دانستم نمي
  .است  ايراني  اسمش  كه  دارم
  مخصوص  گروهي  خاص  هويتي بي  پس. است  شده  مطرح  نيازي  به  در جواب  است، چون  نمايانگر هويتي  هر كاري  كنم شخصاً فكر مي  من

  سال  پنج  با هويت  حتي  هويت  اين  را داريم  مانخود  زمان  هويت  ما اكنون. هست  هم  نقدكننده  و گرفتاري  است  عمومي  گرفتاري  اين. نيست
  .باشد  داشته  فرق  كه  است  هم  كند، طبيعي مي  فرق  پيش

شود  گيرد و مي تاءثير مي  هم  و جهان  از زمانه  ما البته  اما ميراث. شويم مي  سيراب  خاصي  از ميراث  بود چون  و خواهيم  هستيم  ايراني  ما هميشه
  .دورانديشانه  و بجا كنيم؛ استفاده  درست  زمانه، استفاده  كنوني  با شرايط  از ميراثمان  چگونه  بايد بدانيم  بنابراين. ما  نونيك  هويت
  و سرانجام  خودمان  خودمان، با موسيقي  و با ادبا و معماران  خودمان  با شاعران. كردم  حس  را هم  خودمان  شدم؛ ادبيات  اخت  با خوشنويسي  وقتي

  ملي  تصوير فرهنگ  عين  نستعليق  قلم  ديدم. كرد  مرا نوازش  تلاش  خورد و خستگي  صورتم  آنها به  نسيم. پيدا كردم  ارتباط  خودمان  با فرهنگ
  امروزي  در اثر ارتباطات  هر جا كه. ما  و منش  روحيه  تمام  زيبا و نافرما؛ يعني  زبان  بار تصويري  يعني. فارسي  فرهنگ  يعني  است، نستعليق  ايران

ما را و   گذشته  سينما تمام  و مثل  آينه  مثل  كه  كردم مي  نگاه  آن  و شكسته  نستعليق  خط  كردم، به مي  را گم  ايراني  و شخصيت  فارسي  دنيا، زبان
  .داد را جلا مي  آدم  داد و قلب مي  گرداند و نمايش برمي  ايمما را بر  هاي نوستالژي  آورد و تمام مي  چشمم  پيش  امروز ما را دوباره

  شما تمام  قول  به. بناميم  خودمان  سانسكريت  را اندوخته  آن  شايد بهتر است  كه  بخشي. ماست  تمدن  آريايي  بخش  نستعليق  كنم فكر مي  من •
تنها در   كه  است  دليل  همين  قطعاً به. وجود دارد  در نستعليق  ايراني  تمدن  هاي بيخو  همه  و خلاصه  ظرايف، لطايف، استواري، صداقت، شاعرانگي

  .دارد  بسيار بدوي  برند شكلي كار مي  را به  ديگر آن  شود و اگر در كشورهاي مي  نوشته  شكل  اين  به  ايران

  خوانيم، مطالعه مي  خوانيم، مطلب مي  درس  است  عربي  كه  اي نسخِ روزنامه  طبا خ  تا شب  از صبح  كه با اين  ما ايرانيان  كه  تر آن و عجيب  جالب
 >نستعليق  شكسته<را و  >نستعليق<  همه  ناخودآگاه. كنيم مي  پيروي >نستعليق<  از شيوه  نوشتنِ شخصي  نويسيم، اما موقع مي  كنيم، كتاب مي



 
با   گيرند كه ياد مي  كتابهايي  را از روي  و نوشتن  امروز خواندن  نوآموزان  حتي. كنند برقرار مي  ميرس  شخصي، و نه  ارتباط  گيرند و با آن را ياد مي

  خط  بينيد كه شوند مي مي  بزرگ  كه  اما وقتي. گيرند ياد مي >نسخ<  قلم  و شيوه  را بر اساس  كلمه  يك  حرفهاي  و تركيب  شده  نوشته  نسخ  خط
  شناخت  براي  كليد است شاه  يك. است  راز بزرگ  يك >نستعليق<  قلم  كه  است  اين. شود مي >نستعليق  شكسته<و  >قنستعلي<آنها   شخصي
  .ما  و فرهنگ  هويت

. د داشتيدتاءكي  خيلي  موضوع  اين  روي  هم  درس  در كلاس. و اخلاقي  اي حرفه  و شرافت  سلامت  داشتيد به  هايي امروز، شما اشاره  در گفتگوي •
  …حالا. دارد  مذهبي  ها و پندهاي موعظه  مثل  حالاتي  كه  هاست گفته  اين  پشت  شرقي  روحيه  يك  كردم فكر مي  زمان  در آن
  دستورات  تمام. است  سازي انسان  مهم  مذاهب  اين  در همه. است  مذاهب، با يكديگر متفاوت  ظاهري  شكل  هستند، منتهي  دنيا مذهبي  مردم  همه

  من. كند مي  سري بشر خيره  را تكثير كند و اغلب  از خودش  خواهد آيتي خداوند مي. است  شده  مطرح  هدفي  با چنين  الهي  خداوند نيز در اديان
  .خواهد خداوند مي  كه  باشم  بشري  كنم مي  سعي
و   مالي  توقع  بداند سطح  باشد و هم  بر خدا داشته  بايد توكل  منتها هم. ماندب  و تميز باقي  تواند سالم مي  انسان  كه  است  شده  مسلم  بر من
  .دهد  را تشخيص  و مقصدش  از دور، هدف  باشد كه  داشته  را هم  توانايي  بر آن، اين  علاوه. تا كجاست  اش ذهني
  .شود  بايد تكثير مثبت  كه  بشري  بگوئيم  ر استبهت  بلكه  دانست  آن  عوامانه  معناي  به  مذهبي  توان را نمي  بشري  چنين

  زماني؟  مقطع  در همين  احساستان •
  لذا بايد مرتب. است  متفاوت  و موضوعات  از مسايل  طراح  و تجربي، درك  زماني  در هر مقطع. نيست  كافي  گاه كس، هيچ هيچ  فني  و توشه  توان

  حس  خوب. كنم مي  لمس  چيز را خوب  همه. كنم مي  جاافتادگي  احساس  دوره  اما در اين.داد  انجام  تري درست  هاي خود جايگزيني  هاي در اندوخته
  و ممتنع  سهل  دارم  ميل  خيلي. كار كنم  و سادگي  راحتي  به  توانم مي. است  باز شده  دستم. است  شده  روان  بيانم. چكار بايد كرد  دانم مي. كنم مي

  دهند و اختيار كار را بيشتر به مي  بيشتر اهميت  نظرياتم  به  اكنون. شود مي  داده  من  فرصتها به  اين  و اغلب  كنم  گويي و گزيده  گويي مك. كار كنم
  يك  براي  مدار  كه  كنم مي  حس  ولي. باشد  جهش  شايد آخرين. هستم  ديگر در كارم  جهش  اينها منتظر يك  همه  اما سواي. گذارند مي  دستم

دانم را نمي  بيفتد زمانش  ماجرا اتفاق  اين  حالا كي. شوم مي  ديگر آماده  حضور تازه.  

  چنين  در مسير كارش  هر كس  كنم و فكر مي  نيست  بنده  به  امر تنها مربوط  اين. دهد مي  دست  آدم  به  احساسي  چنين  هر دوره  در پايان
است؟   اينطور نبوده. دهيد  انجام  ديگري  را در سطح  كنيد بايد كار ديگري مي  حس  كه  شده  خود شما حتماً لحظاتي. كند را پيدا مي  احساسهايي
  .زنم مي  آشنا حرف  حس  از همان  هم  من. آيد وجود مي  به  همه  براي. حتماً بوده

  .رفتن  مثل  آشنايي  حس •
  …رفتن  مثل  آشنايي  شايد حس. شايد
  .كنم  بايد استراحت. ام شده  خسته  يخيل  خب

  بگويم؟  چيزي  نشان  اعضاي  از طرف  توانم مي  مطلب  آخرين  عنوان  به •
  .بله

 .است، خيلي  خالي  خيلي  جايتان •
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  مجله ي عكس را مي خوانيد؟. تدا از مجله ي عكس شروع كنيماجازه بدهيد اب •
مجله اي است كه به شكلهاي مختلف به موضوع عكس با علاقه نگاه ميكند، چون تمامي افرادي كه در مجله كار مي كنند كم و . مي خوانم 

باشد به طرح مباحثي نياز دارد مثل ذهنيات بيش جوان هستند و آن شور و شوق جواني در مجله حس مي شود اما يك مجله براي آن كه جدي 
فلان هنرمند با چه ذهنيتي كار ميكند و   زيرا انسان كنجكاو است كه بداند فلان عكاس معروف يا. و عقايد عكاس يا دو هنرمند يا نظاير اينها 

البته گاهي مطالبي . له شما از اين جنبه نقص دارد مج. اين نكته براي نسل جوان ما كه منابع مطالعاتي كم دارند مي تواند بسيار روشن گر باشد 
از عكاسان معروف ترجمه مي شود و احتمالاً در مورد نظرهايشان هم بحث مي شود ولي براي مملكت ما كه فعاليت هنري در آن اغلب محدود 

  .ي بسيار خوبي است  و مهجور است بهتر است به اين جنبه ها بيشتر دامن زده شود كه خودش كلاس درس و انتقال تجربه

  هنرمند ايراني است ؟ –منظور شما از ذهنيات هنرمند  •
  . هنرمندان ايراني هم چنين ذهنيتهايي داشته باشند و به مطرح كردنشان هم علاقه مند باشند …انشاءا

  يعني ممكن است چنين ذهنيتي را نداشته باشند ولي هنرمند هم باشند؟ •
با هنرمندان كم بحث و جدل مي شود قسمتي از ذهنيت، يا بهتر است بگويم قسمتي از وجودشان كضف نشده  در جامعه ي ما، به دليل آنكه

  .باقي مي ماند و كار را بيشتر حسي ادامه مي دهند تا كاملاً فكري و ذهني 

  به نظر شما اين عمل بيشتر غريزي است؟ •
  .غريزي كه نمي شود گفت 

  يا ناآگانه؟ •
يعني آنچه را حسشان مي گويد بازگو مي كنند، حال آنكه حس گرچه . هنرمندان ما بيشتر حسي عمل مي كنند . ود گفت ناآگاهانه هم نمي ش

در غير اين صورت، نتيجه ي كار بازتاب دقيقي از حس . بخش مهمي است ولي بايد بسيار پرورده شود و با پختگي ذهني دقيق صيقل بخورد
در فرنگ چون تمام آموز ش و . مند آنچنان بازده ي مفيدي كه ما در فرنگ مي بينيم نخواهد داشت نخواهد بود و حاصل كار عمر يك هنر

هنيت و پرورش نظام يافته است و نظم وشيوه ي كار را به نوآموز ياد مي دهند و او را نظام يافته بار مي آورند، صرفه جويي فراواني در نيرو، ذ
  .تر و عميقتر انجام مي شود تا در كشور هايي مثل ما حس مي شود و در نتيجه كار قويتر و بيش

  با عكاسي تا چه اندازه آشنا هستيد و در كارتان چه مقدار از آن استفاده مي كنيد؟ •
به راحتي در ميدانهاي ديگر هنري وارد مي شود و آنها را مورد استفاده اهداف خود قرار مي دهد كه از . كار گرافيك كاري است بسيار جمعي 

. بنابراين به دليل حرفه اي كه دارم، بايد به عكاسي از لحاظ كيفيت هم توجه كنم. جمله تا حد زياد و بسيار وسيعي از عكاسي استفاده مي كند 
به هر حال اين هنري است كه بياني تصويري دارد و من خيلي علاقه مند هستم كه در زمينه ديگري به غير از گرافيك كارهاي زيادي كرده ام 

به دليل شناساندن زمينه . كار كرده ام  …و در زمينه هاي فيلمسازي، طراحي متحرك، طراحي صحنه و لباس فيلم و تئاتر و معماري داخلي و 
 هاي مختلف گرافيك در چهارچوبهاي هنرهاي ديگر و هم به دليل اينكه كيفيت كار خودم را از يك حالت قالبي و محدود بيرون بياورم و به آن

  .بيشتري ببخشم طبع آزمايي مي كنمتنوع 



 
  عكاسي را به خاطر خود عكاسي انجام مي دهيد يا عكاسي را در خدمت كار گرافيك انجام مي دهيد؟ •

 وقتي عكاسي مي كنم صرفاً به عكاسي فكر مي كنم و به همين دليل مجله ي شما را با دقت مي خوانم و تقريباً تمام مباحث عكاسي و شيوه ها
پيگيرانه بياني كاملاً عكاسانه را در . ها و ذهنيتهاي مختلف عكاسان را بررسي و روي آنها فكر مي كنم و از آنها چيز ياد مي گيرم و چهارچوب

كارهايم دنبال مي كنم، نه بياني گرافيكي؛ هر چند كه به طور طبيعي، چون گرافيك هستم به خودي خودتركيبات كار من تركيباتي كاملاً 
  .ود گرافيكي مي ش

  عكسهايتان را در جايي هم ارائه كرده ايد؟ •
به . اولين بار است كه قصد دارم خودم را به عنوان عكاس مطرح كنم، چون هيچ ميل ندارم كه غير از طراح گرافيك عنوان ديگري داشته باشم

ر كرده ام اما در هيچ نمايشگاه نقاشي گروهي يا همين دليل فعاليتهاي ديگرم را هرگز چندان مطرح نكرده ام، مثلا در زمينه نقاشي فراوان كا
اگر هم كارم در جشنواره . انفرادي شركت نكرده ام و آثارم را ارائه نداده ام جز زماني كه دانشجو بودم و بيشتر وقت و كارم صرف نقاشي مي شد 

اين اولين بار است كه راجع به عكس و عكسهايي . ست يا مسابقه اي شركت داده شده ، كار من نبوده بلكه كار آن مؤسسه ي تهيه كننده بوده ا
  .كه گرفته ام صحبت مي كنم

  علتش چه بوده است؟ •
  .فكر مي كنم علتش كمي خودخواهي است

  يعني معرفي كردن خودتان را در اين زمينه نوعي خودخواهي مي دانيد؟ •
  .بنياد و زمينه اي خودخواهانه دارد  تظاهر. به نظرم هر عملي كه در آن تظاهر باشد كاري خودخواهانه است  

  .اما شما آگاهانه تظاهر مي كنيد . انسان وقتي به خودخواهي تظاهر ميكند معمولاً از اين موضوع ناآگاه است  •
ه مي صداقت كار را سلامت نگ. سعي مي كنم هميشه با صداقت و راستي مسائل خودم را مطرح كنم و خودم را بلافاصله مورد نقد قرار دهم 

  .دارد

  عكسهايي كه در اين شماره ي نشريه ي عكس ارائه كرده ايد چه ويژگي هايي دارد ؟ •
آخرين عكسي كه گرفتم عكس تعدادي درخت سرو در دشتي در كنار كوهي . اينها تنها كوششهايي است كه به نظرم ايراني به شمار مي آيند

  .ت و محيط ايران را خوب نمايش داده استنزديك ماهان است، به نظر خودم يك چشم انداز جديد اس

  يعني تا به حال چنين چيزي عكاسي نشده است ؟ •
كه عكاسي را به طور جدي  1336به هر حال من از حدود . ممكن است خيلي شده باشد و خيلي از عكاسان ما چنين عكسهايي گرفته باشند

در عكاسي براي من بسيار بسيار مهم است و شكي نيست كه يك عكاس ايراني  شروع كردم تا به حال به دنبال چنين دركي بودم و درك ايراني
ولي گاهي عكسي ايراني . هر چه را نگاه مي كند از وراي صافي و چهارچوب اين فرهنگ نگاه ميكند  –كه ناگزير با اوست  –با فرهنگ ايراني 

دا كردنش بوده ام و حالا بعد از اين همه سال تنها يك عكس است كه نمايشي از فضايي ايراني باشد، چيزي است كه من هميشه شيفته ي پي
 كه مرا راضي كرده است و ديدم اين فضا فضاي ايراني است حال آنكه ممكن است خيلي از عكسهاي من با اينكه در ايران گرفته شده اند متأثر

همين دليل من هرچه به آنها نگاه مي كنم مي بينم كه بينشي كاملاً و به . از دانش و اندوخته هاي تجربه هاي ديگراني باشد كه ايراني نبوده اند
  .ايراني را ارائه نداده ام

معروفشان هم آقاي ارنست هولتسر است كه از اصفهان و . خيلي از عكاسان فرنگي از ايران عكاسي كرده اند: مثالي بزنم تا مطلب روشنتر بشود
كاسي كرده است ولي در عكسهاي او بيشتر آن نوستالژي را كه نسبت به ايرانِ گذشته داريم زندگي مردم آنجا حدود يكصد و چند سال پيش ع



 
فرهنگ و فضاي ايراني ويژگي خاصي دارد كه در شعر و موسقي و معماري گذشته . مي بينيم نه آن تركيب و فضايي كه حاوي فرهنگ ماست 

حتي در نقاشي فرنگي كمال الملك يا نقاشان پيشتر از او مي ايستند و اگر يك در نقاشي گذشته ي ما هم به چشم مي خورد . ي ما نمايان است
كه در خارج چاپ مي شود، عكسي از آقايي  در مجله اي به نام قالي. فرنگي بايستد و نقاشي كند ذهنيت و ديدگاه ديگري را به ما نشان مي دهد

در اين عكس يك فرنگي با چهارچوب و ذهنيات فرنگي اش به . يه گرفته بود ديدم كه از يك تيمچه ي فرش در اواخر قاجار) احتمالا بلژيكي(
شما يا هر عكاس ديگري كه عكسي مي گيرد خيلي بيشتر از آن . ماجرا نگاه كرده بود و دقيقاً خيلي بيروني به ايران نگريسته بود تا دروني
كه ذهن آن فرنگي خيلي پخته است ولي عكاسان جوان ايراني با اينكه فرنگي از درون به مملكت و محيط نگاه مي كنيد، اما فرق در اين است 

واين سطحي نگاه كردن به درون يا عميق نگاه كردن به درون يك مسأله ي . از درون صحبت مي كنند، خيلي سطحي با آن برخورد مي كنند
خارج از ذهنيت ايراني است و ما   ولي به هر حال البته كار خوب آن فرنگي كه حقيقت خوبي را با تركيب خوب گرفته به جاي خود. ديگر

  .موظفيم به شكلي اين ذهنيت را پيدا كنيم، مجسم كنيم و نشان دهيم

  پس شما از درون نگاه كرده ايد؟•
  .احساس مي كنم كه اين اولين باري است كه توانسته ام با فضايي ايراني عكس بگيرم

  ارد؟مجموعه ي اين هشت عكس چنين حال و هوايي د •
احساس مي كنم كه توانسته ام يك كار ايراني با همان تعريفي كه عرض كردن بيان كنم وباقي . نه، منظورم فقط اين اين عكس آخر است  

  .عكسها مثل هر عكاسي ديگر درست با ذهنيت امروزي كه طبيعتاً متأثر از تأثيرات گوناگون است عكاسي شده است

  دن يكي از موضوعهاي مهمي است كه مطرح است، اگر ممكن است آن را بيشتر بشكافيد ؟اين طور درون و بيرون نگاه كر •
اين موضوعي است بسيار وسيع و نمي توان آن را با جمله يا پاراگرافي تمام كرد ولي منظور من از درون نگاه كردن به معناي تعريف و شرح 

ني شما به عنوان يك ايراني در جامعه يك چهره ديگر و در خانه ي خود چهره يع. صميمانه واقعيتي است كه در اين دوران كم مطرح شده است
شما در آنجا تمام بازده ي واقعي خودتان رامنعكس مي كنيد و وقتي . ديگري كه در اين فضاي آخر صميميت، بيشتر از آنهاي ديگر موج مي زند
يزان ارتباطات و بده و بستان عاطفي شما هم كم مي شود يا كنترل بيرون مي آييد شخصيت ديگري داريد؛ بسته و بسته تر مي شويد چون م

  .بيشتري پيدا مي كند
 مهم اين است كه ببينيم چگونه چنين شناختي را به دست آوريم كه بتوانيم در تمام لحظات ارتباطي كامل بين خودمان، كارمان و محيطمان به

اني است كه گرفته ام، به اين دليل است كه بعد از چند سال يك لحظه موفق شده ام وقتي بنده مي گويم كه اين تنها عكس اير. وجود آوريم 
يعني با آنها قاطي شده ام و واقعيت امر اين است كه انسان مانند هر موجود ديگري به . ارتباط بي تكلفي با درخت و كوه و بيابان پيدا كنم

در . زمين به درخت و درخت به هوا و هوا روي تمام اين مسائل صميمانه حضور داردچيزهاي ديگر وابسته است اما كوه به زمين وابسته است، و 
حيواني كه روي زمين زندگي بسيار ساده و بي . طبيعت، هر چيزي كه شما نگاه مي كنيد، به طرز صميمانه اي به هم مربوط و وابسته هستند 

فقط انسان است كه خودش را به طرز غريبي از همه . زهاي ديگر وابسته است شيله و پيله اي را مي گذراند و بي تكلفي مي كنند بسيار به چي
چيز جدا مي كند و خودش را به چيزهايي وابسته ميكند كه ارزش زلال و جوهري ندارند و ارتباط طبيعي خودش را با درخت و سنگ و طبيعت 

ش به وجود مي آورد سبب مي شود ارتباط كه امري بسيار بسيار اين جدايي كه انسان براي خود. دستكاري كرده و خراب كرده و بريده است 
  .طبيعي براي هر موجود طبيعي روي زمين است در مورد انسان ناخالص و مصنوعي شود

به همين دليل است كه انسان هميشه تنهاست و تنهايي به طرز غريبي انسان را فراگرفته و حبس كرده است حال آنكه بقيه ي موجودات تنها 
انسان تصور مي كند كه . تند حتي تك درخت در بيابان تنها نيست چون آن درخت در فضايي زندگي مي كند كه كاملاً به آن وابسته است نيس

انسان حتي با خودش هم نمي تواند ارتباط برقرار كند چرا كه مثلاً اين ارتباط را قطع كرده و سعي مي كند . آن تك درخت در بيابان تنهاست 
  .وجودش نيست  را مطرح كند كه زاييده ي طبيعيارتباطي 



 
  اين صحبتها را به طور كلي به انسان تعميم مي دهيد يا مشخصه ي انسان عصر ماست؟ •

  .به طور كلي به انساني كه فعلاً مي شناسيم

  ديد؟ هم ايراني انسان در بايد را مشخصه اين پس •
  .ايراني هم در شكلي كلي همان ويژگي ها را دارد

 يا اين انسان ايراني يا اين عكاس ايراني كه جزيي از انسانهاست، همان ديدگاه تنهايي را بايد در آثارش جستجو كرد يا ديد؛ يا مشخصه يآ •
  ديگري هم مي تواند داشته باشد؟

عده اي هم هستند كه مي . خيلي از هنرمندان هستند كه تنهايي خودشان را به عنوان سمبلي از تنهايي نوع بشر خيلي خوب نشان مي دهند 
  .كوشند ارتباطي واقعي طبيعي پيدا كنند و عده اي هم به هر حال خوش خيالتر از همه هستند 

  شما به عنوان يك هنرمند و انسان ايراني ديدگاه فلسفي ديگري دارد و اصلاٌ معتقد نيست كه انسان تنهاست؟ •
اجازه بدهيد من دو نكته را . يدگاه فلسفي اما تفاوت و گوناگوني هيچ اشكالي ندارداين نگاه بيشتر يك نگاه ظريف و حساس شده است تا يك د

 اينجا بيان كنم؛ يكي در مورد تفاوت و يكي هم در صورت بدبينانه اي برخورد مي كنند و نمي دانم چرا هيچ كس نمي خواهد باور كند كه حتي
برخورد دو ديد، دو وجه، . تفاوت يكي از عوامل ارتباط است. وت هيچ اشكالي نداردتفا. با فرزندش كه زاييده ي خودش است دو فرد متفاوت است

بهتر نشان مي دهند تا يك   بنابراين دو تا بهتر از يكي است و ابعاد مختلف دنيا و مافيها را ايده هاي مختلف. دو ذهنيت و جهان بيني است 
لاف عقيده يك حضور بسيار باشكوه و فزاينده است و به فرهنگ و تفكر انسان مي اخت. پس دليلي ندارد كه از اختلاف عقيده بترسيم. ايده 
نكته ي ديگر فرهنگ ايراني است، كه براساس چنين تفاوتي كه من از آن به . بنابراين به نظر من تفاوت بايد باشد و نمي تواند هم نباشد . افزايد

  .ايراني هم ابعاد بسيار بسيار گوناگوني دارد فرهنگ. بعد رسيديم بگوييم خب همه چيز ايراني شده است

ند بنابراين با چنين طيفي خيلي چيزها مي تواند ايراني باشد و هيچ اشكالي ندارد كه ايرانيهاي مختلف يا فرهنگهاي مختلفي كه ارائه مي كن
  .خيلي باهم متفاوت باشند

  از عكاسي چه تعريفي داريد؟ •
عكاسي مثل هنرهاي ديگر آن چيزي . از عكاسي بدهم، چون با اين كار عكاسي را محدود مي كنيممن هيچ وقت نمي خواهم تعريف خاصي 

آن را نيست كه ما تا به حال آن را شناخته ايم، اگر ما بخواهيم تعريفي برايش قائل شويم بايد براساس شناختي كه تا به حال از آن داشته ايم 
روزگاري پيش مي آيد كه تعاريف . ي و تحول حيات عكاسي را گرفته ايم و محدودش كرده ايمبيان كنيم، پس به اين ترتيب جلوي گسترش معن

ذات بسيار نو و جديد ديگري از عكاسي و كار و تجربه ي آن مطرح مي شود كه با تمام شناختهاي امروز مغاير است و ما نبايد براي كارهايي كه 
  .من براي هيچ چيز تعريف خاصي قائل نيستم . م زاينده و جستجوگرانه دارند تعريف مشخصي قايل شوي

مثلا الان به كمك كامپيوتر مي توان . با توجه به پيشرفتهايي كه كامپيوتر مي كند به نظر مي رسد بعضي هنرها در هم ادغام مي شوند  •
  . از طريق تعريف مي توانيم محدوده ها را به نحوي مشخص كنيم. نقاشيهايي كشيدكه مانند عكس باشد 

مي شود جمعبندي . تعريف سبب محدود شدن يك كوشش مي شود. تمام اين تعاريف به نظر من نادرست است و نبايد فريب آنها را بخوريم
بكنيم و سير اين كوشش و فعاليت و بازدهها را شرح دهيم كه حاصل و پايه ي كوششهاي ديگر بعدي براي بدست آوردن افقهاي جديد مي 

كامپيوتر انسان . چوب تعيين كنيم كار محدود مي شود و عده ي زيادي را از نظر جستجوهاي ذهني محدود و راكد كرده ايم اما اگر چهار. باشد
يعني كامپيوتر يك وسيله . خلاق هم نيست، مجري انسان است و با اين مجري خلاقيت مي شود خيلي بهتر مطرح كرد. نيست، وسيله است 

اگر همه نگران هستند كه كامپيوتر در عكاسي از كار خيلي . ازتر كردن افق ذهني انسان است و نه چيز ديگربسيار بسيار عالي و خوب براي ب



 
چار عكاسان ديگر بهتر است به دليل آن است كه بايد كامپيوتر را هدايت و راه اندازي كند و همه دارند اين دو نقش را جا به جا مي كنند و د

اينكه روزي با كامپيوتر به عكاسي ديگري با چشم انداز ديگري دست پيدا كنيم بسيار باشكوه . نيست وحشت مي شوند كه اصلاً وحشتناك 
است ولي اين كار نفي عكاسي نخواهد بود بلكه عكاسي اي خواهد شد خيلي كاملتر از عكاسي امروزي و ممكن است در آن پديده، عكاسي 

  .ه آن اضافه شود كه تا به حال براي ما ناشناخته بوده است امروزي ما بخش كوچكي از آن بشود و بخشهاي ديگري ب

يعني در زمان گرفته شدن عكس . از زماني كه عكاسي اختراع شد، خصلتي كه به اين رسانه منسوب مي كردند خصلت اسنادي بودن است  •
در اين مورد چه . م زير سؤال رفته استواقعيتي جلوي دوربين بوده است ولي اكنون با ورود كامپيوتر به عرصه ي عكاسي اين خصلت ه

  نظريداريد؟
حالا دوباره انسان وسيله پيشرفته . بله، اين مسأله مستند بودن پديده ي شگفت انگيزي بود و به همين دليل شما به آن نوع سنديت اهميت داديد

ي قوانيني را تنظيم مي كرديد زير سؤال برده است تري ساخته است كه آن ميزان سنديت را كه شما برايش اهميت قائل بوديد و براساس آن حت
توانايي بشر با . آن سنديت متعلق به آن زمان، آن چهارچوب و آن تواناييها بود. حالا سنديت مي تواند چيز ديگري باشد وراي آن سنديت قديم. 

به نظرم اين نگراني . مناسبات جديدتري را يافت حالا بايد با وسعت بيشتر تعاريف و مختصات و . اختراعات و كشفيات او وسيعتر شده است 
  .مربوط به ناتواني است و بس 

شما گفتيد كه نبايد تعريفي ارائه كرد، اما حداقل بايد تمايزات آنها را بشناسيم و . كسي كه كار هنري انجام مي دهد فردي جستجوگر است •
  دارد ؟لااقل بدانيم كه عكس با رسانه ي سينما يا نقاشي چه تفاوتي 

آنچه براي من بسيار بسيار مهم است اين است كه ما از اين . من هيچ اصراري ندارم كه نقاشي را با عكاسي و عكاسي را با سينما مقايسه كنم
مي امكانات در گسترش و شناختن خود انسان و ارتباط انساني و طبيعت مي توانيم خوب استفاده كنيم و اينها از نظر من اصل مطلب به شمار 

من همه كوششها را در . البته چنين بحثهايي ممكن است جالب باشد اما محدوده ي ديگري دارد و به درد كنجكاويهاي ديگري مي خورد. آيند 
  .واقع كلي و يكسان مي بينم

  اين كار را از چه تاريخي شروع كرديد؟. شما درباره ي عكاسي هم مطلب نوشته ايد •
نوشتن در مورد عكاسي را مثل نوشتن درباره ي گرافيك به عنوان . گر به آرشيوم رجوع كنم شايد بتوانم بگويمدقيقاً در خاطرم نيست؛ ولي ا

كوششي براي شناساندن ابعاد خاص بيان تصويري كه در عكاسي هست هميشه مورد توجه من بوده و اگر عكاسي مي كنم به اين خاطر است 
مطالبي را هم كه در مورد عكاسي نوشته ام در همين چهارچوب و زمينه . حوه دلخواهم استفاده كنمكه از بيان تصويري ويژه عكاسي بتوانم به ن

  .بوده به اضافه ي معرفي چهره هاي جواني كه امكان شناساندن آنها كم بوده است

  علت آن چه بود؟. ا نكردشماره ادامه پيد 7، 6معرفي عكاسان جوان در نشريه ي كلك توسط شما انجام ميشد ولي اينكار بيشتر از  •
روي اين اصل آن تعداد از جوانان عكاسي را كه مي شناختم معرفيشان كردم و . اولاً من با عكاسان متعددي آشنا نبودم كه آنها را معرفي كنم

  .چه بسا اگر كارهاي جديدتري به من مي دادند من باز آنها را معرفي مي كردم كه متأسفانه چنين كوششي نشد

  اين مطلب چقدر صحت دارد؟. گفته ميشد كه شما و چند نفر ديگر قصد انتشار نشريه اي در زمينه ي عكاسي داريد گاهي  •
من فقط زماني تلاش كردم نشريه اي درباره ي گرافيك منتشر بكنم و طبيعتاً اگر منتشر مي كردم به عكاسي هم مي . اصلاٌ صحت ندارد

  .اي پيش نيامد به ناچار اين هدف و كوشش را دنبال نكردمپرداختم ولي متأسفانه چون چنين زمينه 

در مجله ي تصوير شما چه نقشي داشتيد؟ گويا صفحه آرايي چند شماره به عهده ي شما بود و قرار بود مسئوليت بخش گرافيك آن را هم  •
  شما به عهده بگيريد؟



 
مر آقاي صمديان بود و سعي كرديم با هم چنين مجله اي را به وجود جلساتي را من با آقاي صمديان و آقاي كلاري برگزار كردم كه باني ا

بياوريم و در آن حركتهاي جديدي را مطرح كنيم، از جمله در زمينه ي گرافيك سعي كردم صفحه آرايي را به شكل جديدي مطرح كنم و 
هايم سبب كم كاري من شد و نتوانستم آن طور كه مايل كه متأسفانه بعد از يكي دو شماره مشغله . بخشهاي راجع به گرافيك را هم دنبال كنم 

  .بودم همكاري كنم 

  به نظر شما نمايشگاهها چه نقشي را در جامعه بايد ايفا كنند؟ •
نمايشگاه در . اهميت نمايشگاه در اين است كه ماحصل كوششهاي برجسته ي هنرمندان را بايك جمعبندي و انسجام به نظر همه مي رساند 

بايد ببينيم نمايشگاه را چگونه برگزار كنيم كه ابعاد ديگر اين . وع كارنامه و جمعبندي است اما اين فقط ماهيت كلي نمايشگاه است واقع يك ن
اگر برنامه ريزي و هدفگيري نمايشگاه درست و اساسي باشد همه متوجه خواهند شد كه در نمايشگاههاي سالانه با . ماهيت را هم نشان دهيم 

به . اما اگر اين چنين برنامه ريزي اي نباشد خود به خود بازتاب و وظيفه ي نمايشگاه دچار كمبود مي شود . ايي برخورد خواهند كردچه كيفيته
بنابراين نمايشگاه وسيله ي بسيار مهمي است كه . همين دليل هر نمايشگاهي به صرف اينكه نمايشگاه است داراي تمام ارزشهاي مثبت نيست 

  .ا دقت از آن استفاده كنيم تا نتيجه ي دقيق و عميقي از آن به دست آوريمبايد خيلي ب

  با توجه به صحبتهايي كه كرديد، در نمايشگاههاي عكسي كه برگزار مي شود آيا آن دقت در آنها اعمال شده است؟ •
در تمام . دانم كارها برچه منوالي بوده است از اين رو نمي . بنده متأسفانه جز يكي دو مورد با نمايشگاههاي عكس از نزديك آشنا نبودم 

  .نمايشگاهها به صورت فعال حضور نداشتم، بنابراين نمي توانم تمام نمايشگاهها را ارزيابي دقيقي بكنم 

  در مورد نمايشگاههاي جمعي عكس چه نظري داريد؟ •
گهگاه ديده ام ولي روي صحبتم با همين نمايشگاه هاي نمايشگاههاي خصوصي را هم . اتفاقاً نظر من همين نمايشگاههاي دسته جمعي بود 

  .دسته جمعي بود

جناب مميز، با توجه به اينكه تدريس مي كنيد، چقدر وقت براي مطالعه و وسيعتر كردن ديدگاهتان صرف مي كنيد؟ چون كار حرفه اي كه  •
  .نمي گذارد از نمايشگاهها ديدن فرماييد
همان زمينه مشغول كار حرفه اي هستم و در اين كار حرفه اي به قدر كافي با تمام منابع حرفه اي روز  من در رشته اي تدريس مي كنم كه در

البته در زمينه ي عكاسي . در ارتباط هستم و حدوداً تا هفتاد درصد با كوششهايي كه در دنيا در مورد كار حرفه اي ام مي شود تماس دائم دارم 
  .نيستم به اندازه كار گرافيك در ارتباط 

  از چه طريقي اين ارتباط را داريد؟ •
به دليل اين . من ارتباطات نزديكي با مجامع هنري و حرفه اي اروپايي و امريكايي دارم . از طريق مجله ها و اخباري كه برايم فرستاده مي شود

با   .ايم فرستاده مي شود و در جريان امر هستم ارتباط نزديك حرفه اي و عضويت در انجمن هاي گرافيكي و غيره، كمابيش كتابهاي راهنما بر
  .مجامع داخلي هم بيشتر از طريق مجله ي شما و مجله ي تصوير در ارتباط هستم

  نشريه هاي داخلي را آبونمان هستيد؟ •
  .قرار مي گيرم نشريه ي داخلي تماس كامل دارم و آنها را مي بينم و از اين طريق در جريان امور داخل مملكت  35-30بله تا حدود 

  آيا فرصت مي كنيد از نمايشگاههاي گرافيك كه در موزه برگزار مي شود ديدن كنيد؟ •
  .متأسفانه نه



 
  به نظر شما نقش موزه در جامعه چيست؟ •

عجيب و  مثلاً هر روز در موزه ي هنرهاي معاصر نمايشگاههاي. موزه هاي خودمان تا مدتي بعد از انقلاب اصلاً خط مشي درستي نداشتند 
چون علاقه مند بودم بدانم . يادم است روزي نمايشگاهي جمعي از نقاشي از مينياتور در موزه ي هنرهاي معاصر برپا شد. غريبي گذاشته مي شد 

نوشتم و  اين گروه از نقاشان ما در چه شرايط و موقعيت كاري هستند به آن نمايشگاه رفتم و بعد مقاله اي درباره ي نمايشگاه در مجله ي كلك
توضيح دادم كه در موزه ي هنرهاي معاصر براي آنكه حيثيت واقعي خودش را به دست بياورد، به جاي گذاشتن آن جور نمايشگاهها بايد براي 

ه مي برگزاري نمايشگاههاي جمعي و دوسالانه و سالانه برنامه ريزي كند و گفتم كه اگر ما هشت نمايشگاه دوسالانه در موزه برگزار كنيم موز
  .تواند هميشه برنامه داشته باشد و از شر نمايشگاههاي جورواجور راحت شود

خوشبختانه شايد تصور مي كنم كه مسئولان به پيشنهادهاي من توجه كردند، چون بعداً ديدم كه تمام نمايشگاههاي جورواجور از بين رفت و 
  .رد موزه از آن سال به بعد به نمايشگاههاي جمعي دوسالانه اكتفا ك

 به نظرم نفس اين كار براي موزه بسيار شايسته است و موزه مسير اجرايي برنامه اي درستي را طي مي كند ولي زياد مي شنوم كه اين اجرا و
برگزاري نمايشگاهها در حد پسند و مطلوب شركت كنندگان نيست و هر نمايشگاه با بحث و جدال و عكس العملهاي گوناگون برخورد مي كند و 

  .ف است كه كوششهاي بسيار مفيد نتايج قابل قبولي نداشته باشد حي

  در كدام نمايشگاهها داور بوده ايد؟ •
  .در نمايشگاههاي مختلف عكاسي، نقاشي و گرافيك 

  در كدام يك از نمايشگاههاي عكس داور بوده ايد ؟ •
  .دمثلاً يكي از اين دوسالانه هاي عكاسي كه الان به خاطرم نيست چه سالي بو

  تعريف شما از داوري چيست و داور يعني كه؟ •
ينجا داوري هم يكي از كارهاي بسيار بسيار مشكل است؛ چون داور به ناچار زواياي ديد خودش را در ارزيابي ها و داوري ها دخالت مي دهد، در ا

من به شخصه در داوري معتقدم با توجه به . اشدبنابراين يك داور بايد بسيار سعه صدر داشته ب. كار بسيار خطرناك، حساس و دقيق ميشود 
ه اشرافي كه داور بايد به فعاليتها و حركتهايي كه در زمينه ي دنياي عكاسي اتفاق مي افتد داشته باشد، در كار شركت كنندگان لازم است ب

لي از اهميت و ارزش خاص خود برخوردار باشند دنبال ديدگاهها و چشم اندازهاي ديگر باشند كه هرچند با عقايد داور هماهنگي نداشته باشند و
  .كه نبايد در مقابل آن ارزشها ايستاد 

  پس ملاك به نظر شما بيشتر نوآوري است، نوآوري يعني چه؟ •
  .نوآوري يعني حركت به جلو 

  از كجا تشخيص بدهيم كه اين نوآوري است؟ •
نيد كه چه چيزهايي در حال تكرار است و در چه كارهايي براي كشف چشم در اين صورت مي دا. بايد به طور دائم در جريان امور باشيد 

  .در اين زمينه ها بايد تجربه ي كافي داشت . اندازهاي جديد تلاش مي شود 

  در نمايشگاهي كه داور بوديد اين ديدگاه را داشتيد ؟ •
در اين گونه . مي تواند توسط همه شركت كنندگان انجام گيرد  من اعتقاد دارم تنها روش بهتر داروي،. سعي كردم از چنين موضعي برخورد كنم 



 
ضمناً اين داوري نوعي داوري اجتماعي و زمانه اي است و از اين جهت . داوري نهايتاً در كل به جمعبندي دقيقتر و مؤثرتري مي توان رسيد 

  .ارزش دارد

  مي شود آنها را ذكر كنيد؟. ه اندخود شما قطعاً در نمايشگاههايي شركت كرده ايد و گروهي داور بود •
  .فراوان بوده است؛ چه نمايشگاههاي داخلي از همان اوايل فعاليتم و چه نمايشگاههايي در كشورهاي ديگر 

  جايزه اي هم گرفته ايد؟ •
بر آن مسئله جايزه به  علاوه. جوايز هم توسط آن نظام هاي داوري مطرح مي شود. يكي ديگر از چيزهايي كه با آن موافق نيستم جايزه است 

  .و جستجو به وجود مي آورد   طرز غريبي جلوي تحرك ذهني هنرمند را مي گيرد و رخوتي در تلاش

  اين جوايز انگيزه اي در شما ايجاد كرده است؟ •
مان طوري كه گفتم اما ه. بنده هم عليرغم اين عقايد خوشحال شده ام . طبيعي است هر جايزه اي به طور عادت آدم را خوشحال مي كند 

  .خوشحالي ام بلافاصله به نگراني تبديل مي شود نگراني افتادن در تله ي تنبلي 

. به نظر شما آموزش تا چه اندازه اي در پيشرفت عكاسي مؤثر است؛ با توجه به اينكه بعد از انقلاب رشته ي عكاسي در دانشگاه تأسيس شد •
  فارغ التحصيلان رشته ي عكاسي بوده ايد؟در ضمن خود شما استاد راهنماي تعدادي از 

آموزش يك بستر بسيار . آموزش به ظاهر يعني تعليمات مدرسه اي ولي واقعيت امر اين است كه آموزش در اين چهارچوب خلاصه نمي شود
بنابراين . به خواننده است معاشرت من و شما هم نوعي انتقال دو طرفه ي آموزش است و نهايتاً از طرف هر دوي ما . وسيعي در جامعه دارد 

  .تمام وسايل ارتباط جمعي نقش بسيار مهمي در آموزش دارند و چنين نقشي در آموزش مدرسه اي هم تأثير مي گذارد

اما با وجود اين مدرسه و آموزش رسمي در . است كه مي تواند هر شخص مدرسه نديده را هم متحول كند  نقش عموميتر آموزش آن قدر مهم
  .سناتي دارد كه عبارت از كپسوله كردن تمام اطلاعات و ارائه اين كپسول و تجربه به نوآموز در زماني كوتاه است مدرسه مح

ق من به چشم خود در كار گرافيك ديده ام كه گرافيستهايي كه مدرسه رفته اند از انسجام و نظام فكري درست تري برخوردارند و معيارهاي دقي
تجربه اي كه بسيار بسيار با ارزش است و در . با اين حال، در مدرسه هايمان تجربه ي زنده كمتر داريم. كنند تري را دركارشان رعايت مي
اين دوتا لازم و ملزوم هم هستند ولي متأسفانه كساني كه تحصيل مدرسه اي كرده اند . عرض كردم وجود دارد   آموزش كلي و عمومي اي كه

  .مي كنند و به آموزش عمومي جامعه چندان اهميت نمي دهند و يا بسيار دير اهميت مي دهند به همان ميزان آموزش خودشان بسنده

  وضعيت آموزش دانشگاهي عكاسي را چگونه ارزيابي مي كنيد، ديدگاهتان چيست؟ •
عبارت است از كمبود  آموزش عكاسي در دانشگاههاي ما رشته ي جديدي است كه طبيعتاً در اين رشته ي تحصيلي جديد نقايصي وجود دارد كه

ممكن است در محيطهاي آموزشي عكاسان بسيار خوبي را براي آموزش دعوت كنيم ولي قرار نيست . تجربه و توانايي برنامه ريزي آموزشي 
ه ادبيات يا مثلا در رشت. اينها معلمان خوبي باشند چون معلمي خودش يك حرفه و فن خاص است كه آدم بايد بسيار بسيار در آن ورزيده باشد 

احتمالاً پزشكي ما وقتي سابقه ي آموزشي داشته باشيم هرچند معلمهايمان در سطحهاي والايي نباشند اما پسزمينه ي حضور قبلي اساتيد 
حال آنكه در رشته هاي جديد چنين معياري وجود ندارد و هر كسي خودش . گذشته باعث مي شود هميشه معياري را در بالاي سرمان ببينيم 

يا رشته هايي شبيه به آنها مثل طراحي   در رشته ي گرافيك يا عكاسي. عيار مي شود و در نتيجه قضايا بسيار ساده و اندك باقي مي ماندم
بنابراين معلمان تازه برخاسته اين دروس تجربه هاي اندك تاريخي دارند . صنعتي چنين اشكالي وجود دارد چون داراي پسزمينه آموزشي نيستند 

. پس رشته ي عكاسي ما نيز از چنين نقصي برخوردار است. نها سبب مي شود كه اين رشته ها آنچنان كه بايد انسجام آموزشي نداشته باشندو اي



 
يار ما نه از نظر برنامه ريزي و نه از نظر آموزش آنچنان تجربه ي كافي اي نداريم و با آنكه اغلب معلمان رشته ي عكاسي و هنر ممكن است بس

اما با وجود . و ورزيده باشند اما به دليل قلت سابقه ي آموزشي عكاسي در ايران آنچنان كه بايد نمي توانند بازده ي مؤثري داشته باشند ماهر
مثل تمام كوششهاي اوليه بايد سخت كار كرد تا ريشه اي بوجود آيد و زمينه ساز كارهاي . تمام اين نواقص دليلي ندارد كه ما مأيوس باشيم

  .ري بعدي شودبهت

  شما با چه انگيزه اي راهنماي دانشجويان عكاسي را به عهده مي گيريد؟ •
اول اينكه خود دانشجويان من را به عنوان راهنما انتخاب مي كنند و مي آيند كه من را به عنوان معلم راهنما در : اين راهنماييها دو دليل دارد 

يكي از اين نظرهاي مختلفي . ي استفاده مي كنم و نظرهاي مختلفي را كه دارم مطرح مي كنم گاهي هم من از چنين فرصت. كنار كارشان باشم 
يكي از اين نظرها جمع آوري اسناد تصويري ايران است كه در چند مورد به عنوان رساله و كار عملي فارغ التحصيل . را كه دارم مطرح مي كنم 

  .به اجرا گذاشته شد 

خودم دوست دارم دنبال كنم و به دليل فرصت كم فقط به عنوان يك ايده در ذهنم وجود دارند براي دانشجويان  كوششهايي را كه  دوم اينكه
  .با ايده ها و برداشتهاي خودشان آن را بسط و گسترش مي دهند  مطرح مي كنم و آنها

  به طور كلي يك استاد راهنماي ايده آل بايد چه كاري كرد؟ •
يد حدوداً يك آدم جامع الشرايطي در آن رشته باشد، يعني علاوه بر اطلاعات گذشته بداند كه امروز در دنيا چه مي گذرد استاد راهنماي ايده آل با

حتي و با چنين اشراف و وسعت ديدي دانشجو را هدايت كند و بتواند هر جرقه اي را كه خودآگاه يا ناخودآگاه در ذهن دانشجو زده مي شود به را
جو را در آن نقاط جالب هدايت كند و ذهنش را گسترش دهد و در نتيجه چشم انداز جديدي را براي دانشجو و حتي براي تشخيص بدهد و دانش
  .افراد بعدي مطرح كند

  خود شما با دانشجو چگونه ارتباط را برقرار مي كنيد؟ •
مي كند نمي تواند ارتباط برقرار كند يا دانشجو نمي  گاهي آدم عليرغم كوششهايي كه. برقراري ارتباط درست مثل كار خلاقه ي هنري مي ماند 

بالعكس گاهي يك معلم به دليل فعاليتهاي گوناگوني كه بر دوشش است و به دليل كمي فرصت . تواند در اين ارتباط شركت كافي داشته باشد
ود كه تعداد كساني كه با من رساله شان را مي گاهي مي ش. نمي تواند ارتباط درست را برقرار كند كه در نتيجه كار تنگاتنگ عمل نمي شود 

اگر تمام فرصتم را هم . گذرانند به پنجاه نفر مي رسد و اغلب در يك يا دو ترم و با اين فرصت بسيار كوتا ه امكان نيست كه به تمام آنها برسم 
ها بدهم و در اين مواقع برقراري ارتباط به وقف راهنمايي رساله ها كنم باز هم نمي توانم يك خدمت كامل آموزشي و فرهنگي را به آن

  .موضوعهايي كه برايم جالب است بستگي پيدا مي كند

ي با وجود اينها هميشه نظرم را به دانشجو ارائه مي كنم كه گاه باب طبع دانشجو نيست و با دشواري با نظرم همراهي مي كند واين از مواقع
  .گاهي نيز از من فقط اشاره و از او به سر دويدن مي شود. كمتر است است كه من هر چه بيشتر تلاش مي كنم توفيقم 

  شما فارغ التحصيل دانشكده ي هنرهاي زيبا هستيد؟ •
  .بله

  از چه سالي شروع به تدريس كرديد؟ •
  .در دانشگاه تهران به كار آموزش پرداختم 47در اواخر سال 



 
بعد از انقلاب با توجه . اين دانشكده ها با استادان خارجي بود كه تدريس مي كردند  قبل از انقلاب در دانشكده هاي هنري و حتي شروع كار •

با تأسيس رشته جديدي مثل عكاسي چنين نيازي مجدداً احساس . به تغييراتي كه به وجود آمد اصلاً امكان تدريس چنين افرادي از بين رفت 
  به نظر شما اين ضرورت دارد يا خير؟. مي شد 
ل شركت معلمان خارجي در تأسيس دانشكده ي ما اين بود كه اساس آموزش هنر در ايران موازين و چهارچوبهاي خيلي محدودي طبيعتاً دلي

مثلاً بعد از شيوه هاي مكتبي قديم مثل تربيت شاگردها زير دست استاد و در كارگاههايشان كه به مرور انجام مي گرفت، آرام آرام جنبه . داشت
كرد و به همين دليل كمال الملك وقتي به اروپا رفت و با شيوه هاي كار آشنا شد خودش اولين مدرسه ي نسبتاً امروزي را هاي مدونتري پيدا 

ولي اين . در ايران برپا كرد و مدرسه ي كمال الملك مهمترين مدرسه ي انتقال تجربه و آموزش شد كه از شيوه و روش خاصي پيروي مي كرد
كار كمال الملك كاري بينابين شيوه ي مكتبي قديم و . جهاتي همه انسجام يك آموزشگاه صاحب شيوه را نداشت  مدرسه آنچنان كه بايد از

در دانشكده ي هنرهاي زيبا با توجه به شيوه ها و برنامه ريزيهاي فرنگي اي كه . روشهاي جديدي كه به خصوص در فرنگ مطرح مي شد بود
به همين دليل . ي بايد از افرادي استفاده مي شد كه تبحر و تخصص در شيوه هاي فرنگي داشته باشندبه وجود آمد، براي ايجاد چنين مدرسه ا

مه تنها در قسمت معماري از معلمان فرانسوي استفاده شد كه آمدند دانشكده ي هنرهاي زيبا را بوجود آوردند ولي باز در بخشهاي نقاشي و مجس
  .را به وجود آوردند و از هر جهت سرپرستي مي كردند سازي معلمان ايراني بودند كه اين بخش ها

ولي يك نكته بسيار مهم در اين جاست كه كسي به آن توجه نمي كند و آن اين است آن معلمان فرانسوي هم كه در زمينه معماري كار مي 
سيار منسجمتر اين كار را ميديدند و بررسي مي كردند ب. كردند بسيار مدونتر و دقيقتر از ايرانيها نسبت به فرهنگ و هنر ايراني آشنايي داشته اند 

نزديكتر و اگر ما دقيقاً چنين برداشت و ديد آن فرانسويها را ادامه مي داديم، به فرض معماري جديد ما خيلي زودتر به چهارچوبهاي هويت ايراني 
تاريخي كه به فارسي هم ترجمه شده مقالات و مطالعاتي كرده معلماني چون ماكزيم سيرو يا خود آندره گدار و ديگران در مجله ي آثار . مي شد 

آثاري هم . اندكه نشان مي دهد چقدر به مفاهيم هنري و فرهنگ ايران آشنا هستند و چقدر ايراني تر از ايراني ها به اين ميراث عشق ورزيده اند
ذاشته اند كه مي بينيم با حفظ هويت ايراني هنوز چقدر امروزي در همين شهر تهران مثل موزه ي ايران باستان يا جاهاي ديگر از خود به جا گ

  .هستند 

با اين حال در دانشكده ي ما از معلمان . بنابراين اگر ما بخواهيم از معلمان خارجي استفاده كنيم بايد چنين انتخابهاي دقيقي را هم داشته باشيم 
هنرهاي تجسمي، نقاشي و طراحي صنعتي بسيار استفاده شد كه همه جا تجربه  خارجي در زمينه ي معماري، شهرسازي، موسيقي، گاهي تئاتر و

مثلاً در زمينه طراحي صنعتي كه ما دو سه معلم خارجي داشتيم كه . در بعضي جاها بسيار بسيار موفق بود و بعضي جاها ناموفق. ها يكسان نبود
و انتخابي درست بود و بقيه آنچنان كه بايد براي طراحي صنعتي ما فعاليتي  معلمي ورزيده -رابرت گريوز سوئيسي-به نظر من تنها يكي از آنها

در زمينه ي نقاشي هم كارل اشلامينگر آلماني در كنار همكاران ايراني خود چشم اندازهاي بسيار وسيع و خوبي از نقاشي معاصر دنيا را . نكردند
معلمان  –به خصوص موسيقي بين المللي  –در زمينه ي معماري و موسيقي . د باتوجه به فرهنگ ايراني براي شاگردانش باز كرد و آموزش دا

پس مي بينيم كه در همه زمينه ها و رشته ها معلمان خارجي آموزش موفق نيستند و موفقيت تنها با . خارجي كوششها بسيار ارزنده اي كردند 
ر مثبت باشد ولي آيا ميتواند با چنين فضا و فرهنگي خودش را تطبيق انتخاب دقيق به دست مي آيد، يعني ممكن است معلمي داراي نقاط بسيا

 دهد يا در چنين محيطي كوششهاي مثبتي بكند؟ اين هيچ ربطي به صافيها و عينكهاي انتخابي ما ندارد ولي بستگي به ميزان توانايي و مانور
  .معلم دارد 

ست چند تا معلم فرانسوي آمدند ولي از ميان آنها تنها يكي دو نفر عاشق ايران و در دانشكده ي هنرهاي تزئيني هم كه الان دانشگاه هنر شده ا
  .فرهنگ و هنر ايران بودند و توانستند كوششها و راهنماييهاي خوبي بكنند

  شمادر حال حاضر وضعيت دانشكده هاي هنري ايران را چگونه مي بينيد؟ •
جمعيت ايران بيشتر شده و نسل جوان اكثريت جامعه را تشكيل داده است كه نياز به . يداين وضعيت در شرايط فعلي را بايد از جهات مختلفي د



 
ايجاد مدارس متعدد . به هر تقدير و شكلي بايد آنها آموزش ببينند و بايد مدارس متعددي تشكيل شود كه در آنجا هدايت شوند. آموزش دارند 

ولي در كنار اين اجبار يك مسأله حاد . چار بايد تعداد مدارس از نظر كميت بالا برود براي آموزش اين نسل پرجمعيت امري اجباري است و به نا
گرفتاري عمده آموزش هنري ما كمبود . نيز به وجود مي آيد و آن نيروي آموزش دهنده و آموزگار و مدرس است كه بتواند جبران مافات را بكند

ر كسي كه علاقه مند به آموزش است با هر قلت تجربه و اطلاعاتي دعوت به آموزش چنين نيرويي است و مسئولان آموزشي ما به ناچار از ه
  .دعوت آنها دعوتي اجباري است نه دعوتي اصلح و انتخاب كننده. مي كنند 

و خسارت به طور  اما بايد براي آينده چاره انديشي كنيم چون ميزان نقصان و ضرر  .ما در مقابل اين ماجرا نمي توانيم از مسئولان انتقاد كنيم
  .طبيعي هر لحظه بسيار بالا مي رود

  شما وضعيت علمي و توانايي هنري فارغ التحصيل دانشكده هاي هنري را چگونه مي بينيد ؟ •
وقتي ما در چنين شرايط حادي هستيم بايد طوري آموزش داده شود كه بيشتر ميزان تجربه و آموختن را به . اين قضيه هم بسيار گسترده است 

دانشجو بايد كارش دانش جويي باشد و كمبود كادر و وسايل آموزشي را با « عهده ي دانشجو بگذاريم، يعني هدايت در اين مسير باشد كه 
و اين امري است كه مانند قديم طلبه را فعال و خودگردان مي كند و او را نيز با تجربيات اجتماعي زودتر آشنا مي » تلاش شخصي جبران كند

  .غير اين صورت كمبود اطلاعات و آموزشهاي فعلي خسارت غريبي به جامعه و آينده ي حرفه خواهد زد در. كند 

اگر دانشجويي باشد كه به قول شما صاحب ذوق است ولي به دليل كمبود منابع نتواند جواب بگيرد و نسبت به آنچه در آن طرف مرزها مي  •
  گذرد كنجكاو باشد بايد چكار كند ؟

چنين دانشجويي طبيعي است كه نبايد فراگيريش . موزش تنها در سطح دانشگاهي نيست بلكه در سطوح مختلف جامعه وجود دارد عرض كردم آ
  .امكانات فراواني در سطح جامعه است كه بايد برود و به دست آورد. را در چهارچوب دانشگاه محدود كند 

عده اي با توجه به نحوه ي آموزش عقيده داشتند كه آموزش بايد به شكل سنتي ادامه يابد  بعد از انقلاب، با توجه به مباحثي چون ديد ايراني ، •
  نظر شما در اين باره چيست؟. و پيشنهاد مي گردد فرضاً به شكل شاگرد استادي يا حوزه اي باشد 

ه وجود آورد و شما كه در نظام آموزشي آموزش حوزه اي چهارچوبهاي خاص خودش را دارد با اين حال مي كوشد تحولات امروزي هم در خود ب
اما به هر حال از هر چيزي مي توان نكات مفيد . ديگري رشد كرده ايد نمي توانيد به شكل مصنوعي نظام حوزه اي را در نظام خود تزريق كنيد 

  .و مثبتي را برداشت كرد

  واحدها چقدر نياز دانشجوها را برآورده مي كند؟به نظر شما اين . مي دانيد كه در رشته ي گرافيك واحدهاي عكاسي هم هست  •
به ماجرا از اينجا آغاز شد كه وقتي بنده به كمك چند تا از همكاران خواستيم رشته ي گرافيك را در دانشكده ي هنرهاي زيبا به وجود آوريم 

فتم ميدان انقلاب و دو تا كارگر آوردم و با اجازه به اين منظور روزي ر. تنهايي و بدون هيچ كمكي لابراتور دانشكده ي خودمان را درست كردم 
  .ي مسئول مدرسه ديوار ميان دو اتاق را خراب كردم

  چه سالي بود؟ •
به شيشه ها رنگ سياه ماليدم و گچكاري كردم و بدون رنگ آميزي با پرده هاي سياه آنجا . به هرحال حكمش هست .  1350يا  1349احتمالاً 

امكانات لابراتوار را هم ه كمك مدير كل روابط عمومي آن زمان دانشگاه كه آقاي فريدون پيرزاده بود از انبار رشته ي  .را مبدل به آتليه كردم
  .راكد روزنامه نگاري دانشگاه برداشتم و به كمك فراشها آتليه عكاسي را راه انداختم



 
به اين ترتيب اولين آتليه عكاسي در . ي در دانشكده تدريس كندبعد به دنبال آقاي شفائيه رفتم و از او دعوت كردم به عنوان استاد عكاس

شما مي دانيد خريد اين وسائل . دانشكده هاي هنري ما به وجود آمد و آقاي شفائيه هم با زحمت زياد سعي مي كرد به اين آتليه امكانات بدهد 
قاي محمد يوشي بود در گسترش بخش عكاسي بسيار آقاي شفائيه به كمك دستيارانش كه يكي همين آ. براي هر مؤسسه اي سخت است 

كمك كردند، آگرانديسورها و دوربينهايي خريدند تا اينكه امكانات عكاسي رنگي را به وجود آوردند و اين بخش تبديل به مركز عكاسي در 
تا حدي كه نياز رشته ي گرافيك به  .دكتر شفائيه در دانشكده هنرهاي تزئيني هم دست به چنين كارهايي زد . دانشكده ي هنرهاي زيبا شد
علاوه بر اينها به همراه همكارم، دكتر شباهنگي، در رشته ي گرافيك كارها و كمك هاي ديگري كرديم كه . عكاسي رفع شود اقدام شد

  …متأسفانه تمام آن وسايل شكست و رفت 

آتليه . ي عكاسي بلكه به آتليه چاپ دستي هم احتياج داشتيم  بنابراين تمام كوششها براين اساس شد كه در قسمت گرافيك نه تنها به آتليه
چاپ دستي هم به همين منوال در دانشكده به نام آقاي حسين ساسان كه ايشان يك آتليه ي چاپ حكاكي داشت كه آن چاپ حكاكي را به 

  .دستي فعلي كرديمكمك ايشان و بعد با دعوت از آقاي گنجينه و شريف و يكي دو نفر ديگر مبدل به آتليه چاپ 

نه تنها به آتليه ي عكاسي بلكه به آتليه ي چاپ و خيلي چيزهاي ديگر مثل چاپخانه ي ماشيني . در رشته ي گرافيك چنين نيازهايي را داريم 
ل امنيتي مخالفت منتهي آن موقعها به دلاي. هم نياز داريم و ما كوشش كرديم قبل از انقلاب آتليه ي حروفچيني و چاپ دستي هم داشته باشيم 

روي اين اصل حضور عكاسي در گرافيك . كردند و گفتند ممكن است دانشجو ها مبادرت به چاپ اعلاميه بكنند و جلوي اين آتليه را گرفتند 
  .حضوري الزامي است؛ حضوري شريكانه است

  به نظر شما اين آموزش كافي است ؟ •
برنامه ريزي شده ي گرافيك بايد روي طراحي گرافيك كه خود رشته اي بسيار بسيط  به خاطر داشته باشيدكه بيشترين آموزش در هشت ترم

آموزشهاي فنون و هنرهاي ديگر صرفاً . است داده شود و قرار نيست كسي در رشته ي گرافيك در يكي از بخشهاي عكاسي متخصص شود
خود به كوششهاي عميقتري دست   ن شخصاً علاقه مند شود وجنبي است، منتهي ممكن است دانشجو در برخورد با اين آموزشهاي جنبي ناگها

  .بزند

. جناب مميز، جريانهايي كه امروزه در هنر معاصر، مثل پست مدرنيزم، در دنيا مطرح است به هر حال از يك آبشخور فلسفي منتج شده است  •
ين جريانها به جامعه ي ما مي آيد، به نظر شما برخورد وقتي ا. حتي در عرصه هاي سياسي ديده مي شود كه با هنر برخوردي سياسي مي شود 

  هنرمند ايراني با آنها بايد چگونه باشد و الان چگونه است؟
خب . در كشورهاي پيشرفته ي دنيا اتفاقاتي مي افتد و تلاشها و تحولاتي در زمينه هاي گوناگون توسط هنرمندان و متفكران انجام مي شود

ذب مورد استفاده و الگوي ما قرار نيست به طور كاذب مورد استفاده و الگوي ما قرار گيرند چون ما ممكن است فاقد اينها قرار نيست به طور كا
اما به هر حال به عنوان سوغات يا بازتاب اين كوششها در جامعه ي خودمان مي توانيم به خوبي در اين . چنان تجربه ها و عملكردهايي باشيم 

  .كنيم بحثها شركت تجربه اندوزي

ما گهگاهي . به دست ديگران نگاه كردن از آن جهت مفيد است كه بدانيم آن تجربه چه بازدهي خواهد داشت و ما از نتيجه ي كار سود ببريم 
ر د. چنين كوششهايي را كه در جامعه خود سزارين مي كنيم شايد دليلش آن است كه ما وقايع را در جاهايي كه جاندارتر است جستجو مي كنيم 

  .واقع حركتهاي آنجا را به عنوان يك الگوي آزمايشي مورد تقليد قرار مي دهيم و به آن توجه مي كنيم 



 
بايد به هر چيزي توجه شود به شرط آنكه داراي يك عينك ويژه خودش باشيم و از وراي آن عينك و از وراي آن چهارچوب تجربي خود به 

در مصرف كنندگي به طور طبيعي ما كيفيت اختصاصي خودمان را از دست مي . حض باشيمقضايا نگاه كنيم، نه اينكه يك مصرف كننده م
  .دهيم

 بنابراين حركتهايي مانند پست مدرنيزم و غيره ديدگاههاي جديدي است كه مي تواند مورد توجه ما هم قرار بگيرد و آنها را بررسي بكنيم و
و ببينيم با آن ديدگاه اگر به فرهنگ خودمان تطبيق دهيم و مثالهاي فرهنگي خودمان را  ببينيم با آن ديدگاه اگر به فرهنگ خودمان نگاه كنيم

ولي متأسفانه در خيلي از حركتهاي تقليدي كه از پست مدرن مي شود باز همان اشتباههاي دوره ي . در چهارچوب پست مدرنيزم محك بزنيم 
  .معاصر را انجام مي دهيم

  كنيد به مسائل نظري هم مي پردازيد؟ شما در كلاسهايي كه تدريس مي •
من بيشتر در دوره ي فوق ليسانس (ثانياً متأسفانه كيفيت انتخاب دانشجو. شما در كلاسهايي كه من دارم اولاً كلاسهاي عملي و نظري هستند

ور نمي كنند و طبيعتاً كيفيت درست نيست و آنها از آزمون درستي كه كيفيت ورود به دوره ي فوق ليسانس را داشته باشد عب) كار مي كنم
  توانايي

 .اگر صحبت خاصي بفرماييد  •

 

  

.گفتگو با مرتضي مميز  كتاب هفته   

ارديبهشت / از چشم مرتضي مميز  رسيدن به عمق اثر /با مرتضي مميز ) خبرنگار كتاب هفته(گفتگوي ساير محمدي
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ست كه داراي حق مقدسي است براي پرسيدن و از هركسي هر چه را بخواهد مي روزنامه نگار كسي نيست كه فقط سؤال كند، بلكه كسي ا
اما آيا همه اين حق را نداريم؟ و آيا يك . قدرت روزنامه نگار بر حق پرسيدن استوار نيست بلكه برحق پاسخ خواستن استوار است . تواند بپرسد

ك هنرمند كشيده ميشود؟ شايد با همين نگاه به ديدار مرتضي مميز مي رويم سؤال يك پل تفاهم نمي تواند باشد كه ميان يك روزنامه نگار و ي
هنري اش موزه هنرهاي معاصر نمايشگاهي از آثارش را به همراه آثار شش تن از  –سال فعاليت خلاقه فرهنگي  47هنرمندي كه به پاسداشت .

طراحي روي « از مرتضي مميز اخيراً كتاب . لد كتاب منتشر خواهد شداين آثار در دو ج. طراحان گرافيك جهان در اسفند امسال برگزار مي كند
طراحي «و» طراحي اعلان«از سوي نشر ماه ريز منتشر شده و جلد دوم كتابهاي  1380تا  36شامل طرح جلد كتاب ها و مجلات سالهاي » جلد

  .منتشر مي شود» حرف هاي تجربه«و مجموعه مقالات او به نام » نشانه ها

  مميز، در بين گرافيستهاي ايراني، در مورد مميز و آثارش چه قضاوتي داريد؟آقاي  •
  .در واقع اين لطف هميشه با احترام و محبت است. من دچار مشكلي هستم و آن مشكل اين است كه عموماً همكاران به من خيلي لطف دارند



 
ز اين دوستان پيرامون يك كتاب، يك پوستر و يك اثر تازه مي پرسي وقتي ا. اين ماجرا سبب مي شود كه عقايد آنها را در مورد آثارم ندانم

  .بلافاصله شروع به تعريف مي كنند

  .البته اين تعارف ها در مورد نويسندگان و شاعران و آثار آنها هم صدق مي كند •
  …ت كه نمي خواهم نظر بدهميك برخورد اين اس. اما برعكس، وقتي از من در مورد اثري نظر مي خواهند، دو نوع برخورد مي كنم

  .احتمالاً در مواردي كه نظر منفي در مورد يك اثر داريد، ابراز نمي كنيد •
مورد يك اثر   اين به خاطر به هم خوردن رابطه با صاحب اثر نيست؛ هر چند كه در خيلي از موارد، خيلي صريح ديدگاهم را در. اين هم هست 

من معمولاً تنها عيب . دم نبايد سر دوست هنرمندش را با يك سري برخوردهاي تعارف آميز كلاه بگذاردمي گويم آن هم فقط به اين دليل كه آ
  .ها را نمي بينم، جنبه هاي مثبت كار را در نظر مي گيرم

  .برخورد اول شما با يك اثر، سكوت و يا برخورد انتقادي است، برخورد دومتان را بفرماييد •
يا با تأييد و تشويق همراه هست و به برخي از دوستان هم مي . توضيح مي دهم كه اين اثر چه ويژگي هايي دارد در اين گونه موارد با صراحت

  .پاي اين اثر بود  يعني دلم مي خواست امضاي من. گويم، اي كاش اين كار را من انجام داده بودم

  د، متعلق به نسل امروز است يا نسل شما؟مي توانيد بفرماييد اين آثار كه اين قدر مورد توجه شما قرار مي گير •
ما هم اين . هر چند كه نسل جوان به طور كلي و به طور طبيعي به فرماليسم بيشتر گرايش دارد. از نسل جوان هم آثاري از اين دست ديده ام 

حالا مدرن يا از نظر تكنيك يا از نظر تركيب . دوره را گذرانديم و آنچه كه بيشتر براي ما اهميت داشت، بزك و آرايش كار بود، با شيوه اي مدرن
در . دقيقاً از سنين خاصي در هنرمندان شروع مي شود، فكر كردن بود  اما چيزي كه بنده بعدها به فكرش افتادم و. و يا از نظر طرحي جديد

با تصوير فكر بكنيد، با بيان تصويري اظهار از زندگي و هنر پيدا مي كنيد مي خواهيد   چهارمين دهه عمر به طور طبيعي به دليل تجربياتي كه
از اين جا به بعد اشكال بزرگي كه بوجود مي آيد، اين است . قضاوت ها هم اساساً بر اساس شناخت جامعه است . نظر كنيد و بويژه قضاوت كنيد 

به كار ادامه مي دهند و به توليد انبوه مي كه جماعت خلاق و هنرمند دو دسته مي شوند؛ دسته اي با همان ساز و برگ و تجربيات فرماليستي 
 –كه طبيعي هم هست  –اما برخي از دوستان بعد از دوران فرماليستي كارشان . از يك سن خاص اهل فكر كم كم فرهيختگي مي رسند. رسند 

گي سيستم انديشگي نداريم و آن را در نكته قابل توجه آن است كه ما شرقي ها مطلقاً در زند. به مرحله فرهيختگي و فرزانگي در هنر مي رسند 
بايد آنقدر تلاش بكنيم كه تا به مرور اين . چون ياد نگرفتيم تجلي اش را در شيوه كار و مطالعه كردن نمي بينيم. دوران آموزشي ياد نگرفته ايم 

  .سيستم را ياد بگيريم

  تجربه سني يا تجربه هنري؟فكر مي كنيد چه عواملي باعث فرهيختگي و فرزانگي يك هنرمند مي شود؟  •
شما به جاي سن، طولاني تر شدن دوران تجربه را مطرح كنيد، ممكن است سن كسي زياد بشود، . هر دو؛ سن انسان بسيار بسيار مؤثر است 

  .ولي فكر كردن را ياد نگرفته باشد

اگر به خاطر داشته .اه در جامعه هنري حضور داشتيدشما جزو هنرمنداني هستيد كه در دهه هاي چهل و پنج. بحث فرماليسم را پيش كشيديد •
در ميان روشنفكران هم . هنر، يا ايدئولوژيك بود يا فرماليسم. متعهد و غير متعهد. باشيد در آن سالها هنرمندان به دو دسته تقسيم مي شدند

من نمي دانم، فرماليسمي كه الان به كار ميبريد از . شد ناسزا تلقي ميشد، بعد از انقلاب فرماليسم در هنر امتياز تلقي» فرماليست بودن«اتهام 
  چه منظري است؟

فرماليسم مرحله اي است كه بايد هر . من اصلاً اينگونه فكر نمي كنم. من مطلقاً فرماليسم را به آن معنا كه يك نوع ناسزا باشد، در نظر ندارم 
در اروپا و آمريكا سيستم را از دوران مدرسه به افراد . گي در كار هنر حرف زدمبه همين خاطر راجع به سيستم انديش. هنرمندي از آن عبور كند



 
در آنجا جوانان كم سن و سال به خاطر آشنايي با سيستم و متدولوژي به مرحله . آموزش مي دهند، ملكه ذهني و الگوي هويتي افراد مي شود

ير اين افراد را رسم مي كند و راههاي فكر كردن و خلاقيت را فرهيختگي و برجستگي مي رسند، چون سيستم آموزشي آن قدر خوب مس
آموزشي كه از طريق . يادشان ميدهد و آنقدر اطلاعات متنوع در اختيارشان قرار مي دهد كه كلي از بار فرهيختگي در ذهن افراد انباشته مي شود

شما وقتي وارد خيابان هاي . ندگي در اختيار انسان قرار مي دهدكار حرفه اي پيدا مي كنند و آموزش ديگري هم كه جامعه از طريق غني بودن ز
يكي از علتهاي دير رسيدن ما به مرحله . نيويورك مي شويد، با ديدن فضا و همه چيز، كلي آموزش مي بينيد، اين آموزش خيلي غريب است 

كه باعث رشد و كثرت   آموزش همگاني همان است اين. فرهيختگي در اين است كه جامعه ما از بابت چنين آموزشهايي بسيار فقير است 
  .تجربيات مي شود

  .راجع به فرماليسم حرف نزديد •
درست . مثل اينكه تحصيل كنيد و در پايان بايد رساله اي بنويسيد. ببينيد، فرماليسم يك چيز طبيعي و درستي است كه هنرمند بايد از آن بگذرد

شخصي شما نيست، بلكه حاصل تأثيرات و ناخنك زدن هاي از اينجا و آنجا و زعماي فكر و است كه اين رساله تجربيات و پژوهش هاي 
در اين . اما همين رساله نويس بعدها شروع به توليد آثاري مي كند كه از تجربيات و دانسته هاي شخصي اش نشأت مي گيرد. انديشه است 

شود، زماني كه هنرمند از آذوقه و اندوخته هاي ديگران استفاده مي كند، در مرحله كه كار خلاقه شروع مي شود، دوران فرماليسم تمام مي 
اين مرحله كجاست؟ مرحله . اما از يك مرحله اي متكي به خودش و خلاقيت فكري و ذهني خودش بايد بشود. مرحله اي از فرماليسم هست 

  .ياد گرفتن، فكر كردن و توليد انديشه آغاز فرهيختگي است. اي است كه در حد فاصل فرماليسم و آغاز يادگرفتن فرهيختگي قرار مي گيرد

  شما در آثار خودتان بيشتر به فرم توجه داريد يا محتوا؟ •

بعد كه بيشتر به خودم آمدم و طراحان بيشتري را شناختم، تحت تأثير . زماني بود كه من شديداً تحت تأثير طراحان بخصوص لهستاني بودم  •
واقعيت . الان ديگر ندارم. نشانه اش هم اين بود كه ولع غريبي در خريدن كتابهاي هنري راجع به رشته خودم داشتم. فتمافراد ديگري قرار گر

بنابراين فكر مي كنم ديگر به آن شكل . اين است؛ حالا احساس مي كنم آن قدر كه بايد خودم مغز خودم را صيقل بزنم، كتاب ها نمي توانند
  .از افكار و انديشه ديگران نيستم اهل پيروي كردن و تعذيه

  .به مرحله اي رسيديد كه خودتان توليد فكر و انديشه مي كنيد •

نگاه مي كنم و   جامعه را مرتب. در اين مرحله كه فكر مي كنم از پنجاه سالگي به بعد به آن رسيدم، واقعاً خودم هستم كه دارم فكر مي كنم  •
  .چيزهايي كه زماني برايم زياد مهم نبود امروز برايم در شناخت جامعه فاكتورهاي مهمي شده اند. اسمزير و رو مي كنم كه آن را بهتر بشن

  مثلاً چه چيزهايي براي شما مهم شده اند؟ •

را بشناسم همين كه در مجلسي بشينم، پاي صحبت ديگران و فضاي فرهنگ » وراجي«را بشناسم همين كه » ننه قمرخانم«همين كه مثلاً  •
  .عه و كم و كيف و جهاتش را ببينمجام

  در شناخت فرهنگ توده و فرهنگ بومي آيا بااين نظريه به سراغ آنها مي رويد كه براي جهاني بودن، بايد ابتدا بومي بود؟ •

ناسيوناليسم  اصلاً. چطور بگويم مدتي است كه لغت ها را گم مي كنم …براي اينكه من اصلاً اعتقادي به . كاملاً به اين نتيجه رسيدم •
به هيچ وجه نمي توانم . به نظرم اين مسائل مانع ديدن جهان مي شوند. هويت هاي اين شكلي را هم نمي پسندم . فرهنگي را نمي پسندم

  .بومي گري مرا از رشد وا مي دارد. خودم را در چارچوب بومي گري حبس كنم



 
  چقدر از تحولات هنري جهان مطلع هستيد؟ •

سال است، عضو انجمن جهاني  27به دليل اينكه . از گرافيست هاي جهان در ارتباط هستم و با آنها حشر و نشر دارم با جماعت بسياري 
 طراحان گرافيك هستم و طي سمينارهايي كه برگزار مي كنند، حضور پيدا مي كنم و بتدريج با اين دوستان رفاقت بيشتري پيدا كردم و به بحث

  .مي نشينم

  ديدي كه در زمينه هنر طي دهه اخير در ايران مطرح است چه برخوردي داريد و در آثارتان چگونه بازتاب دارد؟با تئوري هاي ج •
نه به دليل رابطه نور و پشه، كه هرجا، نوري هست . از هر چيزي كه فكر مي كنم نو است، چه تكنولوژي، چه ايده، بلافاصله استقبال مي كنم

  .نجكاوي و نو خواهي مي رومپشه ها جمع مي شوند؛ من از سر ك

در حالي كه پست مدرنيزم لزوماً نو بودن را اصل قرار نمي دهد حتي به . فكر نمي كنيد به دنبال هر چيز نو رفتن در جا زدن در مدرنيسم است •
  … كهنه ها هم رجوع مي كند، اما با نگاه بعد از مدرن

شر ونشر داشته باشيد و تجربه هاي گوناگون را ببينيد، وقتي زياد با گفتار و پژوهشهاي ببينيد، وقتي شما با بسياري از هنرمندان ح. نمي دانم
جهان پر از ايده . ذهني افراد برخورد مي كنيد، در انتخاب ايده هاي مدرن و گوناگون و پديده هاي مدرن فرد متخصصي در انتخاب خواهيد شد

مي كنند تا بخواهند سري در بين سرها   بكنيد چيزهايي هست كه بعضي ها مطرحهايي است كه بخواهيد به شكلهاي مختلف، كارهاي مدرن 
چندي پيش نمايشگاهي از طراحي ها در موزه هنرهاي معاصر برگزار . دربياورند، مد درست كنند و يا مد بشوند، اما قابل توجه و ديدن نيست

ساله مي نمود، چند تا از طرحهايش را در نمايشگاه عرضه كرده بود  80هر معلمي آلماني كه در دانشكده هنرهاي زيباي برلين كه به ظا. كردند
تابلويي كه در سطحي بزرگ . سخت مجذوب سادگي بيان و قدرت اجرايش شدم. وقتي من جلو آثار اين پروفسور رسيدم، ناگهان متوقف شدم

پائين به بالا و طرف راست، چيزي شبيه زاويه قائمه ساخته سانتيمتر با يك قلم موي درشت فقط دو خط در شرايطي كشيده بود از ) 120×150(
مي خواهم انتخاب مدرنيزم و ايده هاي مدرن را بگويم، حالا شما مدرن با پست مدرن پست هر . در برابر اين كار حيرت انگيز ايستادم . بود

من هر وقت جلو . تطبيق مي دهد، اين وضع طبيعي استانسان با ديدن اين آثار خودش را تصحيح ميكند، . اسمي كه مي خواهيد رويش بگذاريد
من مجذوب آن همه صداقت . داشت  دليلش صداقتي بود كه در آثار او وجود. آثار هرتيسگ همين آقاي پروفسور آلماني ايستادم، به دو دليل بود

  .شدم
در حالي همان موقع آن سوي سالن . ثار هرتيسگ ديدممن اين سادگي را در نمايشگاه آ. من هميشه دلم مي خواست راست و ساده حرفم را بزنم

چون آن هنرمند . يكي از طراحان مشهور و ثروتمند ژاپن آثارش را عرضه مي كرد كه بسيار هم شلوغ بود ولي من اصلاً توجه مرا جلب نكرد
  .ژاپني گرفتار شهرتش شده بود

آثار وارهول را مي . اي در نيويورك مجموعه طرحهاي اندي وارهول گذاشته بودنديك بار در موزه . اين هم براي من چندين بار اتفاق افتاده بود
يا . شناسيد؟ عكاسي هايي است كه سيلك اسكرين مي كند و بعداً رويش رنگ هايي مي گذارد مثل سرمائو كه رنگ هاي عجيب گذاشته بود

. خوب من اين جور طراحي ها را از اندي وارهول قبلاً نديده بودم. داعدام الكتريكي، يا گوجه فرنگي هايي كه رديف و پشت سر هم چيده شده ان
من در سه چهار . اين طراحي ها بقدري در من اثر گذاشت و مرا مجذوب كرد كه طراحي هاي بعدي من تصحيح شد و ذهنم را تصحيح كرد

  .يعني برداشتم را مطرح كردم مورد از طرحهاي ديگران در كارم استفاده كردم ولي هركاري كه كردم در آن دست بردم،

  .بونوئل در خاطرات خودش از صداقتي كه در كارش و زندگي اش دارد و به آن اعتراف ميكند، مجذوبم كرد

  را مي فرمائيد؟» با آخرين نفس هايم«كتاب  •
  .توان و قدرت زيادي مي خواهد دقيقاً در همين كتاب است كه آنقدر با صداقت حرف مي زند، اين بار صداقت حرف زدن فرهنگ خاص و. بله 



 
به همين دليل زندگينامه نويسي در ايران به عنوان يك ژانر . در خيلي از هنرمندان جهان هست، ولي در ايران نيست» فرهنگ صداقت«اين  •

  .ادبي چه در بين نويسندگان و شاعران و چه در ديگر هنرمندان تبديل به يك فرهنگ نشد
  .نمي دانم ولي بارها تلاش كردم با نهايت صداقت حرف بزنم و گاه هم توانش را نداشتم من اين را. بله ممكن است 

  …يا نگران عواقب اظهار نظرها و صداقت خود بوديد •
  .يك چنين احتياط كارهايي كه من هميشه سعي كرده ام بر آنها فائق بيايم و حرف درست بزنم. يا نگران عواقبش بودم . بله

  .ن فضا سازي مي شودگاهي عليه خودتا •
عيوب مرا به راحتي ببينيد و بگوييد، فكر نمي   درست است، طبيعي است شما اگر بخواهيد راجع به من خيلي با صداقت حرف بزنيد و تمام. بله

طبيعي . ممن ممكن است فلان ضعف را داشته باش. در سازمان طبيعت هم شيطان هست و هم خدا. كنم داشتن عيب مسأله گرفتار آوري باشد
  .بونوئل آنچه را كه نمي خواسته بگويد، مطرح نكرده اما آنچه را كه گفته با صداقت بيان كرده بود. هم هست 

  اگر مرتضي مميز در كشور ديگري به دنيا مي آمد، فكر مي كنيد جايگاهش كجا بود؟ •
  .به دليل اينكه خيال پردازانه است. علاقه اي ندارم به اين سؤال جواب بدهم

  .اگر اجازه بدهيد سؤالم را به شكل ديگري مطرح مي كنم •
  .بفرماييد

  مرتضي مميز دلش مي خواست پاي آثار كدام هنرمندان جهان، امضاي مرتضي مميز باشد؟ •
لاً در مث. سال است كه دارم كار مي كنم  47من فقط افسوس مي خورم كه چرا زدوتر به يك انسجام فكري و تجربي نرسيدم، با اينكه فقط 

همان ده پانزده سال اول مي بايست به اين انسجام رسيده باشم، مجموعه كارهاي من پر از تلاش هاي گوناگوني است كه گاهي از چارچوب ها 
زماني دوست داشتم فيلمسازي بكنم، اما . اين تجربه هاي مختلف را كردم كه ديدگاههايم را آزمايش كنم. و معيارهاي رايج عبور كرده است 

ايران با . الان غير از گرافيك به هيچ وجه به هيچ كاري علاقه ندارم و فكر مي كنم اينجا به دنيا آمدم هيچ اشكالي ندارد كه بگويم اينجايي ام
و آثار  عقب ماندگي هايش با تمام امتيازاتي كه از دست داده با تمام ندانم كارهاي ايراني ها به هر حال وطن من است و خيلي از توليدات  همه

من به هيچ وجه حاضر نشدم به خاطر مشكلاتش و فضولي هاي ديگران جا خالي كنم و . فرهيخته توانست در اين خاك توليد بشود و رشد كند
  .در جاي ديگر زندگي كنم 

اينكه مي . ه شدهما هميشه مطرح بوده و هست يعني شاخص ترين آثار ادبي در جواني خالقانش نوشت» جوانمرگي در ادبيات«آقاي مميز •
چهل فرماييد در غرب هنرمندان در سنين پايين به تعالي و فرزانگي مي رسندو در سنين بالا اوج مي گيرند نويسندگان و شاعران ايراني در دهه 

  د؟در حوزه گرافيك آيا اين مسأله مصداق دار. عمر اوج مي گيرند و بعد نزول مي كنند و جوانمرگ مي شوند
من از كارهايي كه توليد مي كنم اغلب خوشحالم كه . من فكر نمي كنم در همه حوزه ها اين اتفاق بيفتد . ص هنرمند دارداين بستگي به شخ

من فكر نمي كنم آنها در چهل . ديد و تجربه من در اين خيلي به من كمك مي كندكه به عمق اثر برسم . مي توانم در اين سن خلق كنم
لزومي به توضيح نيست، خودتان حدس مي زنيد . ليل فشار زندگي است كه موجب حرام كردن خودشان مي شودسالگي به بعد جا مي زنند به د
  .من خيلي پرهيزكارانه در اين زمينه جلو مي روم. راجع به چه مسائلي مي گويم



 
  .ه شاهكار خواهد بودهر هنرمندي در حسرت خلق شاهكار خودش است و هر اثري كه خلق كرده، فكر مي كند اثر بعدي اش است ك •

هنرمند مجموعه كارهايي كه توليد مي كند به يك جايگاه ويژه و تشخص . مطلقاً در اين فكر نيستم . من اصلاً به خلق شاهكار فكر نمي كنم
  .من جزو اين دسته از افراد هستم؛ مجموعه كارهايم بايد براي من ارزشي به وجود بياورد نه يك يا چند كار. مي رسد

  يزه شما در اين سن و سال براي خلق اثر چه مي تواند باشد؟انگ •
فضاي جديد را براساس دريافت بحث ها و جدل ها و كوشش هايي كه در اطرافم و در . هميشه دارم به دنبال خلق فضاي جديدتر مي گردم 

منظور من از مدرن، . راني مدرن باشيم شايد يكي از آرزوهايم اين است كه چگونه ما يك اي. جهان صورت مي گيرد، جست و جو مي كنم
  .من در امروزي بودن خود خيلي تلاش مي كنم اما امروزي بودن، سختي هاي خاص خودش را هم دارد. امروزي بودن است

  گرافيك ايران، امروز در صحنه جهاني كجا قرار دارد؟ •
هل و پنجاه كه مي توانيم سري در ميان سرهاي گرافيك جهان در ولي يك زماني ما فكر مي كرديم در دهه چ. چه مي دانم كجا قرار مي گيرد

  .در آن موقع ما چهره هاي مطرحي در گرافيك نداشتيم. چنين موقعيتي پيدا كرده اند  الان سينماگران ما. بياوريم كه آورديم 

  كدام گرافيست ها را مي فرماييد؟ •
  .جايي كه اين بار به دست مي آوريم انديشمندانه است . ت مي آوريم الان دوباره شروع كرديم و داريم جايگاه خوبي را به دس

  اين را با كدام نشانه ها مي فرماييد؟ •
شما اگر به كنگره اي دعوت شويد، فوري مي فهميد كجاي جهان قرار . به دليل استقبالي كه از آثارمان ميشود و ديالوگي كه با ما برقرار مي شود

اما اگر مثل سياهي لشكر و تماشاگر دعوت . ل بشود و همه بخواهند با شما صحبت كنند، مي فهميد جايي پيدا كرده ايد داريد؟ اگر از شما استقبا
  .اين اتفاق مثبت براي ايران افتاده است. شديد، معلوم است كه خبري نيست

اثر به وجود آورده كه يك هنرمند اروپايي يا آمريكايي از تحولاتي كه در اين دو دهه در ايران اتفاق افتاده، موقعيتي ويژه براي هنرمند و خلق  •
  …اين فضا براي هنرمند ايراني مي توانست دستمايه خلق آثاري درخشان و شگفت باشد. آن برخوردار نيست

براي من بسيار با  به عنوان كار در آزمايشگاه، تجربه و ذهن چنين تحولاتي. من از اين رويداد به عنوان يك تجربه شخصي استفاده كرده ام 
ولي نهايتاً من در جايي از جهان زندگي مي . اهميت بود هر چند براي من خيلي مشكلات هم بود، سخت و دردناك بود، خيلي سخت گذشت 

در مركز ما شايد چنين شانسي را داشتيم كه . انگار كنار كوه آتشفشان زندگي كنيم . كنم كه بايد چنين آوارهايي مرتب بر سرم خراب مي شد 
ولي بر سر چهار راهي غريب ايستاده ايم كه همان . شايد اصلش مربوط به عقب ماندگي ما باشد. چنين تحولات و دگرگوني هايي ايستاده ايم

م مبارزه در نيويوركي كه آن همه رقابت و آن همه يل هاي قدرتمند هنر دارد كه مثل گلادياتورها با ه. ارزش را دارد كه مثلاً در نيويورك باشيم
  .مي كنند تا بالاخره يكي بر تخت بنشيند

  .اين تحولات را كه پشت سر گذاشتيم آيا هنرمندان توانستند در آثارشان بازتاب بدهند؟ منظورم در رشته گرافيك است •
ولي يك چيز يادتان باشد، . ائلي بودمن هم اعتقاد دارم، بعضي وقتها بايد بيشتر از اينها تحت تأثير چنين مس. اميدوارم كه اين بازتاب را ببينم 

ولي تصور مي كنم بعضي از اين رويدادها بسيار بسيار عميق در ذهن هنرمند . من نمي دانم در حوزه شعر و داستان به چه دليل بازتاب نيافت 
چرا بيان نشده . ان اين نطفه هستدر همه هنرمند  .اما اين نطفه هنوز رشد نكرده و متولد نشده است. نقش مي بندد و در درونش ثمر مي دهد

  .يكي از دلايلش مربوط به حرفه اي نبودن هنرمندان است



 
  شما دغدغه نان را در اين امر مؤثر مي دانيد؟ •

يا جرأت . مه نيست . دغدغه نان در كجا نيست؟ ولي آن شور و هيجان گفتن دغدغه مهم است . دغدغه نان هست، ولي علت اصلي نيست 
ما با . نمي دانم چرا بايد از سانسور بترسيم؟ سانسور هميشه از ابتداي تاريخ ما بوده و حالا هم هست. پوسته سانسور مانع است گفتن نيست يا 

  .انواع سانسور آشنايي و بستگي خانوادگي داريم، قضيه به همين نزديكي است در تاريخ ما

  شما با سانسور درگير بوده ايد؟ •
كارهايي براي مشتري انجام ميدهم كه . از طرف حكومت ها نيست . خيلي از اوقات سانسور سياسي نيست. باشد چه كسي هست كه درگير نبوده

در . خودش را برتر مي داند   فكر نو و مورد علاقه ام را مشتري سانسور مي كند و عقيده. همان انتخاب بد از كارهايم نوع سانسور ديگري است 
  .اين مسأله مي دانيد چقدر برايم اتفاق افتاده؟ به اندازه ايام كار و تجربه هاي حرفه ايم. ه او ارائه دهم حالي كه كوشيده ام بهترين را ب

بعد از . قبل از انقلاب هم بود. يعني هزاران بار با سانسورهايي با چهره هاي گوناگون روبه رو شدم، با سانسور سياسي هم هميشه روبه رو بوده ام
در دانشگاه افتاد در كارم و در دسته . فراوان برايم افتاد   در دوره بعد از انقلاب اين اتفاق. مدرن بودن يك نوع اتهام بودهمين . انقلاب هم بود

  اين مسائل مدتي دغدغه من بود، بعد فهميدم. با وجود اين، به من احترام زيادي هم گذاشتند. حتي در پيدا كردن شغل . بندي ها اتفاق افتاد 
  .تم و در اين نقطه از جهان و شرايط زندگي و كار كردن اين مشكلات را هم داردايراني هس

زماني از زير پل رومي آمدند و تمام دفتر و . هرچند اين دغدغه ها مانعي براي آزادي ذهن من باشد . بنابراين سرخورده و ناراحت نمي شدم
ر شرايط هميشه تلاش كرده ام و براي شرايطي كه فرهيختگي و فرزانگي در در تغيي. دستك مرا تخته كردند، اما بتدريج اين مشكلات حل شد

  .آن بيشتر حاكم باشد كوشيده ام

  —نمايشگاه طراحي جلد كتاب  —

  طراحي جلد كتاب از چه زماني اهميت پيدا كرد؟ •
مثلاً طرح جلد كتابي كه سوخته . ني كه داشتطرح جلد كتابها در گذشته ها، محتوا و مضمون هر كتاب را نشان مي داد، البته با مهارت و تزئي

در . طرح جلد ساده با كمي حاشيه بندي نشأت گرفته از فلسفه عرفاني مبين موضوع كتاب هم بود. كاري بود، حتماً موضوعش مهم و عميق بود
رديم به طراحي جلد كتاب ها، با اما از دهه بيست به شيوه اروپايي شروع ك. گذشته طراحي جلد، سنت خوبي داشتيم كه فراموش شده است 

تلاشهايي از سوي بنده و عده اي از هنرمندان . استفاده از مدرنيزمي كه هنرمندان متأثر از تفكر چپ از اروپا وام گرفتند و در ايران اشاعه دادند
اول اينكه آثارشان . د به چند دليلاما برخي نتوانستن. هم شده كه نوعي مدرنيزاسيون با نگاهي به طرح هاي سنتي ترويج كنيم، كه كرديم

يي نتوانست ترجمان ديدگاه ايراني در زمينه هاي مختلف باشد، دوم اينكه عده اي گذشته هنر ايراني را در چند نقش گل و بته و اسليمي و ختا
عف ها سبب شد، كه برداشتي اين ض. سوم اينكه اين دسته از هنرمندان اهل تحقيق و پژوهش و مطالعات عميق و پيگير نيستند. مي ديدند

ا مدرن از نقوش ايراني در ميان هنرمندان ما شكل نگيرد؛ نقوشي كه از ميان آنها، برخي هنوز بسيار مدرن هستند، مثل نقوش قبل از تاريخ ت
  .دوران ماد

ات نمايشگاههاي گرافيك، هميشه هم يكي از موضوع. در اين دوره تلاشهاي فراواني صورت گرفت كه به طرح هاي روي جلد هويت بدهيم
در انجمن گرافيك براي اين نمايشگاه توانستيم از ميان طرح ها يك پوستر . طرح جلد كتاب ها بود و توانستيم اين موضوع را جا بياندازيم

ها موضوع يك  بسازيم در ابعاد جهاني و طي مذاكراتي كه با معاونت فرهنگي وزارت ارشاد داشتيم موفق شديم تا سرانجام طرح جلد كتاب
  .نمايشگاه مستقل باشد



 
  …برگزاري اين نمايشگاه آيا براي هويت بخشيدن به طرح جلد كتاب هاست يا به نوعي اداي دين به گرافيست ها •

ي يك زماني طرح جلد كتاب ها كاريكاتور گونه بود و در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در زمان تصد. هر دو مسأله مورد نظر هست 
امير ارجمند طرح جلدهايي زده شد كه حتي ذهن بچه هاي روستايي را هم توانست عوض بكند اين تجربه به من آموخت كه مي توانيم، از طرح 

الا اين نمايشگاه را برگزار ميكنيم بلكه بتوانيم كيفيت طرح جلد كتاب ها را ب. جلدهايي استفاده كنيم كه به تعالي در هنر و امروزي بودن برسيم 
دوم . يكي اينكه طراحان جوان را ترغيب و تشويق به ارائه كارهاي بهتر و زيباتر و قوي تر ميكند : اين حركت دو خاصيت دارد. و بالاتر ببريم 

 .اينكه عرضه اين آثار سليقه سازي اجتماعي مي كند، هم در ذهن ناشران كشور و هم در ذهن مخاطبان كتاب ها

  

ي،آغداشلو درباره مرتضي مميزسخنان مثقالي،نامي،احصاي  

 و پاسخ هاي مرتضي مميز به سوالات
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ديماه جاري پس از تنفسي كوتاه از برگزاري دو سالانه نقاشي معاصر به موزه هنرهاي معاصر آمده  تهران گرافيك سه قاره در نمايشگاهي اواخر 
هاي اين هنرمند  هاي مختلف كاري مرتضي مميز، به احترام و سپاس از كوشش بخشي از اين نمايشگاه كه در برگيرنده مجموعه آثار دوره. است
ي دانشجويان ايران، عصر روز دوشنبه فرشيد مثقالي، غلامحسين نامي، محمد احصايي و به گزارش خبرنگار هنرهاي تجسمي خبرگزار. است

االله مرزبان، مصطفي اسداللهي و امراالله فرهادي به  روز سه شنبه نيز ابراهيم حقيقي، فتح. آيدين آغداشلو گردهم آمدند و از مرتضي مميز گفتند
هاي پيش از آغاز مراسم اعلام شد، مميز به دليل بيماري جسمي حضور پيدا  ين ثانيهجاي مرتضي مميز سخن و خاطره گفتند؛ چرا كه در آخر

مسولان موزه در عين حال به خبرنگار ايسنا گفتند در صورت بهبود وضعيت جسمي مميز ظرف هفته آينده و تا پيش از پايان . نخواهد كرد
ر خواهد شدنمايشگاه گرافيك سه قاره مراسمي ديگر براي سخنراني مميز برگزا . 

مميز آدمي با حضور بسيار : وگو درباره مميز، فرشيد مثقالي خود را تحت تاثير مميز دانست و تاكيد كرد به گزارش خبرنگار ايسنا، روز نخست گفت
بخشي از  مثقالي، نوطلبي و نوجويي را. اي را روشن شده است واضح و نيرومند است، بدان معنا كه با حضور او در رشته گرافيك، محوطه

ترين استعداد مميز در  به اعتقاد مثقالي، قوي. شد اگر حضور مميز نبود، چراغ سنديكاي گرافيك روشن نمي: شخصيت مميز خواند و ياد آور شد
ز چنين ا مثقالي هم. تصويرگري را كنار گذاشته و وارد كار گرافيك شده است 1340تصويرگري است و پس از فعاليت در كتاب هفته در سال 

مميز اول مصور بعد گرافيست بود و سپس به يك سازمان دهنده تبديل : هاي خلاق او به آرم، لگو و لگو تايپ اشاره كرد و يادآور شد حيطه
 .او مرتضي مميز را نخستين كسي دانست كه از حروف فارسي به خوبي استفاده كرد و توانست آرم بسازد.شد

سال دوست بسيار نزديك من در  40كه درباره كسي كه  ننده درباره مرتضي مميز نيز با بيان ايننقاش، ديگر گفت وگو ك –غلامحسين نامي 
به اعتقاد . گفتيم ما تنها با نگاهمان سخن مي: زندگي از هر لحاظ بوده است، سخن گفتن و حرف دل زدن در جمع كار بسيار مشكلي است افزود

كه با آشنايي با احمد شاملو و محمود عنايت در فضايي قرار گيرد كه استعدادش شناخته و به او نامي، مرتضي مميز با اين شانس روبرو بوده است 
پيش از : وي سپس به خاطراتي كه از دوران تحصيل در دانشكده هنرهاي زيبا با مرتضي مميز داشت اشاره كرد و گفت. آزادي عمل داده شود

را  گشتم، من ديوانه كسي به نام فمين بودم، فمين همان امضاي مميز بود كه من آن كه به دانشكده بروم، دنبال كسي به نام فمين مي آن



 
كه مرتضي هر كاري خواست  نامي با بيان اين. مميز حضور كامل بود و صابون معطرش به تن همه خورده بود: نامي گفت. خواندم برعكس مي

  .گرافيك ايران پدري دارد، بدون ترديد مميز پدر گرافيك نوين ايران استاگر بپذيريم : كرد و در اين كارزار موفق بيرون آمد، عنوان كرد

او معرفي و توضيح درباره اين گروه را ضروري . اندازي شد وي سپس به گروه آزاد هنرهاي تجسمي اشاره كرد كه با همت مرتضي مميز و راه
گرافيست و نقاش را در آموزش گرافيك مملكت درخشان دانسته و  چنين نقش مميز نامي هم. دانسته و مميز را ملات آجرهاي اين گروه خواند

او در تمام . محمد احصايي نيز درباره مميز سخن گفت. كند ها و تجربياتش را به شاگردانش منتقل مي او بدون هيچ خستي دانسته: تاكيد كرد
معنابخشي مرتضي مميز به تعريف كار پايان نامه تحصيلي او او با اشاره به وجه . ناميد هايش مرتضي مميز را مرتضي خان مي ها و جمله گفته

به گزارش ايسنا، آيدين آغداشلو پس از يكساعت از آغاز اين نشست به جمع . پرداخت –پروژه ديپلم مميز  –يعني تابلوي عروسي من و ونوس 
در باب هيچ هنرمند معاصري در هنرهاي تجسمي  ترين گرافيست ايران است و كه مرتضي مميز به حق ستايش شده او با بيان اين. ملحق شد

بسيار خوشحالم ما كه ملتي جفاكار هستيم، يك بار استثنائا در مورد يكي از مهمترين : اين حجم تحسين و قدرداني نثار نشده است، گفت
هاي مكرري  كند كه حرف نياز مي ر بياين امر قاعدتا مرا از اين ام: او اضافه كرد. مان تا حدودي احقاق حق كرديم هاي هنري مملكت شخصيت

انشااالله عمرش دراز و طولاني باشد و خود ناظر اين حق شناسي و سپاس گذاري . درباره مرتضي مميز بزنم كه پيش از من بسيار گفته شده است
از مرتضي مميز چيزي به نام گرافيك تا پيش : آغداشلو در ادامه تاكيد كرد. باشد و ما بيشتر از اين لذت ببريم كه حق هنرمندي را ادا كرديم

گردد، كه بخشي از آن  پراكندگي و عدم تشخص به عوامل متعددي بر مي. كه گرافيك نداشته باشيم، بلكه داشتيم معاصر وجود نداشت؛ نه اين
را انتخاب  بدترين نوع آن  فانههايي كه در جهان رايج بود و ما متاس دانستيم و محدود شدن به شيوه كنار گذاشتن چيزي است كه داشتيم و نمي

  .كرديم مي

كرد، چيزي بنام علامت تجارتي و لگو وجود نداشت؛ مجموعه  كه مرتضي مميز در دانشگاه تهران تحصيل مي كمي بيشتر از آن:وي افزود
. ندي كند، چيزي نخواهد داشتگرافيك ايران را جمع ب 1340تا  1300هاي  برهم و غريبي بود؛ به همين دليل اگر مورخي بخواهد از سال درهم

وي در عين . پيش از آغاز به كار مرتضي مميز و بعد از آن قباد شيوا و فرشيد مثقالي چيزي به اسم پوستر نداشتيم: آغداشلو به عنوان نمونه گفت
اعتقاد آغداشلو تاثير نفوذ محمد به . هايي به پيش از خود داشته، كه شايد كمتر كسي به آن توجه كند بستگي مرتضي مميز دل: حال تصريح كرد

بهرامي بر مرتضي مميز بسيار قابل توجه است و بايد بررسي شود؛ اگر حافظه ما درست كار كند و نگاهي به گرافيك پيش از مرتضي مميز 
  .كردند هاي ما با هاشور كار مي شويم كه بسياري از گرافيست بياندازيم، متوجه مي

: وي تاكيد كرد. شد هايي بود كه خيلي بيشتر در قرن پانزدهم ميلادي در اروپا براي چاپ استفاده مي از حكاكيبه گفته او منشا اين هاشورها 
  .شد كند كه تا پيش از آن به اين صورت توجه نمي مجموعه آثار مميز حكايت از ذهن طراح تراز اولي دارد كه در عين حال به چيزهايي توجه مي

. اي را كه پيش از او وجود داشت با كارآمدي فراوان به شكلي كاملا مدرن عرضه كرد او مجموعه: ش اظهار كردهاي او در بخش ديگري از گفته
اي فراهم و استعدادهايي را كنار هم بياورد كه راه را براي گرافيك معاصر ايران  به اعتقاد آغداشلو مميز به عنوان مدير هنري موفق شد مجموعه

مميز : او ادامه داد. جنگد و خواهد جنگيد جنگيد، مي هاي متعددي مي شد و قطعا در جبهه پروري هم متهم مي ه نوچهچنين آدمي قطعا ب. باز كند
اي داشت و در تربيت نسل عظيمي از هنرمندان تراز اول نقش بسيار  هاي گرافيك نقش عمده در تاسيس گسترش و تداوم گسترش دانشكده

  .بسيار مهمي دارد

كه نوعي ديدگاه، هنر و روش كه به يمن  وي توجه به اين. اه مميز را با جايگاه كمتر هنرمند معاصري مي توان مقايسه كردبه اعتقاد او جايگ
ها  در كنار اين. شد، براي شخص بنده غيرقابل باور است كه او نبود چطور مي تصور اين: وجود او شكل گرفته است، را ضروري دانست و گفت

قدر معاصر است كه به زعم بنده مهمترين  ، كسي كه از دانشكده هنرهاي زيبا آمده و پايگاه او نقاشي و طراحي است، آنبسيار جالب است بدانيم
  .اثر مدرن به معناي هنر جديد را با كاردها و چاقوهايي كه براي چند نمايشگاه طراحي كرد، شكل داد و به ثمر رساند



 
كه چيزي را ساخته باشد،  اي سراغ ندارم كه با تمهيدي چنين درخشان بدون اين خاص آدم جديبه جز بيل و آخ آقاي ال: آغداشلو معتقد است

است كه در اين مملكت  1340ترين اثر بعد از  فقط با تنظيم، اثري را بوجود آورده باشد كه به تمامي نماينده يك دوران باشد؛ آن اثر اجتماعي
يگانه در كار گرافيك و چنين خاص در سازماندهي راهبري و بوجود آوردن نسلي از آدمي چنين : اين منتقد هنري گفت. خلق شده است

. كه اختلاف سني چنداني نداريم آورم؛ با وجود آن او را رييس و مرشد خودم در بسياري از جاها به شمار مي. هنرمندان تراز اول سراغ ندارم
  .كند از حرف مي نياز مطمئنم چنان حق شناسي به كار رفته كه امثال من را بي

در ادامه اين . او در ادامه به نخستين باري اشاره كرد كه نخستين تصويرگري خود را به يمن اشاره و كمك مرتضي مميزي انجام داده است
ان غلامحسين اميرخاني رييس انجمن خوشنويس. را خواند 1339اي از كاتالوگ نمايشگاه مرتضي مميز در سال  نشست غلامحسين نامي مقدمه

بود را ايران نيز از سوي شوراي عالي خانه هنرمندان ايران لوح سپاس و قدرداني با امضا اعضا هيات مديره اين شورا كه به قلم خود تحرير كرده 
د وگو شركت خواه به گزارش ايسنا، پيش از اين اعلام شده بود كه عباس كيارستمي نيز در اين نشست گفت. به همسر مرتضي مميز تقديم كرد

  .برد كرد، اين در حالي است كه كيارستمي از چندي پيش در خارج كشور به سر مي

سخنان مميز در آخرين ساعت خاموشي چراغ نمايشگاه طراحان گرافيك سه قاره غروب روز دوشنبه بيستم بهمن ماه مرتضي مميز با ساعتي 
به گزارش خبرنگار هنرهاي تجسمي خبرگزاري . گرافيك سخن گفت مندان هنرهاي معاصر آمد و در جمع هنرمندان و علاقه  تأخير به موزه

  .دانشجويان ايران، مرتضي مميز به موزه هنرهاي معاصر آمده بود تا با ذهني شفاف، ساده و صادقانه به پرسشهاي حاضران پاسخ دهد

اگر اين سادگي از بين برود استثنائا متمدن . هستيمايم؛ اما در واقع همان ببوهاي دهاتي و ساده  كنيم متمدن شده همه ما تصور مي: مميز گفت
هاي  سپس از وي درباره تكنيك. كند صادقانه در آن موفق شود او از حضور خود در اين نشست به منزله كنكوري ياد كرد كه تلاش مي. شويد مي

  كنند، از آن به عنوان دوره خوب كار من ياد مي گويند و كتاب هفته بر عكس آنچه دوستان مي: اش در كتاب هفته سؤال شد، او پاسخ داد كاري
او از . دادم ام انجام مي العملي من بوده ، همان زماني كه دانشجوي هنرهاي زيبا بودم و كار را براساس نظر و خواست اساتيد مدرسه دوره عكس

معلمهايم به من . دن و خوب ديدن را به ما ياد دادحيدريان دقت كر  :الملك بود ياد كرد و گفت استاد خود حيدريان كه شاگرد درجه يك كمال
ديدم كه همه  مي. و من اصرار داشتم و تطابق تكنيكي كيفيت كار طراح و نويسنده را كشف كردم. گفتند كه به راه راست در هنر نخواهي رسيد

در اين زمينه علاقمند به . ربوط به كتاب استچيز به روايت تصوير است؛ نه همه چيز انطباق با فضا و تكنيك نويسنده و يا هر موضوع كه م
آور و زيبايي به هنگام كشف اين هماهنگي  ، تفحص و فراگيري و درواقع توجه به جنبه روانشاسانه فرم و رنگ كردم؛ لحاظ مستي وجو جست
وششي لذت بخش است؛ اگر آدم خوب و اين لذت همواره با من است؛ تا اين لحظه نه اينكه خيلي معايب را نبينم، بلكه ديدم زندگي ك. داشتم

نگاه يك آدم هالو به زندگي نيست؛ بلكه جوهر خوشبختي را كه خاص خوش بختي است، دست كم بو  ðاين مثبت ديدن صرفا. مثبت ببيند
  .كنم اي است كه اكنون آن را در دوره فوق ليسانس تدريس مي اين نكته. كشيدن است

هاي سخت و ديرآشنا چه آدمي  توانم تشخيص دهم پشت اين چهره تري پيدا كردم، با يك نگاه مي فعال  بتااكنون ذهن و شعور نس: او ادامه داد
بنابراين از آن كند و كاو در كتاب . گذارد آن شفافيت خود را نشان بدهند نهفته و چه آدمي هنوز گرفتار وجودي شفاف است و اين وجود نمي

او در پاسخ به پرسش ديگري كه از سوي محمد ابراهيم جعفري . هني شعوري خود از آن استفاده كنمهفته توانستم از آن جهت در فرهيختگي ذ
تو شعرت : افتد كه با آنكه كار شما سفارشي است چيزي از وجودتان در آن هست، به شوخي گفت مطرح شد در اين باره كه چه اتفاقي مي

با كند و كاو . البداهه بحرالعلوم شود يا حتا اصلا فكر كردن را ياد بگيرد نديدم كسي في :ات عميقتر و اضافه كرد قشنگتر از نقاشي است و نقاشي
العاده مهم و ظريف پژوهشي قوي است كه  فكر كردن سيستم فوق. اكثرا بلد نيستيم فكر كنيم. رسد و تلاش است كه يواش يواش به جايي مي

در حالي كه ما در كشورهاي جهان سوم كسي در دوران زندگي نه به وسيله پدر و . شود بايد همچون ياد گرفتن الفبا در مدرسه به ما ياد داده
هاي بالا به يك  بنابراين به همين خاطر است كه هميشه عقبيم و هميشه در سن. مادر و نه مدرسه و نه خود جامعه فكر كردن به ما ياد ندادند

چون فكر كردن بلد نيستيم از اين گزارشها و يا تفسيرهاي شكمي درباره هر چيز به ما . فهميم رسيم كه چيزهايي را مي مسير يا كورسويي مي



 
كنم سيستماتيك فكر كردن را به دانشجويان بدهم اما در  من تلاش مي. شود كنيم و همان مبناي قضاوت زندگي ما مي شكلي فراوان ارائه مي

  .جود نداردچرا كه بستر آن در جامعه ما و. اين انتقال تجربه موفق نبودم

در كشور ما و . آيد گيريم، جمع ما همچون سرزمين آلمان يكباره بالا نمي ما مثل غلامرضاي تختي يك نفره اوج مي: او در ادامه عنوان كرد
آيند و اين امر به خاطر آن است كه متفكران ما به صورت حسي  شان تك نفره بالا مي كشورهاي جهان سوم به خاطر اين حس صيقل زده

  . ****اي هستند مهاي فرهيختهآد

اش تأثير گذاشته است،  انگاري هاي چاپ چقدر در ساده به گزارش خبرنگار ايسنا، در ادامه اين نشست مرتضي مميز در پاسخ به اينكه محدوديت
. پژوهش ذهني كنم كنم اصل مطلب را بگيرم و بقيه وقتم را صرف حوصله است، سعي مي سيستم نگاه كردن من يك سيتسم عجول و بي: گفت

در كارهاي كتاب هفته و بسياري از كارهاي بعدي من كه سهل و ممتنع از كار درآمد به خاطر تنگي فضاي كارهايي بود كه انجام : او اضافه كرد
  .رسيدم آمد تا به يك تركيب ساده مي دادم گاهي روغنم در مي مي

ها وجود داشته و  در قديم يكسري تعريف: وي گفت. ز از نقاشي و طراحي بودپرسش ديگر يكي از حاضران در اين نشست، تعريف مرتضي ممي
شود؛ تعريف كردن خود سنت  ها نيست با تعريف كردن مغز بسته مي چارچوبها محدودتر بوده است اما همانها از بين رفته اكنون آن تعريف
  .هر چيزي را همان گونه كه هست قبول نكرد، بلكه نگاه كرد بايد. نادرستي است بنا براين من حاضر نيستم براي چيزي تعريف قابل شوم

مجبورم به : به گزارش خبرنگار در ادامه اين نشست در ياداشتي به مميز يادآوري شد كه پدر گرافيك ايران ناميده شده است، او صريح پاسخ داد
اين تعارفات متعلق . گرم وين هم نيستم؛ من تنها يك تلاشمن پدر نيستم؛ پدر گرافيك نيستم؛ پدر گرافيك ن. خاطر اهداف ديگري تمكين كنم

. همه چيز نامش آگاهي است: او در ادامه همچنين درباره اين نكته كه گرافيك علم است يا هنر گفت. ها است اي است كه دنبال سمبل به جامعه
عطاءاالله اميدوار از مميز درباره . دو ارتباط مستقيم دارند گذاري نكنيد؛ و درباره غريزي يا دانسته كار كردن نيز عنوان كرد اين تفكيك و نام

روي ديوار هم كار كرده است؛ وي : او پاسخ داد. اند، پرسيد بزرگترين قطع كار و افراد شاخصي كه سالها پيش زمان آغاز به كار مميز حضور داشته
در زمان دانشكده و حتي پس از آن به . گرديم به دنبال هستيم مي كنم و به دنبال آنچه كه تو در پشت هميشه با دقت به آدمها نگاه مي: گفت

محمد بهرامي، بيوك احمري، جد . افرادي برخوردم كه كارهاي بسيار زيبايي داشتند از جمله آقاسي و پس از آن محمد مدبر را كشف كردم
ادب از كه : گويد لقمان ادهم مي. و فكر نگاه كند، ما همه معلم يكديگر هستيم به شرطي كه به هر چيزي با توجه …عموي بزرگ خودم و 

  .ادبان آموختي، از بي

علايق و هيجاناتي در جامعه ما وجود دارد كه نشانگر علاقمندي به مقايسه : از مرتضي مميز درباره آينده گرافيك ايران نيز سؤال شد؛ وي گفت
عليرغم اين درياي مشكل و عقب ماندگي با زهم طالب ترقي و پيشرفت و اما نشانگر اين است كه جامعه ما . اين مقايسه مشكلي ندارد. است

از كاردهاي آويزان از سقف نيز . زند در اين سؤالات شما نيز اين روحيه وجود دارد جرأت دارد، بي باكانه خود را به آب و آتش مي. دگرگوني است
اما من اكنون هيچ اعتقادي به جناحهاي سياسي . دهد؛ معترض هم هست يك جوان دوست دارد خود را نشان: از مميز پرسيده شد، وي پاسخ داد

او در ادامه . كنم كه شفاف باشم همه تلاشم را مي. هاي تازه باز كنم من بايد فكرهاي تازه و افق. اند ندارم، رفتم كنارشان و ديدم كه تو خالي
ام  چاقوهاي آويزان از سقف يا كاشته در گلدان جيغي از ته ريه. ا كه ما كرديمهايي ر خواهم تاريخ را به شما يادآوري كنم و تلاش مي: اظهار كرد

. في البداهگي، ربطش با خلاقيت تعريف اينها مشكل است. بايد تخمي را پرورداند كه منطقي باشد. خواهد آن جيغ را هم بزنم الان دلم نمي. بود
اگر دچار شيفتگي كامل . كنيد درست باشد بيت و فرهيختگي برسيد كه هر كاري مياي از تر ترسم انحراف در ذهن شما باشد بايد به مرحله مي

ترسم، چرا كه لازمه كشف است ؛ اگر يك  سالگي سرگيجه دارم، اما از اين گنگي نمي 67هنوز در . ايد شده و هرگاه تسليم شديد بدانيد كه مرده
  !خر هستيدببخشيد مرا، : گويم روز فهميديد كه سؤال نداريد به شما مي



 
 .دهد بسيار خوبي است، چيزهاي بسياري به آدم ياد ميپايان رساند كه اشتباه كردن چيز  هايش را به او با اين جمله صحبت
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